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 مجموعه مثل ما مثل ماه

 پیامبر تبر آتشینکتاب 

 1 اولویت: سند اعتبار

 3 اولویت: سند با متن تطبیق

شـیر خوردن حضـرت ابراهیم از فرشته اي که به شکل مادر  13علاوه بر داسـتان پردازي هاي زیاد کتاب، براي جریان ص 

 ایشان در آمده بود، سندي یافت نشد.

حقیقی و مشـهور تاریخ حضرت ابراهیم است ولی جزئیات بسیاري ساخته و پرداخته ي تخیلات کلیت داسـتانها جریان هاي 

 نویسنده است.

 باب هفتم .....      321    1ج   حیاة القلوب، المجلسی 

 باب هفتم

 تهاى حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلّام و اولاد امجاد آن حضرت است و در آن چند فصل اسدر بیان قصه

 323،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 فصل اول در بیان فضایل و مکارم اخلاق و نامهاى جلیل و نقش نگین آن حضرت است

رت علیه السلّام متیقّظ و آگاه شد به عب به سـند معتبر از حضرت موسى بن جعفر علیه السلّام منقول است که: حضرت ابراهیم

 .»1« ساله بودکرد دلایل او به علم ایمان به خدا و او پانزدهگرفتن بر معرفت حق تعالى، و احاطه 

و از حضـرت رسـول صـلىّ اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: اول کسى را که در قیامت بخوانند، من خواهم بود، پس از 

ابراهیم علیه السلّام را هاى بهشت در من خواهند پوشانید، پس پدر ما جانب راست عرش خواهم ایستاد و حلّه سبزى از حلّه

ــایه عرش بازخواهندداشــت و حلّه ســبزى از حلّه هاى بهشــت در او خواهند خواهند طلبید و از جانب راســت عرش در س

 .»2« پوشانید، پس منادى از پیش عرش ندا خواهد کرد: نیکو پدرى است پدر تو ابراهیم، و نیکو برادرى است برادر تو على
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ــ ــند معتبر از موس ــت: از و به س لام منقول اســت که: حق تعالى از هر چیز چهار چیز اختیار فرموده اس ــّ ى بن جعفر علیه الس

پیغمبران براى شـمشیر و جهاد اختیار فرموده است ابراهیم و داود و موسى و مرا؛ و از خانه آبادها چهار خانه آباده را اختیار 

 فرموده است چنانچه در قرآن

______________________________ 
 .504/ 1). احتجاج 1(

 .91؛ مناقب ابن المغازلی 266). امالى شیخ صدوق 2(

 324،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 »2« .»1« »خدا برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان«مجید فرموده است که: 

، »3« علیه السلّام از پیغمبرانى است که ختنه کرده متولد شدندو از حضـرت امیر المؤمنین علیه السلّام منقول است که: ابراهیم 

 .»4« و ابراهیم اول کسى بود که امر فرمود مردم را به ختنه کردن

و به سـند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السلّام منقول است که: ابراهیم علیه السلّام اول کسى بود که مهمانى کرد، و اول 

 ید در ریش او بهم رسید، پرسید: این چیست؟کسى بود که موى سف

 .»5« وحى به او رسید که: این وقار است در دنیا و نور است در آخرت

، و خلیل یار و »6« »اخذ کرد خدا ابراهیم را خلیل خود«بدان که حق تعالى در چند موضـــع از قرآن مجید فرموده اســـت: 

نکند، و در ســبب آنکه حق تعالى او را خلیل خود گردانید احادیث گونه خلل در شــرایط دوســتى دوســتى را گویند که هیچ

 بسیار وارد شده است از آن جمله:

لام منقول اسـت که: خدا براى آن ابراهیم علیه السّلام را خلیل خود فرمود که  به سـند معتبر از حضـرت امام رضـا علیه السـّ

 .»7« غیر خدا چیزى سؤال نکردکس از او چیزى سؤال نکرد که او را رد کند، و هرگز از هیچ

و به سـند صحیح از حضرت صادق علیه السلّام منقول است که: آن حضرت را خدا براى این خلیل خود گردانید که سجده بر 

 .»8« کردزمین بسیار مى
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 به سند معتبر از حضرت امام على النقى علیه السلّام منقول است که: براى این او را خلیل خود

______________________________ 
 .33). سوره آل عمران: 1(

 .225). خصال 2(

 .242/ 1؛ عیون اخبار الرضا 594). علل الشرایع 3(

 .245/ 1؛ عیون اخبار الرضا 596). علل الشرایع 4(

 .338). امالى شیخ طوسى 5(

 .125). سوره نساء: 6(

 .34). علل الشرایع 7(

 .34). علل الشرایع 8(

 325،ص:1القلوب، المجلسی ،ج حیاة

 .»1« فرستادگردانید که بسیار صلوات بر محمد و آل محمد صلىّ اللّه علیه و آله و سلم مى

و از رسـول خدا صـلىّ اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: ابراهیم علیه السلّام را خدا خلیل خود نگردانید مگر براى طعام 

 .»2« در شب در هنگامى که مردم در خواب بودند خورانیدن به مردم و نماز کردن

مؤلف گوید: در میان این احادیث منافاتى نیســت، و آن حضــرت را حق تعالى خلیل خود گردانید براى آنکه به مکارم اخلاق 

یان ب بشـریّه همگى آراسته بود، و در هر حدیث بعضى از آنها که مدخلیتّ عظیم در خلتّ داشته براى ترغیب خلق به مثل آن

 اند.فرموده

لام منقول اسـت که: چون خدا ابراهیم علیه السلّام را خلیل خود گردانید، بشارت  و به سـند معتبر از امام محمد باقر علیه السـّ

ریخت، پس خلتّ را ملک موت آورد در صـورت جوانى سفید رو که دو جامه سفید پوشیده بود و از سرش آب و روغن مى
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آید، ابراهیم مردى بود بسیار با غیرت، و چون پى کارى ل خانه شـود دید که او از خانه بیرون مىچون ابراهیم خواسـت داخ

داشـت، پس روزى پى کارى بیرون رفت و در را بست، چون برگشت و در را بسـت و کلید را با خود برمىرفت در را مىمى

براهیم را غیرت از جا بدر آورد و گفت: اى بنده گشـود ناگاه مردى را دید که ایسـتاده اسـت در غایت حسن و جمال! پس ا

 خدا! کى تو را داخل خانه من کرده است؟

 گفت: پروردگار خانه مرا داخل کرده است.

 فرمود: پروردگارش احقّ است از من، پس تو کیستى؟

 گفت: ملک موتم.

 اى قبض روح من بکنى؟پس حضرت ابراهیم علیه السلّام ترسید و فرمود: آمده

 ام که این بشارت را به او برسانم.اى را خلیل خود گردانیده است آمدهه، و لیکن خدا بندهگفت: ن

 ابراهیم فرمود: کیست آن بنده، شاید خدمت او کنم تا بمیرم؟

______________________________ 
 .34). علل الشرایع 1(

 .35). علل الشرایع 2(

 326،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 اى.بنده گفت: تو آن

 .»1« پس آمد به نزد ساره و فرمود: خدا مرا خلیل خود گردانیده است

و به سـند معتبر از حضـرت صادق علیه السلّام منقول است که: چون رسولان ملائکه از جانب خدا بسوى ابراهیم علیه السّلام 

 بخورید.اى بریان آورد و فرمود: آمدند براى هلاك کردن قوم لوط، براى ایشان گوساله

 گفتند: نخوریم تا ما را خبر دهى که ثمنش چیست.
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 ابراهیم علیه السلّام فرمود: چون خواهید بخورید بگوئید: بسم اللّه، و چون فارغ شوید بگوئید: الحمد للّه.

و را ا و گفت: سزاوار است که خدا -و ایشـان چهار نفر بودند و جبرئیل سـرکرده ایشان بود -پس جبرئیل رو کرد به رفقایش

 خلیل خود گرداند.

لام فرمود: چون ابراهیم علیه السلّام را در آتش انداختند جبرئیل در هوا او را ملاقات کرد در  پس حضـرت صـادق علیه السـّ

 آمد و گفت: اى ابراهیم! آیا تو را حاجتى هست؟وقتى که به زیر مى

 .»2« فرمود: اماّ بسوى تو، پس نه

ق علیه السلّام منقول است که: ابراهیم علیه السلّام اول کسى بود که از براى او ریگ آرد شد و به سـند معتبر از حضـرت صاد

ــت که  ــت که از او طعامى قرض کند و او را در منزل خود نیافت و نخواس ــر داش ــتى که در مص در وقتى که رفت به نزد دوس

ــت و از  باربردار خود را خالى برگرداند، پس همیان خود را پر از ریگ کرد، چون ــاره گذاش ــد چهارپا را با س داخل خانه ش

ــود آردى در آن دید که از آن بهتر نتوان بود! آرد را نان پخت و به  ــاره همیان را گش خجلت به خانه رفت و خوابید، چون س

 نزد آن حضرت طعام نیکوئى آورد، ابراهیم علیه السلّام فرمود: از کجا آوردى این را؟

 ز نزد خلیل مصرى آورده بودى.عرض کرد: از آن آردى که ا

______________________________ 
 .35). علل الشرایع 1(

 .35). علل الشرایع 2(

 327،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 ابراهیم فرمود: آن که آرد به من داده است، خلیل من هست اماّ مصرى نیست.

 .»1« و حمد کرد و از آن طعام تناول نمودپس به این سبب خدا او را خلیل خود خواند، پس خدا را شکر 

و به سندهاى معتبر از حضرت صادق علیه السلّام منقول است که: چون روز قیامت شود محمد صلىّ اللّه علیه و آله و سلم را 

سّلام را لبخوانند و حلّه سـرخى به رنگ گل بر او بپوشانند و او را در جانب راست عرش بازدارند، پس بخوانند ابراهیم علیه ا
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و بر او حلّه سفیدى بپوشانند و در جانب چپ عرش او را بازدارند، پس بطلبند امیر المؤمنین علیه السّلام را و حلّه سرخى بر 

او پوشـانند و در جانب راسـت رسـول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلم او را بازدارند، پس بطلبند اسماعیل علیه السّلام را و 

و بپوشانند و در جانب چپ ابراهیم علیه السلّام بازدارند، پس حضرت امام حسن علیه السلّام را بطلبند و حلّه حلّه سفیدى بر ا

سرخى بپوشانند و در جانب راست امیر المؤمنین علیه السلّام بازدارند، پس بطلبند حضرت امام حسین علیه السّلام را و جامه 

یه السلّام بازدارند، و همچنین هر امامى را بطلبند و حلّه سرخى بپوشانند و سـرخى بپوشانند و در جانب راست امام حسن عل

ــابق بازدارند، پس شــیعیانِ ائمه را بطلبند و در پیش روى ایشــان بازدارند، پس بطلبند فاطمه علیها  در جانب راســت امام س

لام را با زنانش از فرزندان و شـیعیانش و داخل بهشـت شوند بى ى از میان عرش از جانب ربّ العزهّ از حساب، پس منادالسـّ

افق اعلى ندا کند: خوب پدرى اسـت پدر تو اى محمد صـلىّ اللّه علیه و آله و سـلم و او ابراهیم است، و خوب برادرى است 

لام اســت، و نیکو فرزندزاده  یعنى حســن و حســین علیهما -هاى توهایند فرزندزادهبرادر تو و او على بن ابى طالب علیه السـّ

، و نیکو جنینى که در شکم شهید شده است جنین تو که آن محسن است، و نیکو امامان راهنمایند ذرّیّت تو: امام زین -السلّام

هاى او اند شیعیان تو، بدرستى که محمد و وصىّ او و فرزندزادهالعابدین علیه السلّام ... تا آخر ائمه علیهم السلّام، و نیکو شیعه

 ت او ایشان رستگارانند.و امامان از ذریّّ

هر که دور کرده شود از آتش جهنم و داخل «فرماید: پس امر کنند ایشـان را بسـوى بهشـت، و این است آنکه حق تعالى مى

 کرده شود در بهشت پس بتحقیق که او رستگار

______________________________ 
 .153/ 1). تفسیر قمى 1(

 328،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 »2« .»1« »است

 .»3« اش پهن و پیشانیش بلند بودو از حضرت امام حسن علیه السلّام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السلّام سینه

 و از رسـول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: هر که خواهد ابراهیم علیه السلّام را ببیند، در من نظر کند

»4«. 
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لام مروى اسـت که: مردم قبل از زمان حضرت ابراهیم علیه السّلام ریش و در حدیث  صـحیح از امام جعفر صـادق علیه السـّ

 شد، پس حضرت ابراهیم علیه السلّام روزى موى سفیدى در ریش خود دید گفت: پروردگارا! این چیست؟ایشان سفید نمى

 وحى به او رسید که: این باعث وقار است.

 .»5« وقار مرا زیاد گردانعرض کرد: خداوندا! 

و به سـند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلّام منقول است که: روزى حضرت ابراهیم علیه السلّام چون صبح کرد، در 

 ریش خود موى سـفیدى دید گفت: الحمد للّه رب العالمین که مرا به این سن رسانید و به یک چشم زدن معصیت خدا نکردم

»6«. 

شش سفید شد ریسـند معتبر از امیر المؤمنین علیه السلّام منقول است که فرمود: پیشتر چنان بود که هر چند آدمى پیر مىو به 

آمد که شخصى با پسرانش در آن مجلس حاضر بودند، او پدر را از فرزندان تمیز شـد، و گاه بود شـخصـى به مجمعى مىنمى

 پرسید:داد و مىنمى

 کدام یک پدر شما است؟

 چون زمان حضرت ابراهیم علیه السلّام شد عرض کرد: خداوندا! از براى من علامتى قرار ده

______________________________ 
 .185). سوره آل عمران: 1(

 .128/ 1). تفسیر قمى 2(

 .270/ 2). تفسیر قمى 3(

 .154). قصص الانبیاء راوندى 4(

 .492/ 6؛ کافى 104). علل الشرایع 5(

 .104علل الشرایع ). 6(



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۸ 
 

 329،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»1« که به آن شناخته شوم. پس موى سر و ریشش سفید شد

 به حضرت صادق علیه السلّام عرض کرد: »2« و به سند معتبر مروى است که محمد بن عرفه

 گویند که ابراهیم علیه السلّام ختنه کرد خود را به تیشه بر روى خمى.جمعى مى

 افتادگویند، دروغ گفتند، بلکه پیغمبران در روز هفتم ناف و غلاف ایشان با هم مىمود: سبحان اللّه، چنین نیست که آنها مىفر

»3«. 

کننده بود، پس روزى قومى بر او وارد شدند و و در حدیث دیگر منقول اسـت که: حضـرت ابراهیم علیه السلّام بسیار ضیافت

فت: اگر چوب سـقف خانه را بردارم و بفروشم به نجاّر، او را بت خواهد تراشید، پس مهمانان را چیزى نزد او نبود، با خود گ

در دار الضیافه نشاند و ازارى با خود برداشت و آمد به موضعى از صحرا و دو رکعت نماز کرد، چون از نماز فارغ شد ازار را 

پزد، فرمود: از کجا ن برگشــت به خانه دید ســاره چیزى مىندید، دانســت که حق تعالى اســباب او را مهیا فرموده اســت، چو

 آوردى اینها را؟!

 ساره گفت: اینهاست که به آن مرد داده بودى بیاورد.

و حق تعالى امر کرده بود جبرئیل را که بگیرد آن ریگ را که در موضع نماز ابراهیم بود و سنگها را که در آنجا ریخته بود در 

ر کرد و سنگهاى گرد را شلغم و سنگهاى دراز را ازار او بگذارد، پس جبر ئیل چنین کرد، و حق تعالى ریگها را کاورس مقشـّ

 .»4« گزر کرد

و به سـند معتبر از حضـرت صادق علیه السلّام منقول است که: هرگاه یکى از شما به سفر رود از سفر برگردد از براى اهلش 

ر شود اگر چه سنگى  رسید به باشد، بدرستى که حضرت ابراهیم هرگاه تنگى در معیشت او بهم مىچیزى بیاورد، هر چه میسـّ

رفـت، پس در بعض اوقات او را تنگى روى داد او به نزد قوم خود رفت ایشـــان را نیز در تنگى یافت، پس نزد قوم خود مى

 برگشت چنانچه رفته بود، و چون به نزدیک خانه رسید از الاغ فرود آمد و خورجین

______________________________ 
 .104). علل الشرایع 1(
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 آمده است.» قزعه«). در مصدر 2(

 .505). علل الشرایع 3(

 .928/ 2). الخرائج و الجرائح 4(

 330،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

ساره آمد و خورجین را پر از ریگ کرد از شرمندگى ساره، و چون داخل خانه شد خورجین را فرود آورد و افتتاح نماز کرد، 

را گشود دید پر است از آرد، پس خمیر کرد و نان پخت و آن حضرت را ندا کرد که از نماز فارغ شو و بخور، فرمود: از کجا 

 اى؟آورده

 گفت: از آن آرد که در خورجین بود. پس ابراهیم علیه السلّام سر بسوى آسمان بلند کرد که:

 .»1« دهم توئى خلیلشهادت مى

بود، و در احادیث بســیار وارد شــده اســت یعنى: بســیار  »2« تعالى در قرآن وصــف فرموده اســت ابراهیم را که اواه و حق

 .»3« دعاکننده بوده خدا را

ــى خدا را نمى ــت که: یک وقتى بود که در دنیا بغیر از یک نفر کس ــتید، چنانچه حق تعالو در حدیث معتبر منقول اس ى پرس

ابراهیم امّتى بود، قانت و خاضع بود براى «یعنى:  »4« بْراهِیمَ کانَ أُمَّۀً قانِتاً للَِّهِ حَنِیفاً وَ لَمْ یکَُ منَِ المُْشْرکِِینَإنَِّ إِ فرماید کهمى

لام مى»خدا و مایل از دینهاى باطل به دین حق و نبود از مشــرکان  بود حق، حضــرت فرمود: اگر دیگرى با ابراهیم علیه الســّ

اسحاق، پس سه  کرد، پس بر این حال ماند مدت بسیار تا خدا او را انس داد به اسماعیل وتعالى او را با آن حضـرت یاد مى

 .»5« نفر شدند

به سـند معتبر از حضـرت صادق علیه السلّام منقول است که: حق تعالى ابراهیم علیه السلّام را بنده خود گردانید پیش از آنکه 

رداند، گ او را امام و پیغمبر گرداند، و پیغمبر گردانید قبل از آنکه او را رســول گرداند، و رســول گردانید قبل از آنکه او را امام

لام »6« »ام تو را براى مردم، اماممن گردانیده«پس چون همه را براى او جمع کرد فرمود:  ــّ ، چون در چشــم ابراهیم علیه الس

 ، خدا فرمود:»7« »خداوندا! از ذریّتّ من نیز امام قرار ده«این مرتبه بسیار عظیم نمود گفت: 
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______________________________ 
 .277/ 1ى ). تفسیر عیاش1(

 .75؛ سوره هود: 114). سوره توبه: 2(

 .77/ 3؛ مجمع البیان 114/ 2). تفسیر عیاشى 3(

 .120). سوره نحل: 4(

 .243/ 2؛ کافى 114/ 2). تفسیر عیاشى 5(

 .124). سوره بقره: 6(

 .124). سوره بقره: 7(

 331،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»2« تواند بودخرد، امام متقى و پرهیزکار نمى، یعنى: سفیه و بى»1« »ظالمانرسد عهد امامت و خلافت به نمى«

 .»3« و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلّام منقول است که: اول کسى که نعلین در پا کرد ابراهیم علیه السلّام بود

ــت که: مردم  لام منقول اس ــّ ــرت امام محمد باقر علیه الس ــند معتبر از حض مردند، چون زمان خبر مىدر زمان پیش بىو به س

لام شـد گفت: پروردگارا! براى مرگ علتى قرار ده که میتّ به آن ثواب یابد و باعث تسلى صاحبان مصیبت  ابراهیم علیه السـّ

 .»4« شود، پس حق تعالى اول ذات الجنب و سرسام را فرستاد و بعد از آن بیماریهاى دیگر را

لام منقول اسـت که: ابراهیم علیه السلّام پدر مهمانان بود، یعنى مهمان را بسیار و به سـند معتبر از حضـرت  صـادق علیه السـّ

کرد، روزى درهاى خانه را بست و به طلب مهمان رفت و طلب مهمان مىداشـت، و هرگاه مهمانى نزد او نبود مىدوسـت مى

د، گفت: اى بنده خدا! به رخصت که داخل این خانه بیرون رفت، چون به خانه برگشـت شخصى را شبیه به مردى در خانه دی

 اى؟شده

 او سه مرتبه گفت: به رخصت پروردگارش.
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 پس ابراهیم علیه السلّام دانست که او جبرئیل است و حمد کرد پروردگار خود را.

 اى از بندگانش فرستاده که او را خلیل خود گردانیده است.پس جبرئیل گفت: حق تعالى مرا بسوى بنده

 ابراهیم علیه السلّام فرمود: بگو کیست آن بنده تا من خدمت او کنم تا بمیرم؟

 گفت: تو آن بنده هستى.

 ابراهیم علیه السلّام فرمود: چرا حق تعالى مرا خلیل خود کرده است؟

______________________________ 
 .124). سوره بقره: 1(

 .175/ 1). کافى 2(

 .462/ 6). کافى 3(

 .111/ 3 ). کافى4(

 332،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»1« کس چیزى سؤال نکرد که بگوئى نهکس چیزى سؤال نکردى، و از تو هیچجبرئیل گفت: از براى آنکه از هیچ

لام منقول است که: روزى حضرت ابراهیم علیه السّلام  و به سـندهاى صـحیح و غیر آن از حضـرت امام محمد باقر علیه السـّ

گشـت که از مخلوقات خدا عبرت گیرد، پس گذشت به بیابانى، ناگاه شخصى را دید که ایستاده رفت و در شـهرها مىبیرون 

هایش از مو است، پس ابراهیم نزد او ایستاد و از نماز او کند و صـدایش به آسـمان بلند شـده است و جامهاسـت و نماز مى

شود، چون بسیار بطول انجامید او را به دست خود حرکت داد و گفت:  تعجب کرد، نشـسـت و انتظار کشید تا او از نماز فارغ

من بسـوى تو حاجتى دارم، سبک کن نماز را، پس او سبک کرد نماز را، با ابراهیم نشست و ابراهیم از او پرسید که: براى کى 

 کردى؟نماز مى

 گفت: براى خدا.
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 ابراهیم علیه السلّام گفت: خدا کیست؟

 ده است تو را و مرا.گفت: آن که خلق کر

ابراهیم گفت: طریق تو مرا خوش آمد و من دوسـت دارم با تو برادرى کنم از براى خدا، پس بگو منزل تو کجاست که هرگاه 

 خواهم تو را ملاقات و زیارت کنم، توانم کرد؟

 د.توان کرتوانى آمد، زیرا که در میان دریائى هست که از آنجا عبور نمىگفت: تو به آنجا نمى

 روى؟ابراهیم گفت: تو چگونه مى

 روم.گفت: من بر روى آب مى

لام گفت: شـاید آن کس که آب را براى تو مسـخّر کرده است از براى من نیز مسخّر گرداند، برخیز برویم و  ابراهیم علیه السـّ

 امشب با تو در یک وثاق باشیم.

ر گفت و ب» بسم اللّه«آب روان شـد، حضرت ابراهیم نیز  گفت و بر روى» بسـم اللّه«پس چون به نزد آب رسـیدند، آن مرد 

 روى آب روان شد، پس آن مرد تعجب کرد و

______________________________ 
 .40/ 4). کافى 1(

 333،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 چون به منزل آن مرد رسیدند ابراهیم پرسید: تعیشّ تو از کجاست؟

 کنم.کنم و در تمام سال به آن معاش مىگفت: میوه این درخت را جمع مى

 تر است از همه روزها.حضرت ابراهیم گفت: کدام روز عظیم

 هاى ایشان.دهد خلایق را بر کردهعابد گفت: روزى که خدا جزا مى
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 ابراهیم گفت: بیا دست به دعا برداریم و دعا کنیم که خدا ما را از شرّ آن روز نگاه دارد.

 کنم و تو آمین بگو.است که حضرت ابراهیم گفت که: یا تو دعا کن من آمین بگویم و یا من دعا مىو در روایت دیگر آن 

 عابد گفت: از براى چه دعا کنیم؟

 ابراهیم گفت: از براى گناهکاران مؤمنان.

 عابد گفت: نه.

 ابراهیم گفت: چرا؟

کنم که از خدا حاجتى نشده است و دیگر شرم مىکنم و هنوز مستجاب عابد گفت: از براى اینکه سـه سـال اسـت که دعا مى

 بطلبم تا آن مستجاب نشود.

کند تا او مناجات کند و سؤال کند از او، و چون بنده دارد، دعایش را حبس مىاى را دوسـت مىابراهیم گفت: خدا هرگاه بنده

 عا نکند.افکند که دکند یا در دلش ناامیدى مىدارد زود دعایش را مستجاب مىرا دشمن مى

 اى؟پس ابراهیم پرسید: چه مطلب است که در این مدت از خدا طلبیده

کردم، ناگاه طفلى در نهایت حسـن و جمال گذشت که نور از جبینش ساطع عابد گفت: روزى در آن جاى نماز خود نماز مى

ده بودند، و گوســفندى چند همراه داشــت چرانید که گویا روغن بر آنها مالیبود و کاکلى از قفا انداخته بود و گاوى چند را مى

 در نهایت فربهى و خوشایندگى، مرا از آنچه دیدم بسیار خوش آمد، گفتم: اى کودك زیبا! از کیست این گاوها و گوسفندها؟

 گفت: از من است.

 گفتم: تو کیستى؟

 334،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 گفت: منم اسماعیل پسر ابراهیم خلیل خدا.
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 ردم و از خدا سؤال کردم که خلیل خود را به من بنماید.پس دعا ک

 پس حضرت ابراهیم گفت: منم ابراهیم خلیل الرحمن و آن طفل پسر من است.

 عابد گفت: الحمد للّه رب العالمین که دعاى مرا مستجاب کرد.

و گفت: الحال دعا کن تا  پس آن شـخص هر دو جانب روى حضـرت ابراهیم علیه السلّام را بوسید و دست در گردن او آورد

لام از براى مؤمنان و مؤمنات از آن روز تا روز قیامت به آنکه  من آمین بر دعـاى تو بگویم، پس دعـا کرد ابراهیم علیه الســـّ

 گناهان ایشان را بیامرزد و از ایشان راضى شود، و آمین گفت عابد بر دعاى حضرت ابراهیم.

فرمود: دعاى ابراهیم علیه السلّام کامل و شامل حال گناهکاران شیعیان ما هست تا پس حضـرت امام محمد باقر علیه السلّام 

 .»1« روز قیامت

 .»2« و در بعضى از روایات وارد است که: نام آن عابد ماریا و او پسر اوس بود و ششصد و شصت سال عمر او بود

______________________________ 
 .115؛ قصص الانبیاء راوندى 140). کمال الدین و تمام النعمۀ 1(

 .115). قصص الانبیاء راوندى 2(

 

هاى آن حضرت علیه السلام از هنگام ولادت تا شکستن بتها، فصل دوم در بیان قصه     335    1ج   حیاة القلوب، المجلسی 

 و آنچه گذشت میان آن حضرت و ظالمان آن زمان خصوصا نمرود و آزر ..... 

لام از هنگام ولادت تا شـکستن بتها، و آنچه گذشت میان آن حضرت و قصـهفصـل دوم در بیان  هاى آن حضـرت علیه السـّ

 ظالمان آن زمان خصوصا نمرود و آزر

به سـند حسـن بلکه صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلّام منقول است که: آزر پدر ابراهیم منجّم نمرود پسر کنعان 

ــا ــخ کند و مردم را به دین ب نجوم مىبود، به نمرود گفت: من در حس ــد و این دین را نس بینم که در این زمان مردى بهم رس

 دیگر بخواند.
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 نمرود پرسید: در کدام بلاد بهم خواهد رسید؟

 بود که دهى از دههاى کوفه بوده است.» کوثاریا«گفت: در این بلاد؛ و منزل نمرود در 

 نمرود پرسید که: آن مرد به دنیا آمده است؟

 آزر گفت: نه.

 نمرود گفت: پس باید میان مردان و زنان جدائى افکنیم.

 پس حکم کرد که مردان را از زنان جدا کنند.

و حامله شد مادر ابراهیم به ابراهیم و حملش ظاهر نشد، و چون نزدیک شد ولادتش گفت: اى آزر! مرا علت مرض یا حیض 

ن زمان قاعده چنین بود که در حالت حیض یا مرض زنان از شوهران جدا خواهم از تو جدا شوم، و در آروى داده است و مى

 شدند.مى

علیه السلّام در آن غار متولد شد، پس او را مهیا کرد و در قماط پیچید و  پس بیرون آمد و به غارى رفت، و حضـرت ابراهیم

ابراهیم در انگشت مهینش شیرى قرار داد خداوند قادر حکیم براى  به خانه خود برگشـت و در غار را به سـنگ برآورد، پس

 آمد.مکید و هر چند گاهى یک مرتبه مادر به نزد او مىکه او مى

اى موکّل گردانیده بود که هر پسرى که متولد شد او را بکشند، لهذا مادر ابراهیم از ترس کشتن، و نمرود به هر زن حامله قابله

کرد که دیگران در ماهى آن قدر نمو کنند، راهیم علیه السلّام در روزى آن قدر نمو مىابراهیم را در آن غار پنهان کرده بود، و اب

ساله شد، پس مادر به دیدن او رفت، چون خواست که بیرون آید چنگ در او زد و گفت: اى مادر! مرا تا آنکه در غار سـیزده

 بیرون بر.

 اى تو را بکشد.تولد شدهمادر گفت: اى فرزند! اگر پادشاه بداند که تو در این زمان م

لام خود از غار بیرون آمد و در آن وقت آفتاب فرورفته بود، پس  ــّ ــرت ابراهیم علیه الس پس چون مادرش بیرون رفت، حض

کرد و زایل بود حرکت نمىنظرش بر زهره افتـاد گفـت: این خداى من اســـت، چون زهره فرو رفت گفت: اگر خداى من مى
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شوند؛ و چون ماه از مشرق طالع شد گفت: این خداى من ارم آفلان را، یعنى آنها که غایب مىدشـد، و گفت: دوسـت نمىنمى

 است این بزرگتر و نیکوتر است از زهره، پس چون حرکت کرد و زایل شد گفت:

م الاگر هدایت نکند مرا پروردگار من هرآینه خواهم بود از گروه گمراهان؛ پس چون صبح شد و آفتاب طالع شد و شعاعش ع

را روشن کرد گفت: این بزرگتر و نیکوتر است، پس چون حرکت کرد و زایل شد حق تعالى گشود براى حضرت ابراهیم علیه 

لام آسـمانها را تا آنکه عرش و هر که بر عرش است دید، و خدا ملکوت آسمانها و زمین را به او نمود، پس در آن وقت  السـّ

اید، گردانیدم روى خود را بسـوى آن کسى که از نو پدید آورده یک خدا گردانیدهگفت: اى قوم! من بیزارم از آنچه شـما شـر

 ام از دینهاى باطل به دین حق و نیستم از مشرکان.کنندهآسمانها و زمین را در حالتى که میل

ر به خانه آمد و پس آمـد به نزد مادرش، و مادرش او را داخل خانه آزر کرد و در میان فرزندان خود او را رها کرد، چون آز

 د؟کشنظرش بر او افتاد به مادر ابراهیم گفت: این کیست که در پادشاهى ملک زنده مانده است و ملک فرزندان مردم را مى

 گفت: این پسر توست در فلان وقت متولد شده که من از تو عزلت کردم.

ف شود؛ و آزر صاحب اختیار و وزیر نمرود بود و از آزر گفت: واى بر تو! اگر پادشـاه این را بداند منزلت من در نزد او برطر

 فروختند و بتخانه در دست او بود.داد که مىتراشید و به فرزندانش مىبراى او بت مى

 ماند، و اگر مطلّع شود من جواب پادشاهپس مادر ابراهیم به آزر گفت: بر تو باکى نیسـت، اگر پادشاه مطلّع نشود فرزند ما مى

ه او که داد برسید، و بت مىکرد محبت عظیم از او در دلش بهم مىگاه که آزر بسوى ابراهیم علیه السلّام نظر مىگویم، و هرمى

ت که گفت: کیسکشید و مىبسـت و به زمین مىداد، پس ابراهیم ریسـمانى در گردن بت مىبفروشـد چنانچه به برادرانش مى

گفت: بیاشــام و حرف برد و مىد و نه نفعى؟ و در آب و لجن بت را فرومىتواند رســانیبخرد چیزى را که نه ضــررى به او مى

 بزن.

پس چون برادرانش اینها را براى آزر نقل کردند، آزر ابراهیم را طلبید و منع کرد اماّ سـودى نبخشید، پس او را در خانه خود 

 .»1« حبس کرد و نگذاشت که بیرون رود

علیه السلّام منقول است که: در روز اول ماه ذیحجه حضرت ابراهیم خلیل علیه  و به سـند معتبر از حضـرت موسـى بن جعفر

 .»2« السلّام متولد شد
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لام منقول اسـت که: پدر حضرت ابراهیم منجّم نمرود بن کنعان بود، و نمرود  و به سـند صـحیح از حضـرت صـادق علیه السـّ

، چون صـبح شـد به نمرود گفت: در این شب امر عجیبى کرد، پس شـبى از شـبها نظر کرد در سـتارگانرأى او کارى نمىبى

 ام.دیده

 نمرود گفت: چه دیدى؟

 گفت: دیدم که فرزندى بهم رسد در زمین ما که هلاك ما در دست او باشد، و در اندك زمانى دیگر مادر او به او حامله شود.

 اند؟پس نمرود تعجب کرد از این امر و گفت: آیا زنان به او حامله شده

 ت: نه.گف

______________________________ 
 .206/ 1). تفسیر قمى 1(

 .149/ 4). کافى 2(

 و او در علم نجوم یافته بود که او را به آتش بسوزانند و این را نیافته بود که خدا او را نجات خواهد داد.

زنان در شــهر باشــند، و در همان شــب پدر پس امر کرد نمرود که مردان را از زنان جدا کنند و مردان از شــهر بیرون روند و 

ابراهیم علیه السلّام مجامعت کرد با زوجه خود و نطفه ابراهیم بسته شد، پس گمان برد که همین فرزند خواهد بود، پس طلبید 

ــکم بود مى ــتند، و نظر کردند به مادر ابراهیم، پس حق تعالى آنچه در رحم بود بر زنان قابله را که هر چه در ش ــتدانس  پش

 بینیم.چسبانید که آن زنان نیافتند و گفتند: ما در شکم این زن چیزى نمى

ــر خود را مبر به نزد نمرود که او را  ــت که او را به نزد نمرود برد، زن او گفت: پس ــد پدرش خواس پس چون ابراهیم متولد ش

 یرد و تو پسر خود را نکشته باشى.بکشد، بگذار من او را به یکى از این غارها ببرم و بیندازم تا اجلش برسد و بم

 گفت: ببر.

پس مادر ابراهیم علیه السلّام او را به غارى برد و شیر داد و بر در غار سنگى گذاشت و برگشت، پس حق تعالى روزى او را 

قدر خورد، و در روزى آن رسید و مىمکید و شیر از آن بهم مىدر انگشـت مهین خودش مقرر فرمود که انگشـت خود را مى
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کنند، و در کرد که اطفال دیگر در ماهى مىکنند، و در هفته آن قدر نمو مىاى مىکرد که اطفال دیگر در هفتهنشــو و نما مى

کرد که اطفال دیگر در سـالى، پس مدتها بر این گذشـت، روزى مادرش به پدرش گفت: مرا رخصت ده ماهى آن قدر نمو مى

زند ما آمده است؟ پدر او را رخصت داد، چون مادر داخل غار شد دید که ابراهیم زنده بروم بسـوى غار و ببینم چه بر سر فر

 دهند، پس او را برداشته به سینه خود چسبانید و او را شیر داد و برگشت.است و چشمهایش مانند دو چراغ روشنى مى

 پدرش احوال ابراهیم را جویا شد.

 گفت: او را در خاك پنهان کردم و برگشتم.

 داد.رسانید و او را شیر مىشد و خود را به ابراهیم مىهمیشه چنین بود که گاهى به بهانه کارى از پدر ابراهیم غایب مىپس 

اش را گرفت، مادر گفت: چیست تو چون به حرکت آمد روزى مادرش رفت و او را شـیر داد، و چون خواسـت برگردد جامه

 را؟

 گفت: مرا با خود ببر.

 درت رخصت بگیرم.گفت: باش تا از پ

لام در آن غیبت شـخص خود را مخفى مى  کرد تا آنکهداشت و امر خود را کتمان مىپس پیوسـته حضـرت ابراهیم علیه السـّ

 .»1« ظاهر شد و علانیه دین خود را ظاهر کرد و خدا قدرت خود را در حقّ او ظاهر ساخت

م منقول است که: ابراهیم علیه السلّام و پدر و مادرش از پادشاه و در روایت دیگر از رسـول خدا صـلىّ اللّه علیه و آله و سـل

گفتند، از غروب آفتاب تا مى» حزران«طـاغى گریختنـد و مادرش او را زائید در میان تلىّ چند در کنار نهر عظیمى که او را 

ه اشهد ان لا ال«ش مالید و آمدن شـب، پس چون ابراهیم علیه السلّام بر روى زمین قرار گرفت برخاست و دست بر سر و روی

بسیار گفت، پس جامه را برداشت و بر دوش گرفت؛ مادرش را از مشاهده این احوال غریبه ترسى عظیم رو داد، پس » الاّ اللّه

ن ها بر خالق آسماپیش روى مادر خود به راه افتاد و چشمان خود را بسوى آسمان بلند کرده بود و استدلال کرد به آن ستاره

 .»2« ن، چنانچه حق تعالى از او در قرآن مجید ذکر فرموده استو زمی

و على بن ابراهیم روایت کرده اسـت که: چون حضـرت ابراهیم علیه السلّام قوم خود را نهى کرد از بت پرستیدن، و حجتها و 

یع اهل مملکتش به عیدگاه برهانها بر ایشان در این باب تمام کرد، و ایشان ترك نکردند، روز عیدى حاضر شد و نمرود و جم



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۱۹ 
 

لام نخواسـت که با ایشان بیرون رود پس او را موکّل کردند به بتخانه و ایشان بیرون رفتند، چون همه  رفتند، ابراهیم علیه السـّ

ــد و به نزدیک هر یک از بتها مى ــت و داخل بتخانه ش ! گفت: بخور و حرف بزنرفت و مىبیرون رفتند ابراهیم طعامى برداش

 گرفت وگفت تیشه را مىب نمىچون جوا

______________________________ 
 .138). کمال الدین و تمام النعمۀ 1(

 .82). روضۀ الواعظین 2(

شـکسـت تا آنکه با همه آن بتها چنین کرد، پس تیشه را در گردن بزرگ ایشان که در صدر بتخانه بود دسـت و پایش را مى

 آویخت.

شکر و رعایا از عیدگاه برگشتند، بتهاى خود را شکسته دیدند گفتند: هر که این کار را با خدایان چون پادشاه و جمیع امرا و ل

 ما کرده است، او از ستمکاران بر خود است و کشته خواهد شد.

 گویند و او فرزند آزر است.کند و او را ابراهیم مىگفتند: اینجا جوانى هست که ایشان را به بدى یاد مى

 نزد نمرود آوردند، نمرود به آزر گفت: با من خیانت کردى و این فرزند را از من مخفى کردى؟پس او را به 

گوید: من حجتى در این باب دارم، و اگر او نباشد فرزند از براى ما بماند، و الحال گفت: اى ملک! این عمل مادر اوست و مى

 ندان مردم بردار.اى آنچه خواهى با او بکن و دست از کشتن فرزدست بر او یافته

پس نمرود مادر ابراهیم را طلبید و گفت: چه باعث شد تو را که امر این طفل را مخفى کردى از من تا کرد به خدایان ما آنچه 

 کرد؟

کشتى و نسل ایشان برطرف عرض کرد: اى ملک! این را براى مصلحت رعیت تو کردم، چون دیدم که اولاد رعیت خود را مى

دهم به پادشاه که او را بکشد و دست از کشتن فرزند من آن فرزند باشد که در ستارگان دیده شده است مى شـد، گفتم اگرمى

 فرزندان مردم بردارد!

 نمرود عذر او را قبول کرد و رأیش را صواب دید، پس به ابراهیم گفت: کى کرده است این کار را نسبت به خدایان ما؟
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 است، پس سؤال کنید از ایشان اگر حرف بزنند!ابراهیم فرمود: بزرگ ایشان کرده 

 اید.کنندهپس مشورت کرد نمرود با قوم خود در باب ابراهیم، گفتند: بسوزانید ابراهیم را و یارى کنید خدایان خود را اگر یارى

ن که بزودى به کشتبودند  پس حضـرت صادق علیه السلّام فرمود: فرعون زمان ابراهیم علیه السلّام و اصحابش، همه اولاد زنا

لام و اصــحابش همه حلال زاده بودند که گفتند: او را و برادرش را بگذار و پیغمبر راضــى شــدند؛ و فرعون موســى علیه الســّ

 شوند به کشتن پیغمبر یا امام مگر اولاد زنا.ساحران را جمع کن، و حکم به کشتن ایشان نکردند، زیرا که راضى نمى

خواســـتند او را در آتش اندازند، نمرود و هیزم براى او جمع کرد، و چون آن روز شـــد کـه مىپس حبس کرد ابراهیم را و 

لشـــکرش همـه بیرون آمـدند و براى نمرود منظر رفیعى ســـاخته بودند که از آنجا نظر کند به ابراهیم که چگونه آتش او را 

توانست رفت که او را در آتش اندازد، زیرا که مرغ سـوزاند! چون ابراهیم علیه السلّام را آوردند، کسى به نزدیک آتش نمىمى

 توانست که پرواز کند از بسیارى آن آتش، پس شیطان آمد و منجنیق را تعلیم ایشان کرد.از یک فرسخ راه نمى

ــتى، او  ــتند، آزر آمد و طپانچه بر روى مبارك او زد و گفت: برگرد از آنچه بر آن هس ــرت را در منجنیق گذاش چون آن حض

 ل نکرد، در آن حال خروش از آسمان و زمین برآمد و هیچ چیز نماند مگر آنکه طلب یارى آن حضرت کرد.قبو

 گذارى او را بسوزانند؟زمین عرض کرد: خداوندا! به پشت من احدى نیست که تو را عبادت کند بغیر او، مى

 سوزانند؟!ملائکه گفتند: خداوندا! خلیل تو ابراهیم را مى

 کنم.د: اگر مرا بخواند اجابت او مىحق تعالى فرمو

لام بر روى زمین احدى نیسـت که تو را بپرسـتد بجز او، بر او مسلط  جبرئیل عرض کرد: خداوندا! خلیل تو ابراهیم علیه السـّ

 اى دشمن او را که او را به آتش بسوزاند؟!کرده

رسد امرى از تحت قدرت او بدر رود، او بنده من گوید که تاى مثل تو مىحق تعالى فرمود: سـاکت شـو که این سـخن را بنده

 کنم.گیرم و اگر مرا بخواند اجابت او مىاست، هر وقت که خواهم او را مى

لام پروردگار خود را به سوره اخلاص خواند:  یا اللّه یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و «پس ابراهیم علیه السـّ

 ».من الناّر برحمتکلم یکن له کفوا احد نجّنی 
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ابراهیم! آیا تو را بســوى من حاجتى  پس جبرئیل ابراهیم را ملاقات کرد در میان هوا که از منجنیق جدا شــده بود و گفت: اى

 هست؟

ابراهیم فرمود: اماّ بسوى تو حاجتى ندارم و بسوى پروردگار عالمیان دارم، پس انگشترى به او داد که بر آن نقش کرده بودند: 

 ».اله الاّ اللّه محمّد رسول اللّه ألجأت ظهري الى اللّه و اسندت امري الى اللّه و فوضّت امري الى اللّه لا«

، پس در میان آتش دندانهاى مبارك آن حضرت از »سرد باش«یعنى:  »1« کوُنِی بَرْداً پس حق تعالى وحى فرمود به آتش که

ــرما بر هم مى لاماً عَ خورد تا خدا فرمودس ــَ ــلامت باش بر ابراهیم«یعنى:  »2« إبِْراهِیمَ لىوَ س ، و جبرئیل آمد و با آن »و س

 حضرت نشست در میان آتش و مشغول صحبت شدند و اطرافشان همه گل و لاله شد.

 چون نمرود لعین نظر کرد و آن حال غریب را مشاهده نمود گفت: کسى که خدائى بگیرد، مثل خداى ابراهیم بگیرد.

کى از عظماى اصـحاب نمرود گفت: من قسـم داده بودم بر آتش که نسوزاند او را. ناگاه عمودى از آتش بیرون در آن وقت ی

 آمد بسوى آن بدبخت و او را سوخت.

فت: گوید، پس به آزر گنمرود ملعون ابراهیم علیه السلّام را دید که در باغ سبز و خرمى نشسته است و با مرد پیرى سخن مى

برد و بر آتش دمید در آتش، و وزغ آب مىر گرامى اســت فرزند تو نزد پروردگار خود! و چلپاســه مىاى آزر! چه بســیا

 ریخت که خاموش کند، و چون حق تعالى وحى نمود به آتش که سـرد باش، تا سـه روز هیچ آتشى در دنیا گرمى نداشتمى

»3«. 

ــت که: چون نمرود، ابراهیم ــلام  و نیز على بن ابراهیم روایت کرده اس لام را در آتش انداخت و آتش بر او برد و س ــّ علیه الس

 گردید، نمرود گفت: اى ابراهیم! پروردگار تو کیست؟

 میراند.گرداند و مىفرمود: پروردگار ما آن کسى است که زنده مى

 میرانم!کنم و مىنمرود گفت: من نیز زنده مى

______________________________ 
 .69). سوره انبیاء: 1(

 .69). سوره انبیاء: 2(
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 .71/ 2). تفسیر قمى 3(

 میرانى؟کنى و مىابراهیم فرمود: چگونه زنده مى

 نمرود امر کرد تا دو نفر از آنها که واجب القتل بودند نزد او حاضر ساختند، یکى را گردن زد و دیگرى را رها کرد.

 کشتى زنده کن. پس ابراهیم فرمود:گوئى آن را که ابراهیم علیه السلّام فرمود: اگر راست مى

 آورد، تو از مغرب بیرون آور.پروردگار من آفتاب را از مشرق بیرون مى

 .»1« پس مبهوت و عاجز شد آن کافر

لام منقول است که: چون ابراهیم علیه السلّام را در کفه منجنیق گذاشتند  و به سـندهاى معتبر از حضـرت امام رضـا علیه السـّ

 شد، حق تعالى به او وحى فرمود: چه چیز تو را به غضب آورد اى جبرئیل؟جبرئیل در غضب 

عرض کرد: پروردگارا! ابراهیم خلیل توسـت و بر روى زمین کسـى نیسـت بجز او که تو را به یگانگى بپرســتد، بر او مسلط 

 اى دشمن خود و دشمن او را.کرده

مثل تو که ترسـد امرى از او فوت شود، اماّ من پس او بنده من اى کند مگر بندهحق تعالى فرمود: سـاکت شـو، و تعجیل نمى

 گیرم.است، هر وقت که خواهم او را مى

 پس جبرئیل شاد شد و رو به ابراهیم کرد و گفت: تو را حاجتى هست؟

 ابراهیم فرمود: بسوى تو نه.

للّه محمّد رسول اللّه لا حول و لا قوّة الّا لا اله الاّ ا«پس حق تعالى انگشـترى براى او فرسـتاد که در آن شـش کلمه نقش بود: 

، پس خدا وحى کرد به او که: این انگشترى را در دست کن که »باللّه فوضّـت امري الى اللّه اسندت ظهري الى اللّه حسبی اللّه

 .»2« گردانممن آتش را بر تو سرد و سلامت مى

سؤال کردند که: چرا موسى بن عمران علیه السلّام چون ریسمانها  و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السلّام

 و عصاهاى ساحران فرعون را دید ترسید، و ابراهیم علیه السلّام را که
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 .86/ 1). تفسیر قمى 1(

 .370؛ امالى شیخ صدوق 55/ 2). عیون اخبار الرضا 2(

 انداختند نترسید؟ در منجنیق گذاشتند و بسوى آتش

لام استناد و اعتماد داشت بر نور محمد و على و فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین  فرمود: ابراهیم علیه السـّ

 .»1« علیهم السلّام که در پشت او بودند، لهذا نترسید؛ و موسى آن انوار در صلب او نبودند، به این سبب ترسید

لام منقول است که: چهار کس پادشاه جمیع روى زمین شدند، دو مؤمن و دو و در حدیث معتبر از حضـر ت صـادق علیه السـّ

 .»2« کافر: اماّ دو مؤمن پس سلیمان بن داود و ذو القرنین بودند، و دو کافر نمرود و بخت النصر

لام منقول اسـت که: اول منجنیقى که در دنیا ساخته شد منجنیقى بو  د که براى حضرت ابراهیمو از حضـرت صـادق علیه السـّ

لام در کوفه سـاختند بر سر نهرى که آن را  آن را  گفتند، و شیطانمى» قنطانا«اى که آن را گفتند در قریهمى »کوثا«علیه السـّ

سـاخت، و چون حضرت ابراهیم علیه السلّام را در منجنیق نشاندند و خواستند که به آتش اندازند جبرئیل آمد و گفت: السلام 

 علیک یا ابراهیم و رحمۀ اللّه و برکاته، آیا تو را حاجتى هست؟

 م.گفت: به تو حاجتى ندار

 .»3« پس در آن وقت حق تعالى به آتش ندا کرد که: سرد شو

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلّام مروى است که: چون آتش براى حضرت ابراهیم علیه السلّام افروختند، جانوران 

زغ، داد بغیر از ویک را رخصت نزمین همه بسوى خدا شکایت کردند و رخصت طلبیدند که آب بر آن آتش بریزند، خدا هیچ

 .»4« پس دو ثلث بدن آن سوخت و یک ثلث باقى ماند

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: هفت کســند که عذابشــان در قیامت از همه کس بدتر خواهد بود: قابیل که برادر خود را 

 کشت؛ و نمرود که به ابراهیم منازعه کرد در باب

______________________________ 
 .521لى شیخ صدوق ). اما1(
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 .255). خصال 2(

 آمده است.» کونى«، »کوثا«، و در آن به جاى 263). تفسیر فرات کوفى 3(

 .327). خصال 4(

 .»1« پروردگارش؛ و دو کس از بنى اسرائیل که یهود و نصارى را گمراه کردند؛ و فرعون؛ و ابو بکر و عمر

تعالى آن را روزى بعضى از مرغان قرار داده است؛ و ذلیل گردانید به و در حدیث دیگر در حکمت خلق پشـه فرمود که: حق 

پشـه، جبارى را که تمرّد و تجبّر کرد بر خدا و انکار بر خداوندى او کرد، پس مسلط کرد بر او ضعیفترین خلقش را تا بنماید 

 .»2« به او قدرت و عظمت خود را، پس داخل بینى او شد تا به دماغش رسید و او را کشت

لام به سـند معتبر منقول اسـت که: در روز چهارشنبه ابراهیم را در آتش انداختند، و در  و از حضـرت امیر المؤمنین علیه السـّ

 .»3« چهارشنبه مسلط کرد خدا بر نمرود پشه را

ه، و اکثر ظر نرسیدشود که قصه پشه و نمرود واقع است، اماّ تفصیلش در اخبار معتبره به نمؤلف گوید: از این احادیث ظاهر مى

اند که: بعد از نجات حضرت ابراهیم از آتش، نمرود را دعوت به دین حق کرد، آن شقى مورخان و بعضى از مفسران ذکر کرده

 گفت:

 کنم.من با خداى تو جنگ مى

نها در برابر السلّام تپس روزى را براى این امر تعیین کردند و نمرود با لشکر بیکران بیرون آمد و صف کشیدند، و ابراهیم علیه 

حد فرسـتاد تا هوا را تیره کردند و بر سر و روى لشکریان تاختند تا آنکه اى بىتا آنکه حق تعالى پشـه »4« ایشـان ایسـتاد

همگى روى به هزیمت گذاشــتند و نمرود خجل و منفعل برگشــت و باز ایمان نیاورد، تا آنکه حق تعالى پشــه ضــعیفى را امر 

تاب کرد که جمعى را موکّل آن ملعون بالا رفته مشـغول شد به خوردن مغز سر او، تا آنکه به حدّى او را بى فرمود که به دماغ

زدند که شاید از آن حالت تسکین یابد، و چهل سال بر این حال ماند و ایمان نیاورد کرده بود که گرزهاى گران بر سـر او مى

 تا

______________________________ 
 .346). خصال 1(
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 .227/ 2). احتجاج 2(

 .247/ 1؛ عیون اخبار الرضا 597؛ علل الشرایع 388). خصال 3(

 آمده است.» ملک«). در هر دو مصدر به جاى حضرت ابراهیم، 4(

 .»1« به جهنم واصل شد

د که نامنمى» سقر«و به سـندهاى معتبر از حضرت موسى بن جعفر علیه السلّام منقول است که: در جهنم وادیى است که او را 

نفس نکشـیده است از روزى که خدا او را خلق کرده است، و اگر حق تعالى او را رخصت دهد که به قدر سوزنى نفس بکشد 

برند از گرمى آن وادى و بوى بد آن و قذارت آن و عذابها هرآینه هر چه بر روى زمین است بسوزد، و اهل جهنم همه پناه مى

برند اهل آن وادى از حرارت و ده اســت از براى اهل آن وادى، و در آن وادى کوهى هســت که پناه مىکه خدا در آن مهیاّ کر

برند جمیع اهل اى هست که پناه مىگند و قذارت آن کوه و آنچه خدا در آن کوه مهیاّ کرده است براى اهلش، و در آن کوه درهّ

ا در آن مهیاّ کرده اســـت از عذابها براى اهل آن درهّ، و در آن درهّ آن کوه از گرمى آن درهّ و بوى بد و قذرات آن و آنچه خد

برند جمیع اهل آن درهّ از گرمى و گند و قذارت آن چاه و عذابها که خدا مهیاّ کرده است در آن براى چاهى هسـت که پناه مى

د و قذارت آن و آنچه خدا مهیاّ برند جمیع اهل آن چاه از خباثت آن مار و گناهلش، و در آن چاه مارى هســـت که پناه مى

کرده است در نیشهاى آن مار از زهر براى اهلش، و در شکم آن مار هفت صندوق است که در آنها پنج کس از امّتهاى گذشته 

 و دو کس از این امتّ هستند؛ اماّ آن پنج نفر:

ــرت ابراهیم محاجّه کرد در امر پ ــت؛ و نمرود که با حض ــت که هابیل را کش کنم و روردگارش و گفت: من زنده مىقابیل اس

میرانم؛ و فرعون که گفت: منم پروردگار بزرگتر شما؛ و یهودا که یهود را گمراه کرد؛ و بولس که نصارى را گمراه کرد؛ و دو مى

 : ابو بکر و عمر است.»2« نفر که در این امّتند

ن حضرت ابراهیم علیه السلّام را در آتش انداختند دعا و به سـند معتبر از حضـرت امام رضا علیه السلّام منقول است که: چو

 .»3« کرد خدا را به حقّ ما، پس خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید

______________________________ 
 ، و در آن چهار صد سال به جاى چهل است.97؛ عرائس المجالس 116/ 1). کامل ابن اثیر 1(

 است.» بولس«به جاى » نسیو«، و در آن 398). خصال 2(



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۲٦ 
 

 .106). قصص الانبیاء راوندى 3(

 347،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

لام و حضـرت امام جعفر صادق علیه السلّام منقول است که: دعاى  و به سـندهاى معتبر از حضـرت امام محمد باقر علیه السـّ

ــرت ابراهیم در روزى که او را به آتش انداختند این بود:  ــمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد یا احد «حض یا ص

، پس حق تعالى به آتش وحى کرد که: سـرد و سـلامت باش بر ابراهیم، پس سه روز بر روى زمین کسى از »توکلّت على اللّه

ر برآمد و ب آتش منتفع نشـد و آب گرم نشـد، و عمارت بلندى براى نمرود ساخته بودند، بعد از سه روز با آزر بر آن عمارت

ه آزر گوید، پس نمرود بآتش مشرف شد، حضرت ابراهیم علیه السلّام را دید در میان باغ سبزى نشسته با مرد پیرى سخن مى

 !»1« گفت: چه بسیار گرامى است پسر تو بر پروردگارش

 .»2« پس نمرود به ابراهیم علیه السلّام گفت که: از ملک من بدر رو و با من در یک دیار مباش

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السلّام منقول است که: چون یوسف علیه السلّام به نزد نمرود آمد، گفت: چه حال دارى 

 اى ابراهیم؟

گفت: من ابراهیم نیسـتم، من یوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم، و آن همان شخص بود که با ابراهیم محاجّه کرد در 

 .»3« چهارصد سال جوان بودامر پروردگارش و 

لام را در آتش  لام منقول اســت که: چون حضــرت ابراهیم علیه الســّ و به ســند معتبر از حضــرت امام زین العابدین علیه الســّ

انداختند، جبرئیل پیراهنى از بهشــت از براى او آورد و در او پوشــانید، پس آتش از او گریخت و بر دوش نرجس روئید، و 

که چون حضـرت یوسف علیه السلّام آن را بیرون آورد در مصر حضرت یعقوب بوى آن را در اردن شنید و  همان پیراهن بود

 .»4« شنومگفت: من بوى یوسف را مى

مؤلف گوید: منافاتى میان این احادیث نیست، و ممکن است که اینها همه واقع شده باشد و آن دعاها را خوانده باشد، و رسول 

 علیهم السلّام را شفیع گردانیدهخدا و ائمه طاهرین 

______________________________ 
 .105). قصص الانبیاء راوندى 1(
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 .659). امالى شیخ طوسى 2(

 .137). قصص الانبیاء راوندى 3(

 .131/ 2). محاسن 4(

 ه باشد.باشد، و حق تعالى انگشترى و پیراهنى براى او فرستاده باشد، و نداى برد و سلام به آتش نیز کرد

 .»1« و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلّام منقول است که: روزى که حضرت ابراهیم بتها را شکست، روز نوروز بود

و در تفسـیر حضرت امام حسن عسکرى علیه السلّام مذکور است که: حضرت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلم فرمود 

لام را نجات داد از شدت غم عظیم، و به برکت ایشان سرد کرد خدا آتش را بر  که: به محمد و آل طیبین او خدا نوح علیه السـّ

حضـرت ابراهیم و بر او برد و سلام گردانید، و متمکن ساخت او را در میان آتش بر کرسى و فرشهاى نرم نیکو که آن پادشاه 

سّر نشده بود، و رویانید دور او از درختان سبز خرم طاغى مثل آنها را ندیده بود و براى احدى از پادشـاهان زمین مثل آن می

 .»2« ها آنچه در چهار فصل میسّر نشودها و سبزهخوش آینده و از گلها و شکوفه

لام منقول است که: نمرود خواست نظر کند در ملک آسمان، پس چهار  و در حدیث معتبر از حضـرت امیر المؤمنین علیه السـّ

را و تابوتى از چوب ســاخت و شــخصــى را در آن تابوت داخل کرد و پاهاى کرکســها را به  کرکس گرفت و تربیت کرد آنها

هاى تابوت بسـتند، و در میان تابوت عمودى نصب کردند و بر سر آن عمود گوشتى آویختند پس آن کرکسهاى گرسنه به پایه

ن قدر او را بلند کردند که چون به زمین نظر هواى گوشــت پرواز کردند و تابوت را با آن مرد به جانب آســمان بالا بردند، و آ

کرد کوهها را به مثابه مورچه دید، و چون نظر به آسـمان کرد آسمان به حال خود بود، باز بعد از زمانى بسوى زمین نظر کرد 

ه چون ا تا آنکدید، باز مدتى بالا بردند او ربغیر از آب چیزى ندید و چون به آسـمان نظر کرد بر همان حال بود که پیشتر مى

دید نظر به زمین کرد هیچ چیز ندید، و چون به آســمان نظر کرد بر حال اول دید، پس در تاریکى افتاد که نه بالاى خود را مى

 و نه زیر خود را، ترسید و گوشت

______________________________ 
 .195/ 1). المهذب البارع 1(

 .287). تفسیر امام حسن عسکرى علیه السلّام 2(
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 .»1« را به زیر تابوت آویخت، پس آن کرکسها سرازیر شدند تا به زمین آمدند

مؤلف گوید: مشهور میان مورخان آن است که خود نیز در آن قفس با یکى از مخصوصان نشسته بود که کرکسان ایشان را بالا 

 .»2« بردند

د که از بو» کوثاربا«ادت حضرت ابراهیم علیه السلّام و به سـند معتبر از حضـرت صادق علیه السلّام منقول است که: محل ول

هر دو خواهر  -یعنى ساره و ورقه -محال کوفه بوده اسـت، و پدرش از اهل آنجا بود، و مادر ابراهیم علیه السلّام و مادر لوط

لام در اول طفولیتّ بر آن بودند و دخترهاى لاحج بودند، و لاحج پیغمبر انذارکننده بود اماّ رســـول نبود، و ابراهیم علیه الســـّ 

فطرت بود که حق تعالى همه کس را بر آن خلق کرده اســـت تا آنکه خدا او را هدایت نمود به دین خود و برگزید او را، و به 

تزویج خود درآورد ابراهیم سـاره دختر خاله خود را، و ساره گله بسیار و زمینهاى گشاده و حال نیکو داشت، و جمیع اموال 

حضـرت ابراهیم علیه السلّام بخشید، و حضرت ابراهیم علیه السلّام سعى کرد و آن اموال را به اصلاح آورد و گله و  خود را به

 زراعتش بسیار شد به حدّى که در زمین کوثاربا کسى حالش از او بهتر نبود.

ند و اى ساختدند، و امر کرد حظیرهچون حضـرت ابراهیم علیه السلّام بتهاى نمرود را شکست، نمرود امر کرد او را در بند کشی

ــدند تا  ــوزانند و خود دور ش پر کردند حظیره را از هیزم و آتش در آن هیزمها زدند و ابراهیم را در آتش انداختند تا او را بس

شعله آتش فرو نشست، پس مشرف شدند بر حظیره که حال حضرت ابراهیم را مشاهده نمایند، ناگاه دیدند که حضرت ابراهیم 

ز بند رها شده و به سلامت در میان آتش نشسته است، چون این خبر را به نمرود دادند امر نمود که ابراهیم علیه السّلام را از ا

 ها و مالهاى خود را با خود ببرد.بلاد او بیرون کنند و نگذارند که گله

گیرید، به من پس دهید آن عمرى که مى پس حجت گرفت بر ایشـان و حضـرت ابراهیم علیه السلّام گفت: اگر گله و مال مرا

 ام، پس مخاصمه را به نزدمن در تحصیل آنها صرف نموده

______________________________ 
 .235/ 2). تفسیر عیاشى 1(

 .96؛ عرائس المجالس 115/ 1). کامل ابن اثیر 2(

کرده است به ایشان بگذارد، و بر اصحاب نمرود قاضى نمرود بردند، قاضى حکم کرد که ابراهیم هر چه در بلاد ایشان تحصیل 

 حکم کرد که عمرى که ابراهیم در بلاد ایشان گذرانیده است به او پس دهند.
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چون این قضیه را به نمرود نقل کردند حکم کرد حضرت ابراهیم را از بلاد بیرون کنند و اموالش را به او بدهند و گفت: اگر او 

 رساند.کند و ضرر به خداهاى شما مىرا فاسد مىماند دین شما در بلاد شما مى

لام را از بلاد خود به جانب شام، پس حضرت ابراهیم و لوط و ساره علیهم السّلام  پس بیرون کردند ابراهیم و لوط علیهما السـّ

یعنى به جانب بیت  -دگار خودروم بسوى پرورمن مى« »1« ربَِّی سَیَهْدیِنِ إنِِّی ذاهبٌِ إِلى بیرون رفتند و حضرت ابراهیم گفت

 ».بزودى مرا هدایت خواهد کرد -المقدس

لام گله و اموال خود را برداشـت و تابوتى ساخت و ساره را در آنجا گذاشت و قفل زد بر آن  پس حضـرت ابراهیم علیه السـّ

ک شخصى از قبط شد که و رفت تا آنکه از ملک نمرود بدر رفت و داخل مل -از نهایت غیرتى که براى سـاره داشت -تابوت

ار آمد که عشـور اموال ابراهیم علیه السلّام بگیرد، چون مى »2« او را غرازه اران او گذشـت، عشـّ گفتند، پس به یکى از عشـّ

 نوبت به تابوت رسید عشاّر گفت: این تابوت را بگشا تا آنچه در آن هست ما عشور آن را بگیریم.

 هر چه خواهى حساب کن از طلا یا نقره و عشرش را از من بگیر و تابوت را مگشا.ابراهیم گفت: آنچه در این تابوت است 

 شود.عشاّر گفت: تا نگشایم نمى

ار به جبر در تابوت را گشود، چون ساره را با حسن و جمالى که داشت مشاهده نمود از ابراهیم پرسید: این زن چه  پس عشـّ

 نسبت دارد به تو؟

______________________________ 
 .99). سوره صافات: 1(

 است.» عراره«). در مصدر 2(

 گفت: حرمت من و دختر خاله من است.

 اى؟گفت: چرا او را در این تابوت مخفى کرده

 ابراهیم فرمود: براى غیرت بر او، که کسى او را نبیند.
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ار گفت: نمى این زن و تو را به سـلطان عرض کنم. پس رسـولى بسـوى پادشاه گذارم از اینجا حرکت کنى تا آنکه حال عشـّ

 فرستاد و حقیقت حال را عرض کرد.

انم از شوم مگر آنکه جپادشاه فرستاد جمعى را که تابوت را ببرند. ابراهیم علیه السلّام به ایشان فرمود: من از تابوت جدا نمى

 بدنم جدا شود.

تاد که ابراهیم را با تابوت به نزد او حاضر نمایند، چون ابراهیم و تابوت و جمیع چون این خبر را به پادشـاه رسـانیدند، فرسـ

 اموال او را به نزد پادشاه بردند، به آن حضرت گفت:

 تابوت را بگشا.

 دهم که این تابوت را نگشائى.فرمود: اى پادشاه! حرمت من و دختر خاله من در این تابوت است و جمیع اموال خود را مى

شـاه به جبر تابوت را گشـود، و چون حسـن و جمال ساره را دید ضبط خود نتوانست کرد و دست به جانب او دراز پس پاد

 کرد.

 ابراهیم علیه السلّام رو از او گردانید و گفت: خداوندا! حبس فرما دست او را از حرمت و دختر خاله من.

بسوى خود برگرداند، به ابراهیم گفت: خداى تو چنین فورا دسـتش خشـک شـد و نتوانست که به ساره رساند و نتوانست که 

 کرد؟

 دارد، و چون اراده حرام کردى مانع شد میان تو و اراده تو.فرمود: بلى، خداى من صاحب غیرت است و حرام را دشمن مى

 شوم.پادشاه گفت: از خداى خود بطلب که دست مرا بسوى من برگرداند که من دیگر متعرض حرمت تو نمى

 ابراهیم علیه السلّام گفت: پروردگارا! دستش را به او برگردان تا دیگر متعرض حرمت من نشود.

پس خدا دسـتش را به او برگردانید. باز چون نظرش به ساره افتاد ضبط خود نتوانست کرد و دست بسوى او دراز کرد، و باز 

 شد و به ساره نرسید.ابراهیم علیه السلّام از غیرت رو گردانید و دعا کرد، دستش خشک 
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پادشـاه گفت: خداى تو بسـیار صـاحب غیرت اسـت و تو بسـیار غیورى، پس از خداى خود سؤال کن دست مرا بسوى من 

 برگرداند که اگر دعاى تو را مستجاب کند دیگر این کار را نخواهم کرد.

 که از براى تو دعا بکنم. کنم به شرط آنکه اگر که دیگر چنین کارى بکنى از من سؤال نکنىفرمود: سؤال مى

 گوید دستش را به او برگردان، پس دستش به او برگشت.پادشاه قبول کرد و حضرت گفت: خداوندا! اگر راست مى

چون پادشـاه این حال را مشـاهده کرد از حضـرت ابراهیم علیه السلّام مهابتى در دل او افتاد و آن حضرت را بسیار تعظیم و 

منى از آنکه متعرض حرمت تو شـــوم یا چیزى از اموال تو بگیرم پس هر جا که خواهى برو و لیکن تکریم کرد و گفت: تو ای

 مرا بسوى تو حاجتى است.

 ابراهیم گفت: آن حاجت چیست؟

 روى عاقل دانائى دارم آن را به ساره ببخشم که خدمت او بکند.خواهم مرا رخصت دهى که کنیزك جمیله خوشگفت: مى

 داد، هاجر مادر اسماعیل را به ساره بخشید.چون حضرت رخصت 

پس ابراهیم علیه السلّام با اهل و اموال خود روانه شد که برود، و پادشاه او را مشایعت نمود و از براى تعظیم ابراهیم و مهابت 

اى راه هسلط یافترفت، پس حق تعالى وحى فرمود به ابراهیم که: بایست و جلوى پادشاه جبارى که تاو در عقب سر او راه مى

مرو و لیکن او را مقدّم دار و از عقب او برو و تعظیم او بکن که او مسلط است و ناچار است از پادشاهى در زمین، یا نیکوکار 

 یا بدکار.

لام ایسـتاد و به پادشـاه فرمود: جلو برو که خداى من در این ساعت به من وحى فرمود که تو را تعظیم  پس ابراهیم علیه السـّ

 نم و تو را مقدّم بدارم و از عقب تو راه روم براى اجلال تو.ک

 پادشاه گفت: خداى تو به تو چنین وحى فرمود؟

 ابراهیم علیه السلّام فرمود: بلى.

 دهم که خداى تو صاحب رفق و مدارا و بردبارى و کرم است و مرا راغب گردانیدى به دین خود.پادشاه گفت: شهادت مى
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ــامات پس ابراهیم علیه ال ــامات فرود آمد و لوط را در ادناى ش ــد تا در اعلاى ش ــرت روانه ش لام را وداع کرد و آن حض ــّ س

 گذاشت.

و چون دیر شـد فرزند بهم رسـانیدن ابراهیم به ساره گفت: اگر خواهى هاجر را به من بفروش شاید خدا فرزندى به من عطا 

 .»1« و مقاربت کرد، پس اسماعیل علیه السلّام بوجود آمدفرماید که خلف ما باشد. پس هاجر را از ساره خرید و با ا

 یَفِرُّ المَْرءُْ یوَْمَ و به سـند معتبر منقول اسـت که: مردى از اهل شام از امیر المؤمنین علیه السلّام پرسید از تفسیر قول حق تعالى

 .»3« قیامت، ابراهیم استگریزد در ، فرمود: آنکه از پدرش مى»2« منِْ أَخِیهِ. وَ أُمِّهِ وَ أبَِیهِ

مسطور  »4« »بحار الانوار«مؤلف گوید: در این فصـل چند اشـکال هسـت که اشاره به حلّ آنها ضرور است و تفصیلشان در 

 است:

اول آنکه: ظاهر آیات و احادیث آن اسـت که آزر پدر ابراهیم علیه السلّام بوده است و مشهور میان عامه این است، و مشهور 

ى شیعه بلکه اجماعى ایشان آن است که آزر پدر ابراهیم نبوده است و پدرش تارخ بوده است و تارخ مسلمان بوده میان علما

اند، و احادیث بسـیار وارد شده است که پدران حضرت اسـت، و جمعى از اکابر علما دعواى اجماع علماى امامیه بر این کرده

لیه اند، و چون ابراهیم عاند بلکه همه انبیا و اوصیا بودهالسلّام همه مسلمان بودهرسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلم تا آدم علیه 

 السلّام جدّ آن حضرت است باید که پدرش مسلمان باشد، و ارباب

______________________________ 
 .370/ 8). کافى 1(

 .35و  34). سوره عبس: 2(

 .318؛ خصال 245/ 1؛ عیون اخبار الرضا 596). علل الشرایع 3(

 .48/ 12). بحار الانوار 4(

نسب نیز اتفاق دارند که پدر آن حضرت تارخ بوده است، پس آنچه در قرآن مجید و اکثر اخبار وارد شده است که آزر را پدر 

 گویند، یا جدّاند بر ســبیل مجاز اســت که عمّ آن حضــرت بوده اســت، و در میان عرب متعارف اســت که عم را پدر مىگفته

گویند، یا عمّ آن حضرت بوده و بعد از فوت تارخ مادر او را مادرى آن حضرت بوده است و جد را نیز شایع است که پدر مى
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گفته است، و بعضى از احادیث که قابل تأویل خواسـته اسـت و آن حضـرت را تربیت کرده است، و به این سبب او را پدر مى

 .»1« باشدنبوده باشد ممکن است حمل بر تقیه بوده 

که مضمونش موافق  »2« فَنظََرَ نظَْرَةً فِی النُّجوُمِ فَقالَ إنِِّی سَقِیمٌ دوم آنکه: حق تعالى در قصـه ابراهیم علیه السلّام فرموده است

 ناخبار آن اسـت که: چون خواستند قوم او به عیدگاه روند، ابراهیم علیه السلّام نظرى در ستارگان کرد و گفت: بدرستى که م

اند: بیمارم و با ایشـان نرفت و ماند و بتهاى ایشـان را شکست، آیا این کلام بر چه وجه بود؟ راست بود یا دروغ؟ بعضى گفته

شد، نظر کرد در ستارگان و گفت: وقت نوبه من است و من تب خواهم کرد و با شما بیرون آن حضرت را تب نوبه عارض مى

 توانم آمد.نمى

ن آنها منجّم بودند، آن حضــرت هم به طریقه ایشــان نظر به ســتارگان کرد و گفت: من در ســتاره خود اند: چوو بعضــى گفته

یابم که بیمار خواهم شـد، یا واقعا یا بر سبیل مصلحت و عذر؛ و کلامى که خلاف واقع باشد و بر سبیل مصلحت گفته شود مى

فظ شود براى حاست، بلکه در بسیارى از جاها واجب مى و توریه کنند و در آن قصد صحیحى بکنند، آن دروغ نیست و جایز

 نفس خود یا مال خود یا عرض خود یا دیگرى.

م خود کنند و قواند: آن حضرت چون نظر کرد در ستارگان که دلالت بر وجود و وحدت صفات کمالیه صانع مىو بعضـى گفته

 .»3« ست و در اندوهم از ضلالت قوم خودپرستند ستارگان و بتها را فرمود: من دلم بیمار ارا دید که مى

______________________________ 
 .37/ 13؛ تفسیر فخر رازى 321/ 2). مجمع البیان 1(

 .89و  88). سوره صافات: 2(

 .449/ 4). مجمع البیان 3(

ور مذکور شد یا مذک و ظاهر احادیث معتبره بسـیار آن اسـت که این کلامى بود بر سـبیل مصلحت، و به یکى از این وجوه که

خواهد شـد، توریه فرمود که از ظاهر آنها این معنى بفهمند و غرض واقعى آن حضرت صحیح باشد، چنانچه در حدیث معتبر 

 منقول است که از حضرت صادق علیه السلّام سؤال کردند که: چگونه حضرت ابراهیم گفت من سقیمم؟

کنم یا طلب فرمود: ابراهیم ســـقیم نبود و دروغ نگفـت، و غرضـــش آن بود که من بیمارم در دین خود و طلب دین حق مى

کنم که دین باطل را بر هم زنم. و در روایت دیگر وارد شـده است: یعنى من بیمار خواهم شد و هر که در معرض اى مىچاره
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ر وارد اســت: چون در نجوم نظر کرد به علمى که خدا به او عطا کرده مردن اســت در معرض بیمارى اســت. و در روایت دیگ

بوده و مطلّع شـد بر واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلّام پس گفت: من بیمارم، یعنى دلم زار و غمگین و بیمار است 

 .»1« براى آن واقعه

ــو ــد که پیغمبران از اول عمر تا آخر عمر معص ــوم آنکه: چون ثابت ش مند، پس چه معنى دارد قول ابراهیم در وقتى که دید س

؟ این سخن به حسب »این پروردگار من اسـت«یعنى  »2« هذا ربَِّی پرسـتیدند:زهره یا مشـترى و ماه و آفتاب را، قوم او مى

 توان جواب گفت:ظاهر کفر است، و این شبهه را به چند وجه مى

اى فکر کند اول شقىّ از شقوق را گفت، چنانچه کسـى در مسألهمقام تفکر مىاول آنکه: این سـخنى بود که در نفس خود در 

کند تا صحت و بطلانش ظاهر گردد، و مؤید دهد که اگر چنین باشـد چون خواهد بود، و بعد از آن فکر مىمطمح نظر قرار مى

ه: آیا حضرت ابراهیم مشرك شد این وجه است آنچه از حضرت صادق علیه السلّام منقول است که: پرسیدند از آن حضرت ک

شود اماّ از حضرت ابراهیم شرك نبود بغیر خدا؟ فرمود: اگر امروز کسى این سخن را بگوید مشرك مى هذا ربَِّی در آنکه گفت

 .»3« زیرا که در طلب پروردگارش بود

______________________________ 
 .210). معانی الاخبار 1(

 .76). سوره انعام: 2(

 .365/ 1؛ تفسیر عیاشى 207/ 1). تفسیر قمى 3(

، »1« و در حدیث معتبر دیگر فرمود: هر که غیر ابراهیم در مقام تفکر و طلب دین حق چنین چیزى بگوید مثل او خواهد بود

 کند.و بر این وجه احادیث بسیار دلالت مى

ض و تقدیر بود و بر سبیل مصلحت چنین فرمود، که وجه دوم آنکه: این سـخنى بود که ظاهرش موهم تصدیق بود اماّ مراد فر

کردند، پس در اول حال با ایشــان موافقت کرد و کردند و حجت او را قبول نمىفرمود قوم از او نفرت مىاگر در اول انکار مى

که  تدلال کردتواند بود، پس اســاین ســخن را ادا کرد و غرضــش این بود که اگر فرض کنیم که این پروردگار ما باشــد آیا مى

تواند بود و حجت بر ایشـان تمام کرد، و مؤید این وجه اسـت آنچه از حضرت صادق علیه السلّام منقول است که فرمود: نمى

 .»2« آن سخن هیچ ضرر به ابراهیم علیه السلّام نداشت زیرا که اراده کرد غیر آنچه گفت
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ئید که این گول، یا حقیقت یا بر سبیل انکار، یعنى: آیا شما مىوجه سـوم آن اسـت که: این سـخن بر سبیل استفهام بود و سؤا

 پروردگار من است؟

 چنانچه به سند معتبر منقول است که: مأمون از حضرت امام رضا علیه السلّام پرسید از تفسیر این آیه.

یک  کردند، وعبادت ماه مى کردند، و یک صنففرمود که: ابراهیم علیه السلّام به سه طایفه رسید: یک صنف عبادت زهره مى

کردند، و آن وقتى بود که بیرون آمد از غارى که او را در هنگام ولادت در آنجا پنهان کرده بودند، پس صنف عبادت آفتاب مى

چون پرده شـب بر او پوشـیده شد زهره را دید گفت: این پروردگار من است؟! بر سبیل انکار و استخبار نه بر وجه تصدیق و 

ــت نمىاقرار،  ــد و فرورفت گفت: من فروروندگان را دوس ــدن از پس چون کوکب پنهان ش دارم، زیرا که فرورفتن و پنهان ش

 صفات محدث است و از صفات قدیم و واجب الوجود بالذات نیست.

 پس چون ماه را نورانى و طالع دید گفت: این خداى من است؟! بر سبیل انکار و

______________________________ 
 .364/ 1). تفسیر عیاشى 1(

 .365/ 1). تفسیر عیاشى 2(

اســـتخبار، چون فرورفت گفت: اگر هدایت نکند مرا پروردگار من هرآینه خواهم بود از گروه گمراهان. فرمود: یعنى اگر خدا 

 مرا هدایت نکرده بود از گروه گمراهان بودم.

ین بزرگتر است از زهره و ماه! بر سبیل انکار و استخبار پس چون صـبح شد و آفتاب طالع شد گفت: این خداى من است؟! ا

و سـؤال بود نه بر وجه خبر دادن و اقرار کردن، پس چون آفتاب نیز فرورفت به هر سه صنف که عبادت زهره و ماه و آفتاب 

ان و انیدم روى جگردانید، بدرستى که من گردکردند گفت: اى قوم من! بدرسـتى که من بیزارم از آنچه شما شریک خدا مىمى

ــمانها و زمین را میل ــت آس ــوى خداوندى که از عدم به وجود آورده اس کننده از همه دینهاى باطل و خالص دل خود را بس

 گردیده از براى خدا و نیستم من از مشرکان.

ــا ــان باطل بودن دین ایش ــرت ابراهیم به آنچه گفت در اول مگر آنکه هویدا گرداند براى ایش  ن را، و ثابتو نبود غرض حض

گرداند نزد ایشـان که پرسـتیدن سـزاوار و لایق نیسـت براى چیزى که به صفت زهره و آفتاب و ماه باشد، بلکه سزاوار است 

عبادت کردن کسـى را که آفریده اسـت اینها را و آفریده است آسمانها و زمین را، و این حجت که او بر قوم خود تمام کرد از 
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و این «لى او را الهام کرد و به او عطا نمود، چنانچه بعد از ذکر این قصــه حق تعالى فرموده اســت: جمله آنها بود که حق تعا

 .»1« »است حجت ما که عطا کردیم آن را به ابراهیم بر قوم خود

 .»2« مأمون گفت: خدا تو را جزاى خیر دهد اى فرزند رسول خدا، چنانچه این عقده را از دل ما گشودى

ر دیگر منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السلّام متولد شد در زمان نمرود پسر کنعان. و مالک جمیع روى و در حدیث معتب

 زمین شدند چهار نفر، دو مؤمن و دو کافر: سلیمان و ذو القرنین، نمرود و بخت النصر.

______________________________ 
 .83). سوره انعام: 1(

 .425/ 2؛ احتجاج 197/ 1). عیون اخبار الرضا 2(

 358،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

گفتند به نمرود که: امسـال پسـرى متولد خواهد شـد که هلاك تو و هلاك دین تو و هلاك بتهاى تو بر دست او باشد، پس او 

علیه السلّام به آن ها بر زنان گماشـت و امر کرد که هر پسـرى که در این سـال متولد شـود او را بکشند، و مادر ابراهیم قابله

حضـرت در این سـال حامله شـد و خدا حمل او را در پشـت او قرار داد نه در شکمش، و چون متولد شد مادرش او را در 

شد بزرگ شدنى که شبیه به اطفال دیگر نبود، و مادرش سـوراخى در زیر زمین پنهان کرد و سـر آن را پوشید و او بزرگ مى

 اى از آن نیکوتر ندیده بودابراهیم از زیر زمین بیرون آمد و اول نظرش به زهره افتاد و ســتارهگرفت، پس گاهى از او خبر مى

گفت: این پروردگار من اسـت، پس اندك زمانى که گذشت ماه طالع شد، چون نظرش بر آن افتاد گفت: این بزرگتر است، این 

 ان را.شوندگدارم پنهانپروردگار من است. چون پنهان شد گفت: دوست نمى

پس چون روز شـد و آفتاب طالع شد گفت: این پروردگار من است، این بزرگتر است از آنچه دیدم، چون آن نیز فرورفت رو 

 .»1« از همه گردانید و رو بسوى پروردگار عالمیان

، و اماّ »2« ایراد کردیم» بحار الانوار«مؤلف گوید: این حدیث احتمال وجوه سابقه را هم دارد، و وجوه دیگر نیز هست که در 

اســتدلال آن حضــرت به فرورفتن کوکب بر آنکه قابل خدائى نیســت به اعتبار این اســت که چون از کواکب در هنگام طلوع 

شود، و چون پنهان شود اثر نور و روشنیش از شود کمتر مىشود، و هر چند به غروب نزدیک مىنورى و ضـیائى سـاطع مى

پرستیدند، حضرت ابراهیم علیه السلّام استدلال کرد بر بطلان مذهب ایشان در هنگام طلوع آنها را مى شود لهذااجسام زایل مى
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ایشان به آنکه چیزى که گاهى نفعش رسد و گاهى نرسد و گاهى هویدا باشد و گاهى ناپیدا باشد قابل پرستیدن نیست، چیزى 

اسـت و در افاضـه خیرات مشروط به شرطى نیست و ظهور و را باید پرسـتید که فیض وجود و کمالات همیشـه از او فایض 

ــد او حادث اســت، یا به اعتبار  هویدائى او در وقتى زیاده از وقتى نیســت، یا به اعتبار آنکه چیزى که منفک از حوادث نباش

 آنکه ایشان منجّم

______________________________ 
 .365/ 1). تفسیر عیاشى 1(

 .50/ 12). بحار الانوار 2(

 359،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

ــتاره را در وقت طلوع تأثیرش قوى مى ــتند، و چون مایل به انحطاط و غروب مىبودند و س ــعیف دانس ــد تأثیرش را ض ش

تواند بود چنانچه همه عقول فرمود به اینکه چیزى که راه عجز و نقص در آن باشد او صانع اشیا نمىدانسـتند اسـتدلال مىمى

 دهد. و وجوه در این باب بسیار است که این کتاب محلّ ذکر آنها را نیست.این شهادت مىهم به 

چهارم آنکه: حضرت ابراهیم چگونه فرمود: بزرگ بتها آنها را شکسته است و حال آنکه خود شکسته بود، و این دروغ است، 

 و دروغ بر پیغمبران روا نیست؟

 ت:توان گفاین شبهه را به چند وجه جواب مى

 »1« بَلْ فعَلََهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئلَوُهُمْ إنِْ کانوُا یَنطِْقوُنَ اول آنکه: کلام آن حضـرت مشـروط به شـرطى بود، زیرا که چنین فرمود

 ، پس معنیش این است که: اگر ایشان حرف»زنندبلکه بزرگ ایشان کرده است، پس از ایشان سؤال کنید اگر حرف مى«یعنى: 

توانند زد و شـعور دارند و قابل پرسـتیدن هستند پس ممکن است از ایشان صادر شده باشد، پس از ایشان بپرسید که کى مى

شان را حاصل شد که چیزى که حرف نزند و هیچ حرکتى و فعلى را به آن نسبت کرده اسـت؟ و در این کلام نهایت رسوائى ای

 نتوان داد و دفع ضررى از خود نتواند کرد، چگونه سزاوار معبودیت تواند بود و از او متوقع نفعى یا دفع ضررى تواند بود؟

ه ه پرسیدند، حضرت فرمود: ابراهیم علیچنانچه به سـند معتبر منقول اسـت که: از حضرت صادق علیه السلّام از تفسیر این آی

، و »اگر ایشان سخن گویند پس بزرگ ایشان کرده است«، معنیش این است که: إنِْ کانوُا یَنطِْقوُنَ السلّام گفت در آخر سخنش

 .»2« ایشان سخن نگفتند و بزرگ ایشان نکرده بود و ابراهیم علیه السلّام دروغ نگفت
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رگ ایشــان دادن بر سـبیل مجاز بود، چون باعث ابراهیم بر شــکســتن اینها این بود که قوم تعظیم دوم آنکه: نسـبت فعل به بز

 کردند؛ و چون تعظیم بت بزرگ بیشترایشان مى

______________________________ 
 .63). سوره انبیاء: 1(

 .210). معانی الاخبار 2(

 360،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

ر دخل داشت در شکستن آنها، لهذا به آن نسبت داد، و این میان عرب شایع است که فعل را به اسباب کردند، پس آن بیشـتمى

 دهند.دیگر غیر فاعل نسبت مى

وئید که گابتداى سـخن باشد، و فاعل فعل مقدّر باشد، یعنى کرده است هر که کرده است اگر راست مى» کبیر هم«سـوم آنکه: 

 ت بپرسید از او که کى کرده است؟اینها خدایند بزرگشان حاضر اس

چهارم آنکه: دروغ، کلام خلاف واقعى اسـت که در آن مصلحتى نبوده باشد، و این را ابراهیم علیه السلّام براى مصلحت فرمود 

لام منقول است که فرمود: دروغ  که ایشـان را در حجت عاجز گرداند، چنانچه در حدیث معتبر از حضـرت صـادق علیه السـّ

بر کسى که در مقام اصلاح باشد، پس این آیه را خواند و فرمود: و اللّه که ایشان نکرده بودند و ابراهیم علیه السلّام  باشـدنمى

 .»1« دروغ نگفت

را براى اصلاح گفت و  بَلْ فعَلََهُ کَبِیرُهُمْ دارد دروغ را در اصلاح، و ابراهیم علیه السلّامدر حدیث دیگر فرمود: خدا دوسـت مى

 .»2« اظهار آنکه ایشان صاحب عقل نیستند

______________________________ 
 .343/ 2). کافى 1(

 .342/ 2). کافى 2(

 361،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج
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 فصل سوم

لام نمود ملکوت آسمانها و زمین را، و سؤال کردن  آن حضرت از خدا زنده کردن در بیان آنکه حق تعالى به ابراهیم علیه السـّ

مرده را و آنچه وحى به آن حضـرت رسـید، و علومى که از او ظاهر شـده است در تفسیر حضرت امام حسن عسکرى علیه 

لام مذکور اسـت که: حضـرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: چون ابراهیم خلیل را بلند کردند در ملکوت،  السـّ

 ده است:چنانچه حق تعالى فرمو

، خدا دیده او را قوى »1« »چنین نمودیم به ابراهیم ملکوت آسـمانها و زمین را و از براى اینکه بوده باشـد از صاحبان یقین«

گردانید، چون او را بلند کرد نزد آســـمان تا آنکه زمین را و هر چه بر روى آن اســـت از ظاهر و پنهان همه را دید پس دید 

ند، پس نفرین کرد که ایشـان هلاك شوند، پس هر دو هلاك شدند؛ پس دو نفر دیگر را چنین دید، کردمردى و زنى را زنا مى

دعا کرد و هر دو هلاك شـدند؛ پس دو نفر دیگر را بر این حال دید و دعا کرد و هر دو هلاك شــدند؛ و چون خواست به دو 

دار دعاى خود را از بندگان و کنیزان من، بدرستى که کس دیگر نفرین کند حق تعالى وحى فرمود بسوى او که: اى ابراهیم! باز

رســاند به من طاعت رســاند به من گناهان بندگان و کنیزان من چنانچه نفع نمىمنم آمرزنده مهربان و جبار بردبار، ضــرر نمى

بازدار  کنى، پسىکنم با آنکه بزودى خشم خود را از ایشان تدارك کنم چنانچه تو مایشـان، و ایشان را سیاست و تربیت نمى

 دعاى خود را از بندگان من،

______________________________ 
 .75). سوره انعام: 1(

 362،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

بدرسـتى که تو بنده ترسـاننده بندگان منى از عذاب من و شریک نیستى در پادشاهى من و حافظ و شاهد و نگهبان نیستى بر 

کنم و کنند بســوى من و توبه ایشــان را قبول مىکنم: یا توبه مىمن با بندگان خود یکى از ســه کار مىمن و بر بندگان من و 

دانم از دارم براى آنکه مىپوشــانم؛ یا آنکه عذاب خود را از ایشــان بازمىآمرزم و عیبهاى ایشــان را مىگناهان ایشــان را مى

ر و کنم با مادران کافکنم با پدران کافر و تأنىّ مىپس رفق و مدارا مى پشتهاى ایشان فرزندانى چند مؤمن بیرون خواهند آمد،

کنم تا آن مؤمنان از پشتهاى ایشان بیرون آیند، پس چون مؤمنان از صلبها و رحمهاى ایشان بیرون عذاب را از ایشان رفع مى

ن؛ و اگر نه این باشد و نه آن، پس شـود بر ایشـان بلاى مشـود بر ایشـان عذاب من و نازل مىآیند و جدا شـوند واجب مى

خواهى در ام براى ایشـان از عذاب خود در آخرت عظیمتر است از آنچه تو از براى ایشان مىبدرسـتى که آنچه من مهیاّ کرده

 دنیا، زیرا که عذاب من براى بندگانم در خور جلال و بزرگوارى من است.
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ــان بگذار که منم جبار بردبار و داناى اى ابراهیم! پس مرا با بندگان خود بگذار که من م ــان از تو، و مرا با ایش هربانترم به ایش

 .»1« کنم در ایشان قضا و قدر خود راکنم ایشان را به علم خود، و جارى مىحکیم، تدبیر مى

 .»2« و نزدیک به این مضمون احادیث بسیار وارد شده است

ذلکَِ نُرِي وَ کَ علیهم السلّام منقول است که فرمودند در تفسیر این آیه کریمه و در اخبار صـحیحه و معتبره بسیار از ائمه اطهار

مـاواتِ وَ الْأَرضِْ وَ لِیَکوُنَ منَِ المْوُقِنِینَ لام را آن قدر قوّت دادند که از  »3« إبِْراهِیمَ ملََکوُتَ الســـَّ که دیده ابراهیم علیه الســـّ

آسـمانها گذشت و گشودند براى او مانعها را از زمین تا دید زمین را و آنچه در زمین بود و آنچه در زیر زمین بود و آنچه در 

ش و کرسى را و آنچه بر بالاى آنها هوا بود، و دید آسـمانها را و آنچه در آسمانها بود و ملائکه که حامل آنها بودند و دید عر

 بود، و چنین کردند نسبت به رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلم و

______________________________ 
 .513). تفسیر امام حسن عسکرى علیه السلّام 1(

 .206/ 1؛ تفسیر قمى 364/ 1؛ تفسیر عیاشى 65/ 1). احتجاج 2(

 .75). سوره انعام: 3(

 363،ص:1القلوب، المجلسی ،جحیاة 

 .»1« هر امام از امامان شما چنانچه نسبت به ابراهیم کردند پیشتر

و احادیث بسیار در این باب در ابواب فضایل حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم السّلام خواهد 

 آمد ان شاء اللّه.

حیح از حضـرت صـادق ع لام منقول است که: چون دید حضرت ابراهیم علیه السّلام ملکوت و به سـند حسـن کالصـّ لیه السـّ

کند، نفرین کرد او را پس او مرد، تا آنکه سه کس را دید و هر یک را آسمانها و زمین را، ملتفت شد شخصى را دید که زنا مى

ــتجاب  ــت پس نفرین مکن بر بندگان من، نفرین کرد و همه مردند، پس خدا وحى نمود به او که: اى ابراهیم! دعاى تو مس اس

پرستند و هیچ چیز را با ام خلق خود را بر سه صنف: یک صنف مرا مىکردم، من خلق کردهخواستم ایشان را خلق نمىاگر مى
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ت، توانند رفپرستند پس از تحت قدرت من بدر نمىدهم، و یک صنف دیگرى را مىکنند و ایشان را ثواب مىمن شریک نمى

 پرستند.آورم که مرا مىپرستند و از صلب ایشان جمعى را بیرون مىف غیر مرا مىو یک صن

لام نظر کرد دید مردارى در کنار دریا افتاده اسـت که بعضى از آن در آب است و بعضى بر روى خاك،  پس ابراهیم علیه السـّ

د، خورنبعضى از آن درندگان بعضى را مى گردندخورند، پس چون برمىآیند درندگان دریا و از آنچه در آب است مىپس مى

خورند، پس در آن وقت گردند بعضــى از آنها بعضــى را مىخورند، و چون برمىآیند و از آن مردار مىو درندگان صــحرا مى

لام و گفت: خداوندا! به من بنما که چگونه زنده مى عضى بکنى مردگان را؟ اینها گروهى چندند که تعجب کرد ابراهیم علیه السـّ

 شوند؟خورند، اجزاى این حیوانات چگونه از هم جدا مىبعض دیگر را مى

 ها را زنده خواهم کرد؟پس خدا به او وحى نمود که: آیا ایمان ندارى به آنکه من مرده

 خواهم این را ببینم چنانچه همه چیز را دیدم.خواهم دل من مطمئن شود؛ یعنى مىگفت: بلى، ایمان دارم و لیکن مى

 حق تعالى فرمود: بگیر چهار مرغ را و ریزه ریزه کن هر یک را و با یکدیگر مخلوط کن

______________________________ 
 .106). بصائر الدرجات 1(

 364،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

پس بر  -وط شـده استچنانچه اجزاى این مردار در بدن این حیوانات و درندگان که یکدیگر را خوردند مخل -اجزاى آنها را

سـر هر کوهى یک جزو بگذار، پس ایشـان را بخوان به نامهاى ایشـان تا بیایند بسـوى تو از روى سرعت؛ و به روایت دیگر 

؛ و کوهها ده تا بودند و مرغها خروس و »1« بخوان ایشــان را به نام بزرگ من و قســم ده ایشــان را به جبروت و عظمت من

 .»2« ندکبوتر و طاووس و کلاغ بود

کَیْفَ  رَبِّ أَرنِِی و به سـند معتبر منقول اسـت که: مأمون از حضرت امام رضا علیه السلّام پرسید از تفسیر قول حضرت ابراهیم

، آن حضـرت فرمود: حق تعالى وحى کرد به حضرت ابراهیم علیه السلّام که: بدرستى که من از بندگان خود »3« تُحْیِ المْوَتْى

خواهم گرفت که اگر از من سؤال کند زنده کردن مردگان را اجابت او خواهم کرد، پس در نفس ابراهیم علیه خلیلى و دوستى 

 کنى مردگان را.السلّام افتاد که آن خلیل او خواهد بود، پس گفت: پروردگارا! به من بنما که چگونه زنده مى
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 گفت: آیا ایمان ندارى؟

 من مطمئن گردد بر آنکه من خلیل توام.گفت: ایمان دارم و لیکن براى اینکه دل 

پس ایشان را به نزد خود بر و نیکو ملاحظه کن که  فصَُرْهنَُّ إِلَیکَْ پس بگیر چهارتا از مرغان فَخُذْ أَربْعََۀً منَِ الطَّیْرِ خدا فرمود:

پس بگردان بر هر کوهى از  کُلِّ جَبَلٍ مِنْهنَُّ جُزءْاً ثُمَّ اجعَْلْ علَى بعد از زنده شـدن بر تو مشـتبه نشوند، یا پاره پاره کن آنها را

عْیاً آنها جزوى را و بدان  »4« وَ اعلَْمْ أنََّ اللَّهَ عَزیِزٌ حَکِیمٌ پس بخوان آنها را تا بیایند بسوى تو به سرعت ثُمَّ ادعُْهنَُّ یَأتِْینکََ سـَ

 اده نماید و کارهاى او همه منوط به حکمت است.که خدا عزیز و غالب است بر آنچه ار

 حضرت فرمود: پس گرفت حضرت ابراهیم کرکسى و مرغ آبى و طاووسى و خروسى

______________________________ 
 .265؛ خصال 146/ 1). تفسیر عیاشى 1(

 .142/ 1). تفسیر عیاشى 2(

 .260). سوره بقره: 3(

 .260). سوره بقره: 4(

 365،ص:1المجلسی ،ج حیاة القلوب،

هـا را بـا هم مخلوط و ممزوج نمود، پس بر هر کوه از کوهها که در دور او بود جزوى را، پس ریزه ریزه کرد آنهـا را و ریزه

گذاشـت و آن کوهها ده تا بودند، و منقارهاى آن مرغان را در میان انگشـتان خود گرفت، پس آن مرغان را به نامهاى ایشان 

د دانه و آبى گذاشـت، پس پرواز کرد اجزاى آن حیوانات بعضـى بسوى بعضى تا بدنها درست شد و هر بدنى خواند و نزد خو

متصـل شـد و چسبید به گردن و سر خود، پس حضرت ابراهیم علیه السلّام دست از منقارهاى آن مرغان برداشت پس پرواز 

د و گفتند: اى پیغمبر خدا! زنده کردى ما را خدا تو را زنده کردند و بر زمین نشستند و از آن آب خوردند و از آن دانه برچیدن

 .»1« کند و او بر همه چیز قادر استگرداند، حضرت ابراهیم گفت: بلکه خدا مردگان را زنده مى

و در حدیث معتبر دیگر منقول اسـت که: از حضرت صادق علیه السلّام سؤال کردند از تفسیر این آیه، فرمود: هدهد و صرد و 

طاووس و کلاغ را گرفت و ذبح کرد و سرهاشان را جدا کرد، پس در هاون گذاشت بدنهاى آنها را با پر و استخوان و گوشت 
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گر مخلوط شد، پس ده جزو کرد و بر ده کوه گذاشت و نزد خود دانه و آبى گذاشت، و نرم کوبید که اجزاى آنها همگى با یکدی

پس منقار آنها را در میان انگشـتان خود گرفت و گفت: بیائید بزودى به اذن خدا، پس پرواز کرد بعضى از اجزا بسوى بعضى 

چسبید به گردن خود، پس حضرت ابراهیم گوشـتها و پرها و اسـتخوانها تا درست شدند بدنها چنانچه بودند، و هر بدنى آمد 

 ها برچیدند.دست از منقارشان برداشت و بر زمین نشستند و از آن آب آشامیدند و از آن دانه

 پس گفتند: اى پیغمبر خدا! زنده کردى ما را خدا تو را زنده کند.

 میراند.کند و مىپس حضرت ابراهیم گفت: بلکه خدا زنده مى

ر ظاهر آیه است و تفسیرش در باطن آن است که بگیر چهار نفر از آنها که گنجایش فهمیدن و ضبط حضرت فرمود: این تفسی

کردن سخن داشته باشند، پس علم خود را به ایشان بسپار و بفرست ایشان را به اطراف زمینها که حجتهاى تو باشند بر مردم، 

 و هر وقت که

______________________________ 
 .426/ 2؛ احتجاج 132؛ توحید شیخ صدوق 198/ 1ار الرضا ). عیون اخب1(

 366،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»1« خواهى که به نزد تو بیایند ایشان را بخوان به نام بزرگتر خدا تا بیایند بزودى به نزد تو به اذن خداى عز و جل

لام هاونى طلبید  و همگى مرغان را نرم کوبید و سرهایشان را نزد خود نگاه و در حدیث معتبر دیگر فرمود: ابراهیم علیه السـّ

کرد به اجزاى پرها که چگونه از داشـــت، پس خدا را خواند به آن نامى که او را امر فرموده بود خدا که بخواند، پس نظر مى

، د تا بالهاشان تمام شدشونآیند و به بدنها متصـل مىکنند و رگهاى هر یک بیرون مىمیان جزوها از کوهى به کوهى پرواز مى

لام سر دیگر را نزدیک او برد، قبول نکرد و به سر خود متصل  پس یکى بسـوى حضـرت ابراهیم پرواز کرد، ابراهیم علیه السـّ

 .»2« شد

لام منقول اسـت که: گرفت شترمرغ و طاووس و مرغ آبى و خروس را و به سـند معتبر از حضـرت امام محمد باقر علیه السـّ

کند بعد از کشتن و در هاون گذاشت و کوبید و متفرق کرد اجزاشان را بر کوههاى اردن، و در آن روز ده کوه بود، پرهاشان را 

 .»3« و بر هر کوهى جزوى از آنها گذاشت و ایشان را به نامهاى ایشان خواند، پس آمدند به سرعت بسوى او
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عضى محمول بر تقیه باشد و به طریق روایات عامه وارد شده مؤلف گوید که: اختلافى در تعیین مرغها واقع شـده است، شاید ب

چگونه  آید کهاى که در این باب وارد مىباشد، و محتمل است که این امر چند مرتبه واقع شده باشد و لیکن بعید است و شبهه

 اند:ه جواب گفتهحضرت ابراهیم را شبهه در باب زنده کردن خدا مردگان را عارض شد تا چنین سؤالى کرد؟ بر چند وج

خواســت که از راه مشــاهده و عیان نیز بداند، چنانچه در حدیث معتبر اول آنکه: چنانچه از راه دلیل و برهان علم داشــت، مى

و لیکن براى آنکه دل من «منقول اسـت که: پرسـیدند از حضـرت امام رضـا علیه السلّام از قول ابراهیم علیه السلّام که گفت: 

 در دلش شکىّ بود؟ ، آیا»مطمئن شود

______________________________ 
 .264؛ خصال 145/ 1). تفسیر عیاشى 1(

 .144/ 1). تفسیر عیاشى 2(

 .143/ 1). تفسیر عیاشى 3(

 367،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»1« خواستفرمود که: نه، لیکن از خدا زیادتى در یقین خود مى

 .»2« علیه السلّام نیز منقول است و همین مضمون از حضرت امام موسى

 شود.خواست بداند که به چه نحو مىدانست، چگونگى آن را مىدوم آنکه: اصل زنده کردن را مى

 خواست بداند که او خلیل خداست یا نه.سوم آنکه: در احادیث سابقه گذشت که مى

کرد که اگر نکند او را بکشـد، خواست که به اجابت مسئول  چهارم آنکه: نمرود از او طلبید که مرده را زنده کند و او را تهدید

 او، دلش از کشتن مطمئن شود، و حق آن دو وجه است که در احادیث معتبره گذشت.

لیه گفت در قول ابراهیم عو شـیخ محمد بن بابویه رحمه اللّه ذکر کرده اسـت که: از محمد بن عبد اللّه بن طیفور شنیدم که مى

لام ــّ ــته او را، پس که: حق تعالى امر فرمود ابراهیم را که زیارت کند بنده رنِِی کَیْفَ تُحْیِ المْوَتْىرَبِّ أَ الس ــایس اى از بندگان ش
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گویند و خدا او اى هست که او را ابراهیم مىچون به زیارت او رفت و با او سـخن گفت، آن شخص گفت: خدا را در دنیا بنده

 را خلیل خود گردانیده است.

 یم علیه السلّام فرمود: علامت آن بنده چیست؟ابراه

 گفت: خدا براى او مرده، زنده خواهد کرد.

 پس ابراهیم گمان برد که او باشد، پس سؤال کرد از خدا که مرده را براى او زنده کند.

 حق تعالى فرمود: آیا ایمان ندارى؟

خواســت براى او معجزه باشــد گویند که مىو مى -خواهم دل من مطمئن شــود که من خلیل توامعرض کرد: بلى و لیکن مى

و ابراهیم سؤال کرد از خدایش که مرده را براى او زنده گرداند و خدا او را امر کرد که براى او  -چنانچه پیغمبران دیگر را بود

 زنده را بمیراند، یعنى پسرش اسماعیل را ذبح کند، و خدا امر فرمود او را که چهار مرغ را ذبح کند

______________________________ 
 .143/ 1). تفسیر عیاشى 1(

 .250/ 1؛ تفسیر برهان 399/ 2). کافى 2(

 368،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

شود، آبى)؛ پس طاووس زینت دنیا بود، و کرکس طول امل بود چون عمر او بسـیار دراز مى(طاووس، کرکس، خروس و مرغ

دارى که دلت زنده شــود و با من مطمئن وت بود، پس گویا خدا فرمود: اگر دوســت مىآبى حرص بود، و خروس شــهو مرغ

گردد پس بیرون ببر این چهـار چیز را از دل خود و اینها را از نفس خود بمیران که اینها در هر دلى که هســـت با من مطمئن 

 شود.نمى

 دانست که او ایمان دارد؟با آنکه دانا بود به حال او و مى من پرسیدم از او که: چگونه خدا از او پرسید که: آیا ایمان ندارى،
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لام موهم آن بود که او شک داشته باشد، خدا خواست این توهّم از او زایل شود و  جواب گفت: چون سـؤال ابراهیم علیه السـّ

مور کنم یا براى اقین سؤال مىاین تهمت از او مرتفع گردد، این سؤال از او کرد تا او اظهار کند من شک ندارم و براى زیادتى ی

 .»1« دیگر که گذشت

مؤلف گوید: این سـخنان ابن طیفور که مستند به حدیث نیست، محلّ اعتماد نیست، لیکن چون آن شیخ بزرگوار نقل کرده بود 

 ما نیز ایراد کردیم.

 در شب اول ماه رمضان نازل شد و به سـند معتبر از حضـرت صـادق علیه السلّام منقول است که: صحف ابراهیم علیه السلّام

»2«. 

و از ابو ذر رحمه اللّه منقول اسـت که رسـول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالى بر ابراهیم علیه السّلام بیست 

 صحیفه فرستاد.

 هاى ابراهیم؟ابو ذر گفت: یا رسول اللّه! چه بود صحیفه

 ن صحف بود این نصایح:فرمود: همه مثلها و حکمتها بود و در آ

ام تو ام تو را براى اینکه جمع کنى دنیا را بعضى بسوى بعضى، و لیکن فرستادهشده مغرور! من نفرستادهکردهاى پادشـاه امتحان

 کنم دعاى ایشان را اگر چه از کافرى باشد.را براى اینکه رد کنى از من دعاى مظلومان را، که من رد نمى

______________________________ 
 است.» محمد بن عبد اللّه بن محمد بن طیفور«. و در هر دو مصدر 36؛ علل الشرایع 265). خصال 1(

 .629/ 2). کافى 2(

 369،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

ساعت مناجات کند با و بر عاقل لازم اسـت تا عذرى نداشـته باشـد آنکه او را چهار سـاعت بوده باشـد: سـاعتى که در آن 

پروردگار خود؛ و ساعتى که در آن ساعت حساب نفس خود بکند که چه کرده است از نیکى و بدى؛ و ساعتى که تفکر نماید 

در آن سـاعت در آنچه خدا به او عطا کرده است از نعمتهاى نامتناهى؛ و ساعتى که در آن ساعت خلوت کند براى بهره نفس 

 ه این ساعت یاورى است او را بر ساعتهاى دیگر، و راحت و آسایشى است براى دلها.خود از حلال، و بدرستى ک
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و بر عاقل لازم اسـت که بینا باشـد به زمانه خود و اهل آن، و پیوسـته متوجه اصلاح کار خود باشد و نگاهدارنده زبان خود 

شود سخن او مگر در چیزى حساب کند کم مىباشـد از آنچه نباید گفت، پس بدرستى که کسى که کلام خود را از عمل خود 

 که نفعى به حال او داشته باشد.

کننده باشد سه چیز را: مرمتّ معاش دنیاى خود با تحصیل کردن توشه براى آخرت خود با لذت و بر عاقل لازم است که طلب

 یافتن در چیزى که حرام نباشد.

ت از آنها که در صحف حضرت ابراهیم و موسى علیهما السّلام بوده ابو ذر گفت که: آیا در آنچه خدا فرستاده است چیزى هس

 باشد؟

. بْقىأَقَدْ أَفلَْحَ منَْ تَزکََّى. وَ ذکََرَ اسْمَ ربَِّهِ فصَلََّى. بَلْ تؤُْثِروُنَ الْحَیاةَ الدنُّْیا. وَ الآْخِرَةُ خَیْرٌ وَ  فرمود: اى ابو ذر! بخوان این آیات را

بتحقیق که رستگارى یافت هر که زکات داد یا خود را از کفر «یعنى:  »1« . صُحُفِ إبِْراهِیمَ وَ موُسىحُفِ الْأوُلىإنَِّ هذا لَفِی الصُّ

کنید زندگانى دنیا را، و آخرت نیکوتر و و معصـیت پاك کرد، و یاد کرد پروردگار خود را پس نماز کرد، بلکه شما اختیار مى

 .»2« »هاى ابراهیم و موسىهاى پیشین، صحیفهاست در صحیفهتر است، بدرستى که این ثبت باقى

 وَ إبِْراهِیمَ الَّذِي و به سند صحیح منقول است از حضرت صادق علیه السلّام در تفسیر قول خدا

______________________________ 
 .19 -14). سوره اعلى: 1(

 .100؛ عرائس المجالس 334؛ معانی الاخبار 524). خصال 2(

 370،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

بسیار وفا کرد به «، یا »و ابراهیم آن که او تمام کرد آنچه او را به آن مأمور ساخته بودند«اش این اسـت: که ترجمه »1« وَفَّى

 اصبحت و ربیّ محمودا اصبحت لا اشرك«خواند: ، حضـرت فرمود: هر صـبح و شـام این دعا مى»آنچه با خدا عهد کرده بود

 .»2« ، پس به این سبب او را بنده شکور نامیدند»باللّه شیئا و لا ادعو مع اللّه الها آخر و لا اتخّذ معه ولیاّ
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لام پرسید از تفسیر قول حق تعالى ل بن عمر از حضـرت صـادق علیه السـّ   ابْتلَىوَ إِذِ و به سـند معتبر منقول اسـت که: مفضـّ

یادآور وقتى را که امتحان کرد ابراهیم را پروردگارش به امرى «اش آن اســـت: که ترجمه »3« تمََّهنَُإبِْراهِیمَ ربَُّـهُ بِکلَمِاتٍ فَأَ

 ، پرسید: آن کلمات چیست؟»چند، پس تمام کرد آنها را

نم از کاش مقبول شد، گفت: پروردگارا! سؤال مىفرمود: همان کلماتى اسـت که حضـرت آدم از پروردگارش قبول کرد و توبه

 حقّ محمد و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلّام که توبه مرا قبول کنى، پس خدا توبه او را قبول فرمود. تو به

 ؟فَأتَمََّهنَُ مفضّل گفت: چه معنى دارد

لام دوازده امام که نه ه علیتا از فرزندان حضـرت امام حسین فرمود: یعنى پس تمام کرد ایشـان را تا قائم آل محمد علیهم السـّ

 .»4« اندالسلّام

و ابن بـابویه رحمه اللّه فرموده: آنچه در این حدیث وارد اســـت یک وجه اســـت براى این کلمات، و کلمات را وجوه دیگر 

 هست:

نمودیم به ابراهیم ملکوت آســمانها و زمین را از براى آنکه بوده باشــد از «اول: یقین؛ چنانچه حق تعالى فرموده اســت که: 

 .»5« »صاحبان یقین

 دوم: معرفت به قدیم بودن خالقش و یگانه دانستن او و منزهّ دانستن او از شباهت به

______________________________ 
 .37). سوره نجم: 1(

 .37). علل الشرایع 2(

 .124). سوره بقره: 3(

 .247/ 1؛ تفسیر برهان 200/ 1؛ مجمع البیان 126). معانی الاخبار 4(

 .75: ). سوره انعام5(

 371،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج
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مخلوقات در وقتى که نظر کرد به ستاره و آفتاب و ماه و استدلال کرد به فرورفتن هر یک از آنها بر آنکه حادثند، و به حدوث 

 اى دارند.آنها بر آنکه آفریننده

در وقتى که با پدرش و «است که: سـوم: شـجاعت؛ و در حکایت شـکسـتن بتان شجاعت او هویدا شد، چنانچه خدا فرموده 

ایم تهنمائید؟ گفتند: یافکنید و بر عبادت آنها اقامت مىقومش گفت: چیسـت این تمثالها و صـورتها که شما آنها را ملازمت مى

ــان را مى ــتیدند، گفت: بتحقیق که بودهپدران خود را که ایش ــما در گمراهى هویدا، گفتند: آیا به جپرس ــما و پدران ش  داید ش

کنى؟ گفت: بلکه پروردگار شـما پروردگار آسمانها و زمین است که همه را از عدم گوئى یا لعب و بازى مىگوئى آنچه مىمى

به وجود آورده است، و من بر این از گواهانم، و اللّه که کیدى در باب بتهاى شما خواهم کرد بعد از آنکه شما پشت کنید، پس 

ه را ریزه ریزه کرد بغیر از بت بزرگ ایشان، که شاید بعد از برگشتن از او سؤال کنند و حجت چون ایشان به عیدگاه رفتند هم

 ، و مقاومت یک تن تنها با چندین هزار کس، تمام شجاعت است.»1« »بر ایشان تمام کند

یا دعاکننده و  کشـــندهبدرســـتى که ابراهیم بردبار و بســـیار آه«چهارم: حلم و بردبارى؛ چنانچه حق تعالى فرموده اســـت: 

 .»2« »کننده بسوى خدا بودبازگشت

 .»3« پنجم: سخاوت و جوانمردى؛ چنانچه حق تعالى در حکایت مهمانان او یاد فرموده است

ابراهیم به آزر و قوم خود «شـشـم: عزلت و دورى کردن از اهل بیت و خویشـان از براى خدا؛ چنانچه خدا فرموده است که: 

خوانم پروردگار خود را و او را عبادت خوانید آنها را بغیر از خدا، و مىکنم از شما و از آنچه مىمى گفت که: اعتزال و دورى

 .»4« »کنممى

 ابراهیم به«هفتم: امر به نیکى و نهى از بدى کردن؛ چنانچه حق تعالى فرموده است: 

______________________________ 
 .58 -52). سوره انبیاء: 1(

 .75ود: ). سوره ه2(

 به بعد. 24). سوره ذاریات: آیه 3(

 .48). سوره مریم: 4(
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 372،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

مده بخشد، اى پدر! بدرستى که آبیند و هیچ فایده تو را نمىشنود و نه مىپرستى چیزى را که نه مىآزر گفت: اى پدر! چرا مى

کن مرا تا هدایت کنم تو را به راه راست، اى پدر! عبادت شیطان مکن  اسـت مرا از علم آنچه نیامده اسـت تو را، پس متابعت

ترسم که مس کند تو را عذابى از جانب خداوند رحمان کننده، اى پدر! مىبدرسـتى که شیطان بود براى رحمان بسیار معصیت

 .»1« »پس بوده باشى ولىّ شیطان

خواهى تو خدایان ما را اى ابراهیم؟! اگر ترك و گفت: آیا نمىدر هنگامى که آزر به ا«هشـــتم: بـدى را بـه نیکى دفع کردن؛ 

نکنى این را البته تو را سـنگسار کنم و از من دور شو زمانى بسیار، پس او در جواب گفت: بزودى طلب آمرزش کنم از براى 

 .»2« »تو از خداى خود، بدرستى که او نسبت به من مهربان است و نیکوکار

پرسـتید شـما و پدران گذشته شما پس همه دشمن منند مگر خداوند عالمیان که مرا خلق آنچه مى: «نهم: توکل؛ چنانچه گفت

دهد، و آن شوم پس او مرا شفا مىدهد، و چون بیمار مىدهد و آب مىکند و او مرا طعام مىکرده است، پس او مرا هدایت مى

 .»3« »دارم که بیامرزد گناه مرا در روز جزا گرداند، و آن که طمعمیراند پس در قیامت زنده مىکه مرا مى

 »4« »پروردگارا! ببخش به من حکمى و ملحق گردان مرا به صالحان«دهم: حکم و منسوب شدن به صالحان؛ چنانچه گفت: 

 اند، و گفت:که رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلّام

یعنى: ذکر خیرى، و مراد از لسان صدق، حضرت امیر المؤمنین علیه السلّام  »5« »بگردان براى من لسـان صدقى در پسینیان«

 .»6« وَ جعَلَْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ علَِیاًّ است چنانچه خدا در جاى دیگر فرموده است

______________________________ 
 .45 -42). سوره مریم: 1(

 .47 -46). سوره مریم: 2(

 .82 -75). سوره شعراء: 3(

 .83). سوره شعراء: 4(

 .84). سوره شعراء: 5(
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 .50). سوره مریم: 6(

 373،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 یازدهم: امتحان در جان؛ در وقتى که او را در منجنیق گذاشتند و به آتش انداختند.

 دوازدهم: امتحان در فرزند؛ در وقتى که حق تعالى امر کرد او را به ذبح اسماعیل.

 سیزدهم: امتحان در زن؛ در هنگامى که خدا خلاص کرد حرمتش را از غرازه قبطى.

 چهاردهم: صبر بر کج خلقى ساره.

ر دانستن؛ در آنجا که دعا کرد که:   »شوندمرا خوار مکن در روزى که مردم مبعوث مى«پانزدهم: خود را در طاعت خدا مقصـّ

»1«. 

نبود ابراهیم یهودى و نه نصرانى و لیکن مایل بود از دینهاى باطل و مسلمان «که: شانزدهم: نزاهت؛ چنانچه خدا فرموده است 

 .»2« »و منقاد حق بود و نبود از مشرکان

إنَِّ صلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیايَ وَ ممَاتِی للَِّهِ رَبِّ العْالمَِینَ. لا شَریِکَ لَهُ  هفدهم: جمع کردن اشراط همه طاعات؛ در آنجا که گفت:

لمِِینَ وَ بدرســتى که نماز من و ذبیحه من یا حجّ من یا طاعات من و زندگى و مردن «یعنى:  »3« بِذلکَِ أُمِرْتُ وَ أنَاَ أوَلَُّ المُْســْ

ام و من از من خالص اســـت براى خداوندى که پروردگار عالمیان اســـت، نیســـت او را شـــریکى و به این امر کرده شـــده

 : زندگى و مردن من، پس همه طاعات را در اینجا داخل کرد.، پس چون گفت»انقیادکنندگانم

 هیجدهم: مستجاب شدن دعاى او در زنده کردن مردگان.

بتحقیق که برگزیدیم او را در دنیا و «نوزدهم: شـهادت دادن خدا براى او که از جمله صالحان است؛ در آنجا که فرموده است: 

 یعنى: از رسول خدا و ائمه هدى علیهم السلّام.، »4« »بدرستى که او در آخرت از صالحان است

 پس وحى«فرماید: بیستم: اقتدا کردن پیغمبران بعد از او به او؛ در آنجا که خدا مى

______________________________ 
 .87). سوره شعراء: 1(
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 .67). سوره آل عمران: 2(

 .163و  162). سوره انعام: 3(

 .130). سوره بقره: 4(

 374،ص:1لوب، المجلسی ،جحیاة الق

ملتّ پدر شــما ابراهیم، او نامیده اســت شــما را «، و باز فرموده اســت: »1« »کردیم بســوى تو که متابعت کن ملتّ ابراهیم را

 .»2« »مسلمانان پیش از این

 .»3« تمام شد کلام ابن بابویه

ابراهیم علیه السلّام آن بود که در خواب او را  در حدیث معتبر از حضـرت صـادق علیه السلّام منقول است که: ابتلاى حضرت

ــلیم امر الهى کرد، پس حق  لام و عزم بر آن نمود و تس ــّ امر کرد که فرزندش را ذبح کند، پس تمام کرد آن را ابراهیم علیه الس

در سر  ده چیز است، پنجتعالى وحى کرد به او که: من تو را براى مردم امام گردانیدم، پس فرستاد بر او سنّتهاى حنیفیّه را که 

و پنج در بدن، اماّ آنچه در سـر اسـت: شارب گرفتن و ریش را بلند گذاشتن و سر تراشیدن و مسواك و خلال کردن؛ و آنچه 

در بدن اسـت: مو از بدن سـتردن و ختنه کردن و ناخن گرفتن و غسل جنابت و استنجاء به آب، پس این است حنیفیّه طاهره 

لتّ متابعت کن م«شود تا روز قیامت، و این است معنى قول حق تعالى که: ه السلّام آورد و منسوخ نمىکه حضرت ابراهیم علی

 »5« .»4« »ابراهیم را در حالتى که حنیف و مایل است از باطل به حق

لام اول کسى بود که مهمانى کرد مهمانان را، و اول کسى بو رد، و د که ختنه کو در حدیث معتبر دیگر فرموده: ابراهیم علیه السـّ

اول کسى بود که در راه خدا جهاد کرد، و اول کسى بود که خمس مال خود را بیرون کرد، و اول کسى بود که نعلین در پا کرد، 

 .»6« و اول کسى بود که علمها براى جنگ درست نمود

 پرسید:و به روایتى منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السلّام ملکى را ملاقات کرد و از او 

 کیستى؟

______________________________ 
 .123). سوره نحل: 1(
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 .78). سوره حج: 2(

 .127). معانی الاخبار 3(

 .125). سوره نحل: 4(

 .200/ 1؛ مجمع البیان 59/ 1). تفسیر قمى 5(

 .200/ 1). مجمع البیان 6(

 375،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 گفت: ملک موتم.

 کنى؟توانى خود را به من بنمائى به آن صورتى که به آن صورت قبض روح مؤمن مىعلیه السلّام گفت: مىحضرت ابراهیم 

 گفت: بلى، رو از من بگردان.

پس حضرت ابراهیم علیه السلّام رو از او گردانید، و چون نظر کرد جوانى دید خوش صورت و خوش جامه و نیکو شمایل و 

د را توانى خور مؤمن نبیند بغیر حسن و جمال تو را، بس است او را. پس گفت: آیا مىخوشـبو، پس گفت: اى ملک موت! اگ

 نمائى؟به من بنمائى به آن صورت که فاجران را قبض روح مى

 گفت: طاقت دیدن آن را ندارى.

 حضرت ابراهیم علیه السلّام گفت: طاقت دارم.

ه دید که موهایش راســـت ایســـتاده در نهایت بدبوئى با ملک موت گفت: رو از من بگردان، پس چون نظر کرد مردى ســـیا

 آید.هاى سیاه، و از دهان و سوراخهاى بینى او آتش و دود بیرون مىجامه

پس حضـرت ابراهیم بیهوش شـد و چون به هوش بازآمد ملک موت به صـورت اول برگشته بود، گفت: اى ملک موت! اگر 

 .»1« ى عذاب اوفاجر نبیند مگر همین صورت تو را، بس است برا
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و به سـند معتبر از حضـرت صـادق علیه السلّام منقول است که: حق تعالى وحى نمود بسوى حضرت ابراهیم علیه السّلام که: 

ــوى من حیاى از دیدن عورت تو را، پس میان عورت خود و زمین حجابى قرار ده، پس زیر جامه ــکایت کرد بس اى زمین ش

 .»2« بودبراى خود ساخت که تا زانوهاى او 

فصـل چهارم در بیان مدت عمر شریف و کیفیت وفات و بعضى از نوادر احوال آن      376    1ج   حیاة القلوب، المجلسـی 

 376حضرت است ..... ص : 

 فصل چهارم در بیان مدت عمر شریف و کیفیت وفات و بعضى از نوادر احوال آن حضرت است

السلّام منقول است که: حضرت رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: عمر به سـند معتبر از حضـرت صادق علیه 

 .»1« حضرت ابراهیم علیه السلّام به صد و هفتاد و پنج سال رسید

لام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السلّام گذشت به  که در » یابانق«و به سـند معتبر از حضـرت امیر المؤمنین علیه السـّ

شد، پس چون حضرت ابراهیم شب در آنجا ماند در آن شب نجف اشـرف بوده اسـت، و هر شب در آن شهر زلزله مى پهلوى

 زلزله نشد، اهل آن شهر پرسیدند که: آیا چه حادث شده است در شهر ما که زلزله نشد؟

 گفتند: دیشب مرد پیرى در اینجا وارد شد و پسرش با اوست.

لام آمدند و گفتند: هر شـب در شـهر ما زلزله مىپس به نزد حضـرت ابراهیم علیه  شد، و در این شب که تو وارد شهر ما السـّ

 شود.شدى زلزله نشد، امشب هم بمان تا ببینیم که چون مى

چون در شب دیگر ماند زلزله نشد، اهل آن شهر به نزد ابراهیم علیه السلّام آمدند و گفتند: نزد ما اقامت کن و آنچه خواهى ما 

 دهیم.و مىبه ت

مانم در این شهر و لیکن این صحراى نجف را که در پشت شهر شما است به من بفروشید تا زلزله دیگر در شهر گفت: من نمى

 شما نشود.

______________________________ 
 .523). کمال الدین و تمام النعمۀ 1(

 377،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج
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 بخشیم.گفتند: ما به تو مى

 گیرم مگر به خریدن.حضرت ابراهیم علیه السلّام گفت: نمى

 گفتند: پس بگیر به هر قیمت که خواهى.

پس خرید آن زمین را از ایشان به هفت گوسفند و چهار درازگوش، پس به این سبب آن زمین را بانقیا گفتند زیرا که گوسفند 

 گویند.را به لغت نبطى نقیا مى

وان کرد تکنى این زمین را که نه زراعتى در آن مىالسلّام به آن حضرت گفت: اى خلیل الرحمن! چه مىپس پسر ابراهیم علیه 

 توان چرانید؟و نه حیوانى مى

لام فرمود: ساکت شو که خداوند عالمیان از این صحرا محشور گرداند هفتاد هزار کس را که داخل  حضـرت ابراهیم علیه السـّ

 .»1« ک از ایشان شفاعت کنند جماعت بسیار راحساب، که هر یبهشت شوند بى

لام منقول اسـت که: اول دو کس که مصافحه کردند بر روى زمین ذو  و در حدیث معتبر از حضـرت امام محمد باقر علیه السـّ

 .»2« القرنین و ابراهیم خلیل علیهما السلّام بودند، ابراهیم علیه السلّام روبرو با او ملاقات کرد و با او مصافحه کرد

لام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السلّام از مسجد سهله متوجه یمن شد  و به سـند معتبر از حضـرت صـادق علیه السـّ

 .»3« براى جنگ با عمالقه

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السلّام از خدا سؤال کرد که او را دخترى روزى کند 

 .»4« از مرگ بر او گریه کندکه بعد 

 و در حدیث معتبر از آن حضرت مروى است که: ساره به حضرت ابراهیم علیه السلّام گفت:

اى، از خدا سؤال کن فرزندى به تو عطا کند که دیده ما به آن روشن شود، زیرا که خدا تو را خلیل خود اى ابراهیم! پیر شـده

 مستجاب گردانیده است و اگر خواهد، دعاى تو را

______________________________ 
 .585). علل الشرایع 1(
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 .215). امالى شیخ طوسى 2(

 .494/ 3). کافى 3(

 .465/ 1). تهذیب الاحکام 4(

 378،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 کند.مى

لام از خدا سؤال کرد که او را فرزند دانائى کرامت فرماید، پس  حق تعالى وحى نمود بسوى او پس حضـرت ابراهیم علیه السـّ

 بخشم به تو پسرى دانا و تو را در باب او امتحانى خواهم کرد.که: من مى

لام بعد از بشـارت، سـه سـال ماند پس آمد او را بشــارت از جانب حق تعالى، پس ساره به  پس حضـرت ابراهیم علیه السـّ

لام گفت: پیر شده کردى که خدا اجل تو را تأخیر کند و است، اگر دعا مىاى و اجلت نزدیک شده حضـرت ابراهیم علیه السـّ

 عمر تو را دراز کند که تعیشّ کنى با ما و دیده ما روشن باشد، نیکو بود.

لام از خدا سـؤال کرد آنچه سـاره التماس کرده بود، حق تعالى وحى نمود بسوى او که: از زیادتى عمر  پس ابراهیم علیه السـّ

 طا کنم.بطلب آنچه خواهى تا به تو ع

 چون حضرت ابراهیم علیه السلّام ساره را خبر داد که خدا چنین وحى کرده است، ساره گفت:

 از خدا سؤال کن که تو را نمیراند تا تو مرگ را از او طلب کنى.

 حضرت ابراهیم علیه السلّام چنین سؤال نمود و حق تعالى مستجاب گردانید.

لام سـاره را خبر د اد به مسـتجاب شدن دعا، ساره گفت: شکر کن خدا را و طعامى بعمل آور و فقرا و چون ابراهیم علیه السـّ

 اهل حاجت را بخوان که از آن طعام تناول نمایند.

پس حضـرت ابراهیم علیه السلّام چنین کرد، چون مردم حاضر شدند، در میان آنها مرد پیر ضعیف کورى بود که با او شخصى 

اى برداشت و خواست به دهان برد دستش لرزید، از جانب راست و چپ خوان نشست و لقمهبود که قائد او بود، چون بر سر 
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لقمه حرکت کرد تا آنکه لقمه بر پیشـــانیش خورد، پس قائدش دســـتش را گرفت و به جانب دهانش برد، پس آن نابینا لقمه 

ز این ه نظرش بر او بود، پس تعجب کرد ااش گذاشت، و ابراهیم علیه السلّام پیوستدیگر گرفت و دستش حرکت کرد و بر دیده

نمائى از احوال این مرد از ضعف و پیرى است، حال و از قائد او سـؤال کرد از سبب این اختلال، قائد گفت: آنچه ملاحظه مى

لام در خاطر خود گفت: من که بسـیار پیر شـوم مثل این مرد خواهم شـد، پس ابراهیم علیه السّلام به  بب سابراهیم علیه السـّ

 مشاهده حال آن پیر از خدا سؤال کرد که: خداوندا! بمیران مرا در آن

 379،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»1« اجلى که براى من نوشته بودى که مرا احتیاجى به زیادتى عمر نیست بعد از آنچه مشاهده کردم

لام منقول اسـت که: چون  خدا خواسـت که قبض روح ابراهیم علیه السّلام بکند، و در حدیث معتبر از امیر المؤمنین علیه السـّ

 ملک الموت را بسوى او فرستاد، پس گفت: السلام علیک یا ابراهیم.

ته اى و الباى که مرا به اختیار من به آخرت بخوانى یا خبر مرگ آوردهابراهیم گفت: و علیک الســلام یا ملک الموت، آیا آمده

 مأمورى که قبض روح من بکنى؟

 خوانم، پس اجابت کن.ام تا به اختیار تو، تو را به لقاى الهى و عالم قدس مىالموت گفت: بلکه آمدهملک 

 اى خلیلى را که خلیل خود را بمیراند؟ابراهیم گفت: هرگز دیده

 پس ملک الموت برگشت تا در موقف عرض خود ایستاد و گفت: خداوندا! شنیدى آنچه خلیل تو ابراهیم گفت؟!

اى که لقاى دوست خود را نخواهد؟ دوست آن است نمود به ملک الموت که: برو بسوى او بگو: هرگز دوستى دیدهخدا وحى 

 .»2« که آرزومند لقاى کرامت دوست خود باشد. پس ابراهیم راضى شد

 و به سند موثق عالى از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلّام منقول است که:

لام چون مناسـک حج را بجا آورد به شام برگشت و روح مقدسش به عالم قدس ارتحال نمود، و سببش آن  ابراهیم علیه السـّ

بود که ملک الموت آمده بود براى قبض روح او و آن حضـرت مرگ را نخواست، پس ملک الموت برگشت بسوى پروردگار 

 و عرض کرد: ابراهیم از مرگ کراهت دارد.
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 خواهد مرا عبادت نماید.مىحق تعالى فرمود: بگذار ابراهیم را که 

______________________________ 
 .38). علل الشرایع 1(

 .164؛ امالى شیخ صدوق 37). علل الشرایع 2(

 380،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 ترفت، پس حیات را نخواسخورد در ساعت از طرف دیگرش بیرون مىتا آنکه ابراهیم مرد بسـیار پیرى را دید که آنچه مى

 و مرگ را طلبید، روزى به خانه خود آمد در آنجا نیکوترین صورتى را دید که هرگز ندیده بود، فرمود: تو کیستى؟

 گفت: من ملک الموتم.

 فرمود: سبحان اللّه! کیست که قرب تو و زیارت تو را نخواهد و تو به این صورت نیکو باشى؟

فرستد، اگر به ه بنده خیرى خواهد مرا به این صـورت به نزد او مىملک الموت گفت: اى خلیل الرحمن! خدا هرگاه نسـبت ب

 فرستد.بنده بدى خواهد مرا در غیر این صورت به نزد او مى

پس آن حضرت در شام به رحمت الهى واصل شد و اسماعیل علیه السلّام بعد از آن حضرت به لقاى الهى فایز گردید، و عمر 

 .»1« در حجر اسماعیل مدفون شد نزد مادرشمبارك اسماعیل صد و سى سال بود و 

لام منقول است که: ابراهیم علیه السلّام با پروردگار خود مناجات کرد و گفت:  و به سـند معتبر از حضـرت صـادق علیه السـّ

 خداوندا! چگونه خواهد شد حال این عیال پیش از آنکه از فرزندان آن شخص خلفى باشد که به امر عیال او برسد؟

 خواهى؟ا وحى فرمود: اى ابراهیم! آیا براى عیال خود بعد از خود خلفى و جانشینى بهتر از من مىپس خد

 .»2« عرض کرد: خداوندا! نه، الحال خاطر من شاد شد که دانستم لطف تو شامل حال ایشان است

اگر براى تحصــیل آخرت و عبادت مؤلف گوید: خواســتن زندگى دنیا اگر براى تمتعّات و لذاّت فانیه دنیا باشــد بد اســت، و 

 جناب مقدس الهى باشد، آن محبت آخرت است نه
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______________________________ 
 .38). علل الشرایع 1(

 .112). قصص الانبیاء راوندى 2(

 381،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

مر وارد شده است، پس مرتبه کمال آن محبت دنیا، و دوستى خداست نه دوستى ما سوى، لهذا در دعاهاى بسیار طلب طول ع

خواهد به آن راضى باشد، و اگر داند که اسـت که آدمى به قضاى الهى راضى باشد و اگر داند خدا مرگ را البته از براى او مى

 تیک را نداند و حیات را از خدا طلبد براى تحصیل معرفت و محبخواهد به آن راضى باشد، و اگر هیچحیات را براى او مى

دانستند که خدا راضى است به طلبیدن حیات و شفاعت کردن در تأخیر مرگ البته الهى مطلوب اسـت، و تا پیغمبران خدا نمى

خواســـتند خود را به آن مهالک عظیمه در تحصـــیل رضـــاى الهى کردنـد، و اگر ایشـــان زندگى دنیا را براى خود مىنمى

 انداختند.نمى

علیه السلّام منقول است که: رسول خدا علیه السلّام در شب معراج گذشتند بر پیر مردى که و به سـند معتبر از حضرت صادق 

 در زیر درختى نشسته بود و اطفال بسیار بر دور او بودند، پس حضرت رسول از جبرئیل پرسید: کیست این مرد پیر؟

 جبرئیل گفت: این پدرت ابراهیم است.

 فرمود: این اطفال کیستند که دور اویند؟

 .»1« دهد که تربیت یابنداند و آن حضرت ایشان را غذا مىگفت: اینها اطفال مؤمنانند که مرده

______________________________ 
 .365). امالى شیخ صدوق 1(

 382،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 فصل پنجم
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ــرت و کیفیت بنا ــماعیل  در بیان احوال خیر مآل اولاد امجاد و ازواج مطهّرات آن حض ــاکن گردانیدن اس کردن خانه کعبه و س

لام در آن مکان به سند حسن بلکه صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلّام منقول است که: حضرت ابراهیم  علیه السـّ

یم را از در بادیه شـام نزول فرموده بود، چون از براى او اسماعیل از هاجر متولد شد ساره را غمى شدید رو داد، زیرا که ابراه

 کرد آن حضرت را در باب هاجر، و به این سبب غمگین بود ابراهیم.او فرزندى نبود و آزار مى

چون شـکایت کرد این واقعه را به جناب اقدس الهى وحى رسید به او که: مثل زن مثل دنده کج است، اگر آن را به حال خود 

 کند.ششوى، و اگر راست کنى آن را مىبگذارى از آن متمتّع مى

 پس خدا امر کرد ابراهیم را که اسماعیل و هاجر را از نزد ساره بیرون برد، عرض کرد:

 پروردگارا! به کدام مکان برم ایشان را؟

اى که در زمین خلق ام که هر که داخل آن شود ایمن باشد، و اول بقعهفرمود: بسـوى حرم من و جائى که محلّ ایمنى گردانیده

 .ام، و آن مکه استکرده

پس جبرئیل براق را براى او فرود آورد و هاجر و اسـماعیل و آن حضـرت را بر براق سـوار و به جانب مکه روانه شد، پس 

لام به هر محلّ نیکوئى مى ــّ ــتان و زراعت بود مىابراهیم علیه الس ــید که در آنجا درختان و نخلس پرســید: اى جبرئیل! رس

 اینجاست؟

 383،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 گفت: نه، دیگر برو.جبرئیل مى

لام با ساره عهد کرده بود فرو نیاید تا  تا آنکه به مکه رسـید پس ایشـان را در موضـع خانه کعبه گذاشـت و ابراهیم علیه السـّ

بســـوى او برگردد، و چون در آن مکان فرود آمدند در آنجا درختى بود، هاجر عبائى بر روى آن درخت پهن کرد و با فرزند 

ر سـایه آن قرار گرفت، چون ابراهیم ایشـان را گذاشت و خواست برگردد بسوى ساره، هاجر گفت: اى ابراهیم! به کى خود د

 گذارى ما را در موضعى که در آنجا مونسى نیست و آبى و زراعتى نیست؟مى

 که کوهى» کدى«رسید به گذارم که مرا امر فرموده اسـت شما را در اینجا بگذارم. و برگشت، و چون فرمود: به آن کسـى مى

اى پروردگار ما! بدرســتى که من ســاکن گردانیدم «اســت در ذى طوى نظر کرد به جانب اســماعیل و مادرش و عرض کرد: 
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بعضـــى از فرزندان خود را در وادیى که در آن زراعتى نیســـت نزد خانه محترم تو، اى پروردگار ما! براى آنکه نماز را برپا 

ها چند از مردم را که مایل باشند بسوى ایشان و خواهان ایشان باشند، و روزى کن ایشان را از میوه دارند، پس بگردان دلهاى

 .»1« »شاید که ایشان شکر کنند تو را

پس روانه شد و هاجر در آنجا ماند، و چون روز بلند شد اسماعیل تشنه شد و آب طلبید، پس هاجر مضطرب شد و برخاست 

 ن صفا و مروه رفت و فریاد زد: آیا در این وادى مونسى هست؟و در آن وادى بسوى ما بی

پس اسـماعیل از نظرش غایب شـد، پس بر کوه صفا بالا رفت، در آنجا سرابى در جانب مروه به نظرش آمد و گمان کرد آب 

غایب شد، پس دوند، اسماعیل از نظرش کنند حاجیان و مىاسـت، به جانب مروه روان شـد؛ چون رسید به آنجا که هروله مى

از خوف بر اسماعیل دوید تا به جائى رسید که او را دید؛ چون به مروه رسید آن سراب را در جانب صفا دید و به جانب صفا 

دید دوید تا به جائى که او را دید، و همچنین هفت مرتبه میان صفا و مروه روانه شد، و چون به آنجا رسید که اسماعیل را نمى

 هفتم به مروه رسید نظر بسوى اسماعیل کرد، دید آبى از زیر پاهاى او پیدا شده است، پس دویددوید؛ چون در شوط 

______________________________ 
 .37). سوره ابراهیم: 1(

 384،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 نامیدند.بسوى اسماعیل و ریگى بر دور آن آب جمع کرد که جارى نشود، پس به این سبب آن را زمزم 

ــحرا نزد آب  ــد مرغان و جانوران ص و قبیله جرهم در ذو المجاز و عرفات فرود آمده بودند، پس چون آب در مکه ظاهر ش

جمع شدند، جرهم چون مرغان و وحشیان را دیدند دانستند که در اینجا آب بهم رسیده است، چون به آن موضع آمدند زنى و 

 اند و آب از براى ایشان ظاهر شده است، از هاجر پرسیدند که:تهطفلى را دیدند در زیر درختى قرار گرف

 تو کیستى و قصه تو و این کودك چیست؟

 گفت: من مادر فرزند ابراهیم خلیل الرحمانم، و این پسر اوست، و خدا او را امر فرمود که ما را در اینجا بگذارد.

 دهى ما را که نزدیک شما باشیم؟گفتند: رخصت مى
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لام به طىّ الارض به دیدن ایشان آمد هاجر گفت: اى خلیل خدا! در اینجا قومى هستند از و چون روز  سـوم ابراهیم علیه السـّ

 دهى ایشان را؟کنند که رخصت فرمائى نزدیک ما باشند، آیا رخصت مىجرهم، سؤال مى

 ابراهیم فرمود: بلى.

هاى خود را زدند و هاجر و اسماعیل با ایشان انس هپس هاجر جرهم را مرخصّ ساخت که نزدیک ایشان فرود آمدند و خیم

 گرفتند.

 در مرتبه سوم که ابراهیم به دیدن ایشان آمد و کثرت مردم و آبادانى در دور ایشان دید، شاد شد.

لام نشو و نما کرد و قبیله جرهم هر یک از ایشان یک گوسفند و دو گوسفند به اسماعیل بخشیدند تا  پس اسـماعیل علیه السـّ

کردند، تا آنکه اسماعیل به حدّ بلوغ رسید، پس خدا امر فرمود ابراهیم را که اى بسـیار بهم رسانید و به آن تعیشّ مىآنکه گله

 خانه کعبه را بنا کند، گفت: خداوندا! در کدام بقعه بنا کنم؟

آن روشن شد و آن در طوفان نوح به  اى از براى آدم فرستادم و در آنجا نصب کردم و حرم به سببفرمود: در آن بقعه که قبّه

 آسمان رفت.

 385،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

ــید براى ابراهیم جاى خانه کعبه را، پس خدا پى ــتاد که خط کش ــت پس جبرئیل را فرس هاى کعبه را از براى ابراهیم از بهش

 دست مالیدن کافران سیاه شد.فرستاد، و حجر الاسود که خدا براى آدم فرستاده بود از برف سفیدتر بود و به 

آورد، تا آنکه نه ذرع به جانب آسمان بلند کردند، پس خدا او پس ابراهیم خانه را بنا کرد و اسـماعیل سـنگ از ذى طوى مى

را دلالت بر موضـع حجر الاسـود که در کوه ابو قبیس مخفى بود، و آن را بیرون آورد در موضعى که الحال در آنجاست نصب 

درگاه براى کعبه گشـود: یکى به جانب مشرق و دیگرى به جانب مغرب، و درى که به جانب مغرب است مستجار نمود و دو 

ریخت، و هاجر عبائى که با خود داشت بر در کعبه آویخت  »1« گویند، پس بر روى کعبه چوبها انداخت و بر رویش اذخرمى

ماعیل را به حج کردن، و جبرئیل در روز هشتم ذیحجه نازل شد و بودند. پس خدا امر فرمود ابراهیم و اسـو در میان کعبه مى

زیرا که در آن زمان در منى و عرفات آب نبود، پس روز هشــتم را براى  -گفت: اى ابراهیم! برخیز و آب مهیاّ کن براى خود

علیم او د و افعال حج را همه تپس او را به منى برد و شب در آنجا ماندن -این ترویه گفتند زیرا که ترویه به معنى سیرابى است

 نمود چنانچه تعلیم آدم نموده بود.
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لام از بناى خانه کعبه فارغ شـد گفت:  پروردگارا! بگردان این موضـع را شــهرى که ایمن باشد از هر «چون ابراهیم علیه السـّ

 .»2« »ها هر که ایمان آورد از ایشان به خدا و روز قیامتشرّى و روزى فرما اهلش را از میوه

 .»3« حضرت فرمود: مراد میوه دلهاست، یعنى محبت ایشان را در دلهاى مردم جا ده که از اطراف عالم بسوى ایشان بیایند

و در حدیث صـحیح از امام جعفر صـادق علیه السلّام منقول است که: چون ابراهیم علیه السّلام اسماعیل را در مکه گذاشت، 

 مروه درختى بود، پساسماعیل تشنه شد و در میان صفا و 

______________________________ 
 ). اذخر: گیاهى است خوشبو.1(

 .126). سوره بقره: 2(

 .60/ 1). تفسیر قمى 3(

 386،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

ندا کرد  زمادرش بیرون رفت تا بر صـفا ایستاد و فریاد زد: آیا در این وادى انیسى هست؟ جوابى نشنید، پس رفت تا مروه با

د که پس سنتّ چنین جارى ش -و جواب نشـنید، برگشت به صفا و باز ندا کرد و جواب نشنید، تا آنکه هفت مرتبه چنین کرد

 پس جبرئیل به نزد هاجر آمد و گفت: تو کیستى؟ -هفت شوط سعى کنند میان صفا و مروه

 گفت: من مادر فرزند ابراهیمم.

 گفت: ابراهیم شما را به کى گذاشت؟

 گذارى اى ابراهیم؟ گفت: به خداوند عالمیان.هاجر گفت: من نیز به او گفتم وقتى که خواست برگردد که ما را به کى مى

 کند.جبرئیل گفت: شما را به کسى گذاشته است که البته کفایت مهمات شما مى

نکه آب در آنجا نبود، پس اسماعیل کردند از آنکه مرور ایشان به مکه واقع شود براى آپس حضـرت فرمود: مردم احتراز مى

سـائید از تشـنگى، ناگاه آب زمزم از زیر قدمهایش جارى شـد، پس هاجر به نزد اسماعیل آمد و پاهاى خود را به زمین مى

گذاشت جریان آب را مشاهده نمود، متوجه شد به جمع کردن خاك بر دور آب که جارى نشود، و اگر آب را به حال خود مى
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گذشتند، بود، و چون مرغان آب را دیدند بر آن جمع شدند، و در آن وقت جمعى از سواران یمن مىه جارى مىهرآینه همیشـ

اند مگر بر آبى. چون آمدند به نزد آب، هاجر به ایشان آب چون مرغان را در آن موضـع دیدند گفتند: این مرغان جمع نشـده

سبب آن آب براى ایشان روزى جارى گردانید که پیوسته قوافل بر ایشان داد و ایشـان طعام بسیار به او دادند و حق تعالى به 

 .»1« دادندگذشتند و از آب ایشان منتفع شده طعام به ایشان مىمى

و به سـند معتبر دیگر از آن حضـرت منقول اسـت که: حق تعالى امر فرمود ابراهیم را حج بکند و اسماعیل را با خود به حج 

سـاکن گرداند، پس هر دو به حج رفتند بر شتر سرخى و با ایشان کسى همراه نبود بغیر از جبرئیل، چون ببرد و او را در حرم 

 به حرم رسیدند

______________________________ 
 .432). علل الشرایع 1(

 387،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 داخل شدن حرم.جبرئیل گفت: اى ابراهیم! فرود آى با اسماعیل و غسل بکنید قبل از 

پس فرود آمدند و غسل کردند، و به ایشان نمود که چگونه مهیاّى اجراى احرام شوند و ایشان کردند، و امر کرد ایشان را صدا 

ــتر فگفتهبه تلبیه حج بلند کنند و بگویند آن چهار تلبیه را که پیغمبران مى ــفا و از ش ــان را به باب الص رود اند، پس آورد ایش

ــان نیز گفتند، و الحمد للّه گفت و خدا را به آمدند و جبر ئیل در میان ایشــان ایســتاد و رو به کعبه کرد و اللّه اکبر گفت و ایش

بزرگى یادکرد و بر خدا ثنا کرد و ایشان مثل او کردند، و جبرئیل روانه شد و ایشان نیز روانه شدند با حمد و ثنا و تعظیم حق 

ر الاسـود و امر کرد ایشـان را که دسـت به آن مالند و آن را ببوسند، و هفت شوط آنها را تعالى تا آورد ایشـان را به نزد حج

طواف داد، و در موضـع مقام ابراهیم بازداشـت و امر کرد که دو رکعت نماز بکنند، پس جمیع مناسک حج را به ایشان نمود و 

 امر کرد ایشان را بجا آورند.

 ابراهیم را که برگردد و اسماعیل تنها در مکه ماند و کسى با او نبود.چون از همه اعمال فارغ شدند امر فرمود 

رفتند اماّ خانه پس در ســـال آینده خدا امر فرمود ابراهیم را به حج برود و خانه کعبه را بنا کند، و عرب پیشـــتر به حج مى

ــده بود و اثرى چند از آن مانده بود لیکن پى ــماعیل  هایش معلوم و معروف بود، و چونخراب ش ــتند اس عرب از حج برگش
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ســنگها را جمع کرد و در میان کعبه انداخت. و چون خدا امر فرمود ابراهیم را به بناى آن، ابراهیم آمد و گفت: اى فرزند! خدا 

 ما را امر فرموده به بناى کعبه.

اى پس خدا وحى فرمود: بن پس چون خاکها و سنگها را برداشتند و به اساس اصل رسانیدند، زمین کعبه یک سنگ سرخ بود،

آن را بر این سـنگ بگذار. و چهار ملک فرستاد که جمع کنند براى او سنگها را، پس ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام سنگ 

دادند تا آنکه دوازده ذراع بلند شد، و دو درگاه براى آن گشودند که از یک در داخل گذاشتند و ملائکه سنگ به ایشان مىمى

 هاى آهن آویختند، و کعبه عریان بود.یگرى خارج شوند، و براى آن عتبه گذاشتند و بر درهایش حلقهو از د

 پس چون مردم به مکه آمدند، اسماعیل زنى از قبیله حمیر را دید و او را خوش آمد و
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ج او میسّر گرداند، پس خدا بر شوهرش مرگ را مقدّر فرمود، و به گمان آنکه شـوهر ندارد، از خدا سؤال کرد او را براى تزوی

چون شوهرش مرد آن زن در مکه ماند از حزن بر فوت شوهرش، پس خدا حزن او را به صبر مبدلّ نمود و خواستن اسماعیل 

 را براى او میسّر ساخت، و آن زنى بود بسیار موافق و دانا.

ــماعیل به طایف نى یع -رفته بود که آذوقه براى اهل خود بیاورد؛ آن زن، مرد پیر گردآلودى دید چون ابراهیم به حج آمد، اس

 پس ابراهیم از او پرسید: احوال شما چون است؟ -ابراهیم

 گفت: حال ما بسیار خوب است.

 و چون از احوال اسماعیل پرسید، او را مدح کرد و گفت: حال او خوش است.

 اى؟پس پرسید: تو از کدام قبیله

 از قبیله حمیر.گفت: 

 اى نوشت و به آن زن داد و گفت: چون شوهرت بیاید این نامه را به او بده.پس ابراهیم برگشت و اسماعیل را ندید و نامه

 دانى آن مرد پیر کى بود؟چون اسماعیل برگشت و نامه را خواند گفت: مى
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 گفت: او را بسیار نیکو و شبیه به تو یافتم.

 بود. اسماعیل گفت: او پدر من

 گفت: یا سوأتاه از او.

 اسماعیل گفت: چرا؟ مگر او به چیزى از بدن تو افتاد؟

 ترسم تقصیرى در خدمت او کرده باشم.گفت: نه، و لیکن مى

 پس آن زن عاقله به اسماعیل گفت: آیا بر این دو درگاه دو پرده نیاویزم یکى از آن جانب و یکى از این جانب؟

 گفت: بلى.

ها و گفت: آیا ساختند که طول آنها دوازده ذراع بود و بر آن درها آویختند، پس آن زن را خوش آمد از آن پردهپس دو پرده 

 اى نبافیم که آن را بپوشانیم چونبراى کعبه جامه

 389،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 این سنگها بدنما است؟

د میان قبیله خود که براى او بریسند، و از آن روز این سنّت اسـماعیل گفت: بلى، به سـرعت متوجه شد و پشم بسیارى فرستا

طلبید کرد و یارى از قبیله و آشنایان خود مىمیان زنان بهم رسید که از یکدیگر مدد طلبند در این باب، پس به سرعت کار مى

 آویخت.شد مىو از هر طرفى که فارغ مى

 ده بود، به اسماعیل گفت:اش تمام نشچون موسم حج رسید یک طرف ماند که جامه

 اى ترتیب داد و آویخت.اش تمام نشده است؟ پس براى آن طرف از برگ خرما جامهچه کنیم این جانب را که جامه

آمدند، و امرى چند دیدند که ایشان را خوش آمد و چون موسـم حج رسـید عرب بسیار آمدند بر وجهى که پیشتر چنان نمى

اى عمارت کننده این خانه هدیه نیاوریم، پس از آن روز هدیه براى کعبه مقرر شـــد و هر پس گفتند: ســـزاوار نیســـت که بر

اى براى خانه آوردند از زر و چیزهاى دیگر تا آنکه مال بسیارى جمع شد و آن لیف خرما را هاى عرب هدیهاى از قبیلهقبیله
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اشـت و اسـماعیل ستونها گذاشت مانند این ستونها که برداشـتند و جامه را تمام کردند و دور کعبه آویختند، و کعبه سـقف ند

 ها درست کرد و گل بر آن مالید.بینید از چوب، و سقفش را به چوبها و جریدهمى

و چون عرب در سـال دیگر آمدند و داخل کعبه شـدند و دیدند عمارت آن زیاد شـده اسـت گفتند: سزاوار آن است که براى 

 کنیم.عمارت کننده خانه هدیه را زیاد 

اى بسـیار آوردند و اسماعیل ندانست که آن هدیه را چه کند، حق تعالى به او وحى فرمود که: بکش پس در سـال آینده هدیه

 اینها را و اطعام کن حاجیان را.

 و شکایت کرد اسماعیل بسوى ابراهیم کمى آب را، پس خدا وحى نمود به ابراهیم:

 باشد.بکن چاهى که آب خوردن حاجیان از آن چاه 

 پس جبرئیل نازل شد و چاه زمزم را براى ایشان حفر فرمود تا آبش ظاهر شد، پس جبرئیل گفت: فرود آى اى ابراهیم.

 پس ابراهیم به ته چاه رفت و جبرئیل گفت: اى ابراهیم! کلنگ در چهار جانب چاه بزن
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 اى جارى شد، و همچنینزاویه که در جانب کعبه اسـت و بسم اللّه گفت، پس چشمه و بسـم اللّه بگو. پس او کلنگ زد بر آن

اى جارى شد، جبرئیل گفت: بیاشام اى ابراهیم از این آب و دعا کن که خدا برکت به هر جانب که زد و بسـم اللّه گفت چشمه

 دهد در این آب براى فرزندانت.

لام از چاه ب یرون آمدند و جبرئیل گفت: اى ابراهیم! از این آب بر ســـر و بدن خود بریز و پس جبرئیل و ابراهیم علیهما الســـّ

 طواف کن دور کعبه که این آبى است که خدا به فرزند تو اسماعیل عطا فرموده است.

پس ابراهیم برگشـت و اسماعیل او را مشایعت کرد تا بیرون حرم و ابراهیم رفت و اسماعیل به حرم برگشت، و خدا اسماعیل 

از آن زن حمیریّه فرزندى عطا فرمود، و تا آن وقت براى او فرزندى بهم نرسیده بود، و اسماعیل بعد از آن زن، چهار زن به  را

 عقد خود درآورد و از هر یک چهار پسر خدا به او عطا فرمود.
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لام به عالم بقا ارتحال نمود و اسـماعیل بر آن اطلاع نیاف ت تا آنکه ایّام موســم رسید و و در عرض موسـم، ابراهیم علیه السـّ

اسـماعیل مهیاّى ملاقات پدر گردید، جبرئیل نازل شـد و تعزیت گفت اسماعیل را به فوت ابراهیم و گفت: اى اسماعیل! مگو 

اى بود از بندگان خدا، او را به جوار رحمت خود خواند در مرگ پدرت چیزى که خدا را به خشـم آورد، و گفت: ابراهیم بنده

 بت کرد. و او را خبر داد که به پدر خود ملحق خواهد شد.و او اجا

خواست که بعد از او نبوّت و خلافت از او باشد، پس خدا او داشت و مىو اسماعیل فرزند کوچکى داشت که او را دوست مى

دا ند را که خرا نخواسـت و فرزند دیگرى را براى وصایت و خلافت او تعیین فرمود، چون نزدیک وفات اسماعیل شد آن فرز

ه خدا آنکتعیین کرده بود طلبید و وصــیت کرد به او و گفت: اى فرزند! چون مرگ تو را در رســد چنان کن که من کردم، و بى

 تعیین کند کسى را براى خلافت خود تعیین مکن.

 رود مگر آنکه خدا او را خبرپس همیشه چنین مقرر است که هیچ امامى از دنیا نمى
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 .»1« دهد که کى را وصىّ خود گرداندمى

ویند که: گو به سـند معتبر دیگر منقول است که شخصى به حضرت صادق علیه السلّام عرض کرد: جمعى که نزد ما هستند مى

 اى بر روى خمى.ابراهیم خلیل الرحمن خود را ختنه کرده به تیشه

 گویند بر ابراهیم.گویند، دروغ مىاست که ایشان مىحضرت فرمود: سبحان اللّه، نه چنین 

 راوى گفت: بفرما که چگونه بوده است؟

لام غلاف ایشـان با ناف ایشان در روز هفتم مى افتاد، پس چون اسماعیل متولد شد باز غلاف او با فرمود که: انبیاء علیهم السـّ

و شاید مراد سیاهى رنگ باشد یا بوى  -کنندبه آن سرزنش مىنافش افتاد، پس ساره سرزنش کرد هاجر را به آنچه کنیزان را 

 پس هاجر گریست و این امر بسیار بر او دشوار آمد. -بد

گرید او نیز گریان شد، پس حضرت ابراهیم داخل شد و از اسماعیل پرسید که: سبب گریه چون اسـماعیل دید که مادرش مى

 تو چیست؟
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 نش کرد و او گریست و من نیز به سبب گریه او گریان شدم.اسماعیل گفت: ساره مادرم را چنین سرز

لام به جاى نماز خود رفت و با خدا مناجات کرد و ســؤال نمود که این معنى را از هاجر دور  پس حضــرت ابراهیم علیه الســّ

، و غلافش نیفتادگرداند، و سـؤالش را قرین اجابت گردانید؛ پس چون از ساره اسحاق متولد شد، در روز هفتم نافش افتاد و 

سـاره از مشـاهده این حال به جزع آمد، و چون ابراهیم داخل شـد گفت: اى ابراهیم! این چه امرى است که در آل ابراهیم و 

 اولاد پیغمبران حادث شد؟ اینک پسرت اسحاق نافش افتاد و غلافش نیفتاد.

لام به جاى نماز خود رفته با خداى خود من اجات کرد و این واقعه را شــکایت کرد، پس خدا پس حضــرت ابراهیم علیه الســّ

 وحى نمود به حضرت ابراهیم که: این به سبب آن

______________________________ 
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فرزندان پیغمبران نیندازم بعد از ام که این غلاف را از احدى از سـرزنشـى است که ساره هاجر را کرد، پس من سوگند خورده

 آن سرزنشى که ساره هاجر را کرد، پس ختنه کن اسحاق را به آهن، و گرمى آهن را به او بچشان.

لام اسحاق را به آهن ختنه کرد و بعد از آن سنتّ جارى شد که همه کس اولاد خود را به آهن  پس حضـرت ابراهیم علیه السـّ

 .»1« ختنه کنند

لام مروى است که: سبب رمى جمرات در منى آن است که: چون جبرئیل  و به سـند معتبر از حضـرت امیر المؤمنین علیه السـّ

لام به حضـرت ابراهیم علیه السلّام تعلیم مناسک حج مى نمود، شیطان براى ابراهیم علیه السلّام ظاهر شد نزد جمره علیه السـّ

ــنگ بر او بی ــنگ بر او انداخت در آنجا به اول، پس جبرئیل امر کرد ابراهیم را که س لام هفت س ــّ ندازد، چون ابراهیم علیه الس

زمین فرورفت، و نزد جمره دوم ظاهر شـد باز هفت سنگ بر او انداخت پس به زمین فرورفت، و نزد جمره سوم ظاهر شد و 

 .»2« باز هفت سنگ بر او انداخت پس به زمین فرورفت و دیگر پیدا نشد

ون باد نیکوئى است که از بهشت بیر» سکینه«ر از حضرت امام رضا علیه السلّام منقول است که: و به سـندهاى صحیح و معتب

آید و صورتى دارد مانند صورت انسان و رایحه بسیار خوشبوئى دارد، و بر ابراهیم علیه السلّام نازل شد در وقتى که بناى مى

 .»3« گذاشتاهیم علیه السلّام پى خانه را از عقب او مىکرد، و حضرت ابرکرد و در اساس خانه حرکت مىخانه کعبه مى
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و از ابن عباس منقول است که: اسبان عربى وحشى بودند در زمین عرب، پس چون حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام 

 یش از تو نداده بودم.ام که به احدى پهاى خانه کعبه را بالا آوردند، خدا وحى کرد به ابراهیم که: من گنجى به تو دادهپى

الا « گویند و اسبان را طلبیدند و گفتند:مى» جیاد«پس حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السلّام بالا رفتند بر کوهى که آن را 

 ، پس در زمین عرب اسبى نماند مگر آمد و»هلا الا هلم

______________________________ 
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 .206/ 4؛ کافى 312/ 1). عیون اخبار الرضا 3(
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 .»1« گفتند» جیاد«منقاد و ذلیل شد نزد ایشان، و به این سبب آن اسبان را 

لام منقول لام و امام جعفر صــادق علیه الســّ اســت که: چون ابراهیم و  و در احادیث معتبره بســیار از امام محمد باقر علیه الســّ

لام بناى کعبه را تمام کردند، حق تعالى امر کرد ابراهیم علیه السلّام را که ندا کند مردم را به حج، پس بر  اسـماعیل علیهما السـّ

مردم و  -»2« و به روایت دیگر بر مقام ایستاد، و مقام چندان بلند شد که برابر کوه ابو قبیس شد -رکنى از ارکان کعبه ایستاد

را به حج طلبید، پس خدا صــداى او را رســانید به آنها که در پشــت پدران و در شــکم مادران بودند که متولد شــوند تا روز 

، پس هر که یک بار لبیک »لبّیک داعی اللّه لبّیک داعی اللّه«قیـامـت، پس مردم در پشـــتهاى مردان و رحمهاى زنان گفتند: 

یک کند، و هر که لبکند، و هر که پنج بار گفت پنج بار حج مىبار گفت ده بار حج مىکند، و هر که ده گفـت یک بار حج مى

 .»3« کندنگفت حج نمى

لام منقول است که: اول کسى که بر اسبان عربى سوار شد اسماعیل بود، و  و در حدیث معتبر از حضـرت امام رضـا علیه السـّ

پس حق تعالى همه را براى اسماعیل علیه السلّام محشور گردانید و توانسـتند شد، پیشـتر وحشـى بودند و بر آنها سـوار نمى

 .»4« جمع کرد از کوه منى، و به این سبب آنها را عربى گفتند که اسماعیل علیه السلّام که عرب بود اول بر آنها سوار شد
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لام منقول اسـت که: دختران پیغمبران حائض نمى و حیض عقوبتى است، و اول شوند، و از حضـرت امام محمد باقر علیه السـّ

 .»5« کسى که از دختران پیغمبران حائض شد ساره بود

و به سـند صـحیح از حضـرت صـادق علیه السلّام منقول است که: دویدن در میان صفا و مروه براى این سنتّ شد که ابراهیم 

لام چون به این موضـع رسـید، شـیطان براى او ظاهر شد پس جبرئیل گفت: بر او حمله کن، پس شیطان گریخت و  علیه السـّ

 .»6« ابراهیم علیه السلّام دنبال او دوید

______________________________ 
 .113؛ قصص الانبیاء راوندى 37). علل الشرایع 1(

 .420). علل الشرایع 2(

 .419). علل الشرایع 3(

 .393). علل الشرایع 4(

 .290). علل الشرایع 5(

 .432). علل الشرایع 6(

 394،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

اند که جبرئیل به ابراهیم علیه السلّام گفت: تمناّ کن و هر آرزو که دارى از پروردگار خود و فرمود: منى را براى این منى گفته

 .»1« بطلب

د بکن و به گناه خو و عرفات را براى این عرفات گفتند که چون زوال شمس شد جبرئیل به ابراهیم علیه السلّام گفت: اعتراف

 .»2« مناسک حج خود را بشناس

، یعنى: نزدیک شـو بسوى مشعر الحرام، پس به این سبب مشعر را »ازدلف الى المشـعر الحرام«چون آفتاب غروب گرد گفت: 

 .»3« گفتند» مزدلفه«

 گفت:و در حدیث صحیح منقول است که از آن حضرت پرسیدند: ساره چرا مى
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 ن مرا به آنچه کردم نسبت به هاجر؟خداوندا! مؤاخذه مک

 .»4« فرمود: ختنه کرد او را که معیوب گرداند و باعث زیادتى حسن او شد، و سنتّ شد بعد از آن زنان را ختنه کنند

به دو سـند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلّام منقول است که: چون ابراهیم علیه السلّام طلبید از خدا که فرزندانش را که 

اى از زمین اردن را که محلىّ است در شام که جدا شد از ها روزى کند، امر فرمود خدا قطعهر مکه ساکن گردانیده است میوهد

ها حرکت کرد تا به مکه آمد و هفت شـوط دور خانه کعبه طواف کرد و در آن محل ساکن شد، پس به آنجا و به باغها و میوه

 .»5« این سبب او را طایف گفتند

لام منقول است که: ابراهیم دو پسر داشت و فرزند کنیز بهتر از دیگرى بود، و  و به سـند حسـن از حضـرت صـادق علیه السـّ

 وَ امْرأَتَُهُ قائمَِۀٌ فرمود: چون ملائکه بشـارت دادند ابراهیم را به ولادت اسـحاق علیه السلّام چنانچه حق تعالى فرموده است که

 ، فرمود که:»6« فضََحِکتَْ

______________________________ 
 .435). علل الشرایع 1(

 .64/ 2؛ محاسن 436). علل الشرایع 2(

 .436). علل الشرایع 3(

 .506). علل الشرایع 4(

 .60/ 1؛ تفسیر عیاشى 442). علل الشرایع 5(

 .71). سوره هود: 6(

 395،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

بلکه حیض است، یعنى زنش ایستاد، چون این بشارت را شنید حایض شد، و از  در اینجا خندیدن نیسـت» ضـحک«مراد از 

عمر او نود سال گذشته بود و از عمر شریف ابراهیم صد و بیست سال گذشته بود، و قوم ابراهیم چون اسحاق را دیدند گفتند: 

 سر ماست!گویند: این پاند و مىچه عجب است احوال این مرد و زن، در این سن طفلى را گرفته
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عالى کردند تا آنکه حق تکردند و فرق میان ایشان نمىچون اسـحاق بزرگ شد، آن قدر به ابراهیم شبیه بود که مردم اشتباه مى

 ریش ابراهیم را سفید کرد و به آن امتیاز بهم رسید.

 گفت: خداوندا! این چیست؟ پس روزى ابراهیم علیه السلّام ریش خود را میل داد به پیش، یک موى سفید در آن مشاهده کرد

 وحى رسید به او که: این وقار توست.

 .»1« گفت: خداوندا! زیاد گردان وقار مرا

لام منقول اسـت که: چون اسـماعیل و اسحاق بزرگ شدند، روزى با یکدیگر دویدند و  و از حضـرت امیر المؤمنین علیه السـّ

لام او را گرف ت و در دامن خود نشاند و اسحاق را در پهلوى خود نشاند، پس اسـماعیل پیشـى گرفت، پس ابراهیم علیه السـّ

رزند کنى و فرزند او را بر فساره در خشم شد و گفت: الحال کار به جائى رسیده است که فرزند من و فرزند کنیز را برابر نمى

 دهى؟! از من دور کن این فرزند را.من زیادتى مى

لام اسـماعیل و هاجر  را برد و در مکه فرود آورد، پس طعام ایشـان تمام شد، چون ابراهیم خواست که پس ابراهیم علیه السـّ

 گذارى؟برگردد و طعامى براى ایشان تحصیل نماید هاجر گفت: ما را به که مى

 گذارم.فرمود: شما را به خداوند عالمیان مى

 شما را به کى گذاشت؟و گرسنگى عظیم ایشان را عارض شد، پس جبرئیل نازل شد و به هاجر گفت: ابراهیم 

 گفت: ما را به خدا گذاشت.

______________________________ 
 .109). قصص الانبیاء راوندى 1(
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 کننده گذاشته است.جبرئیل گفت: شما را به کفایت

گرفت که پرآب کند از ترس اینکه پس جبرئیل دسـتش را در زمزم گذاشت و پیچید، ناگاه آب جارى شد، پس هاجر مشگى 

 مبادا آب برطرف شود!
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 ماند، پسرت را بطلب.جبرئیل گفت: این آب براى شما باقى مى

 .»1« پس از آن آب آشامیدند و تعیشّ کردند تا آنکه ابراهیم علیه السلّام آمد و خبر را به او نقل کردند، فرمود: او جبرئیل بود

السلّام منقول است که: اسماعیل علیه السلّام زنى از عمالقه به عقد خود در آورد که او  و به سند حسن از حضرت صادق علیه

گفتند، و چون ابراهیم علیه السلّام مشتاق دیدن اسماعیل شد بر درازگوشى سوار شده و ساره عهد گرفت از او مى» سـامه«را 

نتقل شده بود، زن اسماعیل را دید و از او پرسید: شوهرت که فرود نیاید تا برگردد، و چون به مکه آمد هاجر به سراى باقى م

 کجاست؟

 گفت: به شکار رفته است.

 پرسید: حال شما چگونه است؟

 گذرد.گفت: حال ما سخت است و زندگانى ما به دشوارى مى

لام فرمود: چون شــوهرت بیاید بگو مرد پیرى آمد به و گفت: عت و تکلیف فرود آمدن نکرد آن حضــرت را، ابراهیم علیه الســّ

 ات را تغییر بده.خانه

 چون اسماعیل برگشت و از گردنگاه بالا آمد، بوى پدر خود را شنید، به نزدیک زن آمد و پرسید که: کسى به نزد تو آمد؟

 گفت: بلى، مرد پیرى آمد و از تو سؤال کرد.

 اسماعیل گفت: آیا تو را به چیزى امر فرمود؟

 ات را تغییر بدهى.کند که عتبه خانهاید بگو مرد پیرى آمد و تو را امر مىگفت: بلى، فرمود: چون شوهرت بی

______________________________ 
 .110). قصص الانبیاء راوندى 1(

 397،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 پس اسماعیل آن زن را طلاق گفت.
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شرط کرد که از مرکب فرود نیاید تا برگردد، چون به مکه بار دیگر ابراهیم سـوار شـد که به دیدن اسـماعیل برود و باز ساره 

 آمد باز اسماعیل حاضر نبود و زن دیگر خواسته بود، از او پرسید: شوهرت کجاست؟

 گفت: خدا تو را عافیت دهد، به شکار رفته است.

 اید شما؟پرسید: چگونه

 گفت: شایستگانیم.

 پرسید: چگونه است حال شما؟

 در نعمت و رفاهیم، فرود آى خدا تو را رحمت کند تا او بیاید. گفت: حال ما نیک است و

 ابراهیم ابا کرد و او مکرّر مبالغه کرد و ابراهیم ابا فرمود.

 بینم.زن گفت: پس سرت را پیش آور که من بشویم که سرت را ژولیده مى

لام یک پاى خود را گردا نید و بر روى ســنگ گذاشــت و پاى پس غســولى آورد و ســنگى نزدیک آورد تا ابراهیم علیه الســّ

دیگرش در رکاب بود تا یک جانب سر مبارك او را شست، پس به جانب دیگر پاى را گردانید تا جانب دیگر را شست، پس 

بر آن زن ســلام کرد و فرمود: چون شــوهرت بیاید بگو مرد پیرى آمد و گفت: عتبه خانه خود را رعایت و محافظت کن که 

 خوب است.

 یل برگشت و از عقبه بالا آمد، بوى پدر خود را شنید، از زن پرسید: کسى به اینجا آمد؟چون اسماع

گفت: بلى، مرد پیرى آمد و این جاى پاهاى اوســت که در ســنگ مانده اســت. پس اســماعیل افتاد و جاى قدم پدر خود را 

 بوسید.

لام فرمود: سـاره از اولاد پیغمبران بود و ابر لام او را خواسته بود به شرط آنکه پس حضـرت صـادق علیه السـّ اهیم علیه السـّ

 مخالفت او نکند و هر چه او تکلیف کند که مخالف حق نباشد قبول

 398،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج
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 .»1« گشترفت و برمىفرماید، و ابراهیم از حیره کوفه به مکه هر روز مى

قول است که: ابراهیم علیه السلّام رخصت طلبید از ساره که به دیدن و در حدیث صـحیح از امام جعفر صـادق علیه السلّام من

 اسماعیل برود به مکه، رخصت داد به شرط آنکه شب برگردد و از درازگوش به زیر نیاید.

 تواند شد این؟راوى پرسید: چون مى

 .»2« شدفرمود: زمین از براى آن حضرت پیچیده مى

تولد شــد، ســاره را غیرت شــدید عارض شــد، پس خدا امر فرمود ابراهیم را که و در حدیث دیگر فرمود: چون اســماعیل م

اطاعت او بکند، او گفت: هاجر را ببر و در جائى بگذار که در آنجا زراعت و حیوان شــیرده نباشــد، پس آورد هاجر را و نزد 

د پس او را در آنجا گذاشــت و کعبه گذاشــت، و در آن وقت در مکه زراعت و حیوان و آب نبود و احدى در آنجا ســاکن نبو

 .»3« گریان برگشت

لام به سـنّ شـباب رسید، هفت بز بهم رسانید و اصل مالش همین بود،  و قطب راوندى گفته اسـت: چون اسـماعیل علیه السـّ

د اســماعیل نشــو و نما کرد و به عربى تکلم نمود و تیراندازى آموخت و بعد از موت مادرش خود زنى از جرهم به حباله خو

دختر حارث بن مضاض » سیّده«و او را طلاق گفت و اولادى از او بهم نرسید، پس » عماده«بود یا » زعله«درآورد که نام او 

 .»4« را خواست و از او فرزندان بهم رسانید و عمر مبارکش صد و سى و هفت سال بود و در حجر اسماعیل مدفون شد

منقول است که: عمر حضرت اسماعیل به صد و سى سال رسید و در حجر با و به سـند معتبر از حضـرت صادق علیه السلّام 

داشتند مادرش مدفون شـد و پیوسته فرزندان اسماعیل والیان امر خلافت و حافظان بیت اللّه بودند و براى مردم دیگر برپا مى

 حجّ ایشان و امور

______________________________ 
 .111). قصص الانبیاء راوندى 1(

 .112). قصص الانبیاء راوندى 2(

 .68/ 2). محاسن 3(

 .114). قصص الانبیاء راوندى 4(
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 .»1« دینشان را بزرگى بعد از بزرگى تا زمان عدنان بن داود

 و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلم فرمود:

لام صـد و بیست سال، و عمر مبارك اسحاق علیه السلّام پسر ابراهیم به صد و  زندگانى کرد اسـماعیل پسـر ابراهیم علیه السـّ

 .»2« هشتاد سال رسید

 اند.مؤلف گوید: اختلاف این احادیث در عمر اسماعیل یا به اعتبار تقیه است یا بعضى از راویان سهوى کرده

ى بن جعفر علیه السلّام منقول است که: چون حضرت ابراهیم علیه السّلام اسماعیل و هاجر را و به سند معتبر از حضرت موس

کنید! شــما را در زمینى در مکه گذاشــت و ایشــان را وداع کرد که برگردد، اســماعیل و هاجر گریســتند فرمود: چرا گریه مى

 ام که محبوبترین زمینها است بسوى خدا و حرم اوست.گذاشته

 : من گمان نداشتم که پیغمبرى مثل تو بکند آنچه تو کردى.هاجر گفت

 فرمود: چه کردم؟

گذارى که مونسـى ندارند از بشرى، و نه آبى توانند کرد در این بیابان مىاى نمىگفت: زن ضـعیفه و طفل ضـعیفى را که چاره

 پیداست و نه زراعتى و نه شیر پستانى.

خداوندا! من ســاکن گردانیدم «خانه کعبه و دو طرف در را گرفت و گفت:  حضــرت آب از دیدگانش جارى شــد و آمد به در

بعضى از ذریّتّ خود را در وادیى که در آن زراعتى نیست نزد خانه تو که با حرمت است، پروردگارا! از براى اینکه برپا دارند 

 »ها شاید شکر کنند تو راایشان را از میوهنماز را، پس بگردان دلهاى چند از مردم را که مایل باشند بسوى ایشان و روزى ده 

»3«. 

جّ کند شما را به حپس خدا وحى فرمود به ابراهیم که: بالا رو به کوه ابو قبیس و ندا کن در مردم: اى گروه خلایق! خدا امر مى

 این خانه که در مکه است و صاحب حرمت است،
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______________________________ 
 است.» عدنان بن ادد«، و در آن 113راوندى ). قصص الانبیاء 1(

 .523). کمال الدین و تمام النعمۀ 2(

 .37). سوره ابراهیم: 3(

 400،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 اى است از جانب خدا.هر که راهى بسوى آن تواند، فریضه

و  او را کشانید که شنوانید اهل مشرق زمین پس ابراهیم بر ابو قبیس بالا رفت و به بلندترین آوازش این ندا کرد و خدا صداى

ها، و آنچه مقدّر مغرب را و هر که در ما بین اینها هســـت از جمیع آنچه خدا مقرر گردانیده بود در صـــلبهاى مردان از نطفه

م حج فرموده بود در رحمهاى زنان تا روز قیامت، پس در آن وقت حج بر همه خلایق واجب شــد، و تلبیه که حاجیان در ایاّ

 .»1« گویند جواب نداى ابراهیم است که به حج کرد از جانب خدامى

لام مروى است که: اصل کبوتران حرم باقیمانده کبوترى چنداند که  و به سـند حسـن از حضـرت امام جعفر صـادق علیه السـّ

 .»2« اسماعیل بن ابراهیم علیه السلّام داشت

 .»3« عیل است و قبر هاجر و اسماعیل در آنجاستو در حدیث معتبر دیگر فرمود: حجر، خانه اسما

و در حدیث صــحیح فرمود: حجر داخل کعبه نیســت و لیکن اســماعیل چون مادرش را در آنجا دفن کرد دیوارى بر دور آن 

 .»4« کشید که قبر مادرش پامال نشود، و در آن قبرهاى پیغمبران است

 .»5« اند نزدیک رکن سوم، دخترهاى باکره اسماعیلو در حدیث معتبر دیگر فرمود: در حجر مدفون شده

و در حدیث حسن فرمود که: آیات بیّنات که خدا در قرآن فرموده است که در مکه است: مقام ابراهیم است که بر روى سنگ 

 .»6« ایستاد و پایش در آن فرو رفت و اثر قدمش تا حال مانده است، و حجر الاسود، و خانه اسماعیل علیه السلّام

______________________________ 
 .232/ 2). تفسیر عیاشى 1(
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 .546/ 6). کافى 2(

 .210/ 4). کافى 3(

 .210/ 4). کافى 4(

 .210/ 4). کافى 5(

 .223/ 4). کافى 6(

 401،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

لوط علیه السّلام مذکور خواهد شد ان مؤلف گوید: بعضـى از قصـص ابراهیم و اسماعیل و اسحاق علیهم السلّام در باب قصه 

 شاء اللّه.

 402،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 فصل ششم در بیان مأمور شدن ابراهیم علیه السلّام به ذبح فرزندش

لام منقول است که: جبرئیل نزد زوال شمس روز هشتم  به سـند حسـن بلکه صـحیح از حضـرت امام جعفر صـادق علیه السـّ

ت ابراهیم علیه السلّام آمد و گفت: اى ابراهیم! سیراب شو، یعنى آب تهیه کن براى خود و اهل خود، و در ذیحجه به نزد حضر

آن وقت میان مکه و عرفات آب نبود، پس ابراهیم علیه السلّام را برد به منى و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح را در 

در مروه فرود آمد، و چون زوال شـمس شد غسل کرد و نماز ظهر و  آنجا کرد، و چون آفتاب طالع شـد روانه عرفات شـد و

عصر را به یک اذان و دو اقامه بجا آورد و نماز کرد در جاى آن مسجدى که در عرفات است، پس او را برد و در محلّ وقوف 

 بازداشت و گفت:

م را در آنجا بازداشت تا آفتاب غروب اى ابراهیم! اعتراف کن به گناه خود و مناسـک حجّ خود را بشـناس، و حضرت ابراهی

کرد، پس او را گفت: بار کن و نزدیک شـو بسوى مشعر الحرام، پس به مشعر الحرام آمد و نماز شام و خفتن را به یک اذان و 

ر کرد او دو اقامه بجا آورد و شب را در آنجا ماند تا نماز صبح را بجا آورد، پس موقف را به او نمود و آورد او را به منى و ام

را که جمره عقبه را سنگ بزند، و نزد آن جمره شیطان از براى او ظاهر شد پس امر کرد او را به ذبح، و حضرت ابراهیم علیه 
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لام چون به مشـعر الحرام رسید شب در آنجا خوابید شاد و خوش حال، پس در خواب دید که پسر خود را ذبح و قربانى السـّ

 ود آورده بود به حج.کند، و والده طفل را هم با خ

 چون به منى رسیدند، خود با اهلش رمى جمره کردند، پس ساره را گفت که: تو برو به

 403،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

زیارت کعبه، و پســر خود را نزد خود نگاه داشــت و او را برد تا موضــع جمره وســطى، در آنجا با فرزند خود مشــورت کرد 

ــتچنانچه حق تعالى در قرآ اى فرزند عزیز من! « »1« فیِ المَْنامِ أنَِّی أَذبَْحکَُ فاَنظُْرْ ما ذا تَرى یا بُنَیَّ إنِِّی أَرى ن یاد کرده اس

 .»دانى؟بینى و چه مصلحت مىکردم، پس نظر کن و تفکّر نما که چه مىبدرستى که من در خواب دیدم که تو را ذبح مى

اى، بزودى مرا خواهى یافت اگر خدا خواهد مرا از صبر من! بکن آنچه به آن مأمور شدهاى پدر «آن فرزند سـعادتمند گفت: 

خواهى از ، و هر دو امر خدا را تسلیم کردند، ناگاه شیطان به صورت مرد پیرى آمد و گفت: اى ابراهیم! چه مى»2« »کنندگان

 این پسر؟

 خواهم او را ذبح کنم.گفت: مى

 سرى را که در یک چشم زدن معصیت خدا نکرده است!کشى پگفت: سبحان اللّه! مى

 حضرت ابراهیم علیه السلّام گفت: خدا مرا به این امر فرموده است.

 کند تو را از این کار، آن که تو را امر به این کار کرده است شیطان است.گفت: پروردگار تو نهى مى

رسـانیده اسـت او مرا امر کرده اســت و به همان سروشى که  حضـرت ابراهیم فرمود: واى بر تو! آن کس که مرا به این مرتبه

 ام و در این شکىّ ندارم.رسیده است این را شنیدههمیشه به گوش من مى

 گفت: نه و اللّه تو را امر به این کار نکرده است مگر شیطان.

 ندش را ذبح کند.گویم. و عزم کرد که فرزحضرت ابراهیم علیه السلّام گفت: و اللّه دیگر با تو سخن نمى
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کنند، و اگر تو این کار را بکنى بعد از این مردم فرزندان خود شیطان گفت: اى ابراهیم! تو پیشواى خلقى و مردم پیروى تو مى

 را بکشند.

______________________________ 
 .102). سوره صافات: 1(

 .102). سوره صافات: 2(

 404،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

ابراهیم جواب او نگفت و رو به پسـر آورد و با او مشـورت نمود در ذبح کردن او، چون هر دو منقاد امر خدا شدند حضـرت 

 پسر گفت: اى پدر! روى مرا بپوشان و دست و پاى مرا محکم ببند.

لام فرمود: اى فرزند! با کشتن، دست و پایت را ببندم؟ این هر دو را و اللّه ک اهم ه براى تو جمع نخوحضـرت ابراهیم علیه السـّ

کرد، پس جل درازگوش را پهن کرد و فرزند را روى آن خوابانید و کارد را بر حلق او گذاشـت و سـر خود را بسوى آسمان 

ــت کارد را به جانب حلق طفل کرد،  ــیدن، کارد را گردانید و پش ــید؛ جبرئیل پیش از کش بلند کرد و کارد را به قوّت تمام کش

یه السلّام نظر کرد کارد را برگشته دید، پس کارد را گردانید و دمش را به حلق طفل گذاشت و کشید، چون حضرت ابراهیم عل

رزند را از زیر کشید و ف» ثبیر«باز جبرئیل کارد را گردانید، تا چندین مرتبه چنین شـد، پس جبرئیل گوسفند را از جانب کوه 

ید و ندا به ابراهیم علیه السلّام رسید از جانب چپ مسجد خیف دسـت حضـرت ابراهیم کشید و گوسفند را به جاى او خوابان

 »دهیم نیکوکاران را، بدرستى که این ابتلا و امتحانى بود هویدااى ابراهیم! خواب خود را درست کردى، ما چنین جزا مى«که: 

»1«. 

ن بود در میان وادى و گفت: کیست ای در این حال شـیطان لعین خود را به مادر طفل رسانید در وقتى که نظرش به کعبه افتاده

 مرد پیرى که من او را دیدم؟

 گفت: شوهر من است.

 گفت: کیست آن غلامى که همراه او دیدم؟

 گفت: او پسر من است.
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 گفت: دیدم که آن مرد پیر آن پسر را خوابانیده بود و کارد گرفته بود که او را بکشد.

کشد؟! گفت: به حقّ پروردگار آسمان و زمین و م اسـت، چگونه پسر خود را مىترین مردگوئى، ابراهیم رحیمگفت: دروغ مى

 پروردگار این خانه که دیدم او را خوابانیده بود و کارد گرفته بود و اراده ذبح او را داشت.

______________________________ 
 .106 -104). سوره صافات: 1(

 405،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 گفت: چرا؟

 کرد که پروردگارش او را به این امر کرده است.شیطان گفت: گمان مى

ساره گفت: سزاوار است او را که اطاعت کند پروردگارش را. پس در دلش افتاد که حضرت ابراهیم در باب فرزندش به امرى 

گفت: خداوندا! و مى مأمور شـده است، پس چون از مناسکش فارغ شد در وادى رو به منى دوید و دست بر سر گذاشته بود

 مرا مؤاخذه مکن به آنچه کردم به مادر اسماعیل.

پس چون سـاره به حضرت ابراهیم علیه السلّام رسید و خبر فرزند را شنید و اثر خراشیدن کارد را در گلوى او دید بترسید و 

 بیمار شد و به همان مرض به عالم بقا ارتحال کرد.

 و را ذبح کند؟راوى پرسید که: در کجا خواست که ا

گفت: نزد جمره وسطى، و گوسفند نازل شد بر کوهى که در جانب راست مسجد منى است، و از آسمان نازل شد و در سیاهى 

 انداخت، یعنى در علفزار.چرید و در سیاهى سرگین مىرفت و در سیاهى مىخورد و در سیاهى راه مىمى

 پرسید: چه رنگ داشت؟

 .»1« فراخ چشم و شاخ بزرگ بودفرمود: سیاه و سفید و 

کند بر آنکه فرزندى که حضـرت ابراهیم او را خواسـت ذبح کند و خدا قصه او را در قرآن مؤلف گوید: این حدیث دلالت مى

ذکر فرموده اسـت، اسحاق بوده است، و در این باب خلاف عظیمى میان علماى خاصه و عامه هست، و یهود و نصارى ظاهرا 
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آنکه او اسـحاق بوده است، و احادیث شیعه از هر دو طرف وارد شده است و اشهر میان علماى شیعه آن است  اتفاق دارند بر

که ذبیح اسـماعیل بوده اسـت، و اکثر روایات شیعه بر این دلالت دارد، و ظاهر آیه کریمه نیز این است چنانچه در ضمن اخبار 

کى بوده اسـت ممکن است جمع کردن میان اخبار به آنکه هر دو واقع معلوم خواهد شـد، و اگر اجماع نباشـد بر آنکه ذبیح ی

 شده باشد، و محتمل است ذبیح بودن اسحاق محمول بر تقیه بوده باشد به آنکه

______________________________ 
 .454/ 4؛ مجمع البیان 224/ 2). تفسیر قمى 1(

 406،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

اند که ذبیح بودن او در آن عصـر میان علماى مخالفین اشـهر بوده باشـد، و اتفاق اهل کتاب معتبر نیست بلکه بعضى نقل کرده

 دانند که ذبیح اسماعیل است وعمر بن عبد العزیز یکى از علماى یهود را طلبید و از او پرسـید، او گفت: علماى اهل کتاب مى

خواهند که این فضیلت براى که اسـحاق جدّ ایشان است و اسماعیل جدّ عرب است، و مى کنند، زیرااز روى حسـد انکار مى

 .»1« جدّ ایشان باشد نه جدّ شما

و به سـند موثق منقول است که: از حضرت امام رضا علیه السلّام پرسیدند از معنى قول حضرت رسول خدا صلّى اللّه علیه و 

فرمود: یعنى اسماعیل پسر حضرت ابراهیم خلیل علیه السلّام و عبد اللّه فرزند عبد  آله و سـلم که فرمود: من فرزند دو ذبیحم،

 المطلب.

اماّ اسماعیل پس آن غلام حلیم است که خدا بشارت داد به او ابراهیم علیه السلّام را، پس چون آن فرزند چنان شد که با پدر 

 دانى؟بینى و چه مصلحت مىکنم، پس نظر کن چه مىرفت گفت: اى فرزند! در خواب دیدم که تو را ذبح مىراه مى

اى، عن قریب خواهى یافت مرا ان شـــاء اللّه از اى. و نگفت که بکن آنچه دیدهگفت: اى پدر! بکن آنچه به آن مأمور شـــده

 صابران.

آشامید یاهى و مىخورد در سپس چون عزم کرد بر ذبحش فدا داد خدا او را به ذبحى عظیم، به گوسفندى سیاه و سفید که مى

افکند در سیاهى، و قبل از کرد در سیاهى و پشکل مىرفت در سیاهى و بول مىکرد در سیاهى و راه مىدر سـیاهى و نظر مى

چرید و از رحم مادر بدر نیامده بود بلکه حق تعالى به او فرمود: باش، پس بهم رسید براى آن چهل سال در باغهاى بهشت مى



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۸٤ 
 

شود تا روز قیامت فداى اسماعیل است. پس احد ذبیحین این گرداند، پس هر قربانى که در منى کشته مى آنکه فداى اسماعیل

 .»2« است

مؤلف گوید: قصـه ذبیح دیگر که عبد اللّه است در کتاب احوال حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلم مذکور خواهد شد 

 ان شاء اللّه تعالى.

______________________________ 
 .40/ 1؛ الانس الجلیل 162/ 1؛ تاریخ طبرى 453/ 4). مجمع البیان 1(

 .55؛ خصال 210/ 1). عیون الخبار الرضا 2(

 407،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

و شـیخ محمد بن بابویه رحمه اللّه بعد از ایراد این حدیث گفته اســت که: روایات مختلف اســت در ذبیح، بعضــى از آنها وارد 

توان رد کرد اخبار را هرگاه صحیح باشد طرق شـده اسـت که اسماعیل است و بعضى وارد شده است که اسحاق است، و نمى

آنها، و ذبیح اسـماعیل بوده است و لیکن چون اسحاق متولد شد بعد از او آرزو کرد که کاش پدرش به ذبح او مأمور شده بود 

در  رسیدکرد چنانچه برادرش صـبر کرد و منقاد شد پس به درجه او مىقیاد مىکرد براى امر خدا و تسـلیم و انو او صـبر مى

ــت که او در این آرزو صــادق اســت او را در میان ملائکه ذبیح نامید براى آنکه آرزوى ذبح  ثواب. چون خدا از دلش دانس

 رسول صلىّ اللّه علیه و آله و کرد، و این مضمون به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلّام منقول است و حدیث حضرتمى

گویند و در قرآن نیز وارد شده است و حضرت سـلم که فرمود: من پسر دو ذبیحم مؤید این معنى است، زیرا که عم را پدر مى

شود که فرزند دو ذبیح رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلم فرمود: عم والد است، پس بر این وجه سخن آن حضرت درست مى

 سماعیل و اسحاق باشند که یکى ذبیح حقیقى و والد حقیقى است و یکى ذبیح مجازى است و والد مجازى.است که ا

 و از براى ذبح عظیم وجه دیگر هست که روایت شده است از فضل بن شاذان که گفت:

اسماعیل گوسفندى را که فرمود: چون خدا امر فرمود ابراهیم را که ذبح نماید به جاى شنیدم حضرت امام رضا علیه السلّام مى

شد که به کرد و مأمور نمىبر او نازل سـاخت، آرزو کرد آن حضرت که کاش فرزند خود اسماعیل را به دست خود قربانى مى

گردد به دل پدرى که عزیزترین فرزندانش را به دست خود بکشد، گردید آنچه برمىجاى او گوسـفند بکشـد تا به دلش برمى

 ین ذبح کردن درجات اهل ثواب را بر مصیبتها.شد به اپس مستحق مى
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 پس خدا وحى فرمود بسوى او که: اى ابراهیم! کیست محبوبترین خلق من بسوى تو؟

اى خلقى را که محبوبتر باشد بسوى من از حبیب تو محمد مصطفى صلىّ اللّه علیه و آله و عرض کرد: پروردگارا! خلق نکرده

 سلم.

 او محبوبتر است بسوى تو یا جان تو؟ پس خدا وحى کرد بسوى او که:

 عرض کرد: بلکه او محبوبتر است بسوى من از جان من.

 فرمود: فرزندان او بسوى تو محبوبترند یا فرزندان تو؟

 408،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 گفت: بلکه فرزندان او.

ح فرزند آورد یا ذبل تو را بیشتر به درد مىحق تعالى فرمود: پس مذبوح گردیدن و کشته شدن فرزند او بر دست دشمنانش د

 تو به دست تو در طاعت من؟

 آورد.عرض کرد: خداوندا! بلکه ذبح فرزند او به دست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد مى

به  اواى که دعوى کنند که از امتّ محمّدند، حسین فرزند او را بعد از پس خدا وحى فرمود که: اى ابراهیم! بدرسـتى که طایفه

 کشند و به سبب این مستوجب غضب من خواهند شد.ظلم و عدوان خواهند کشت چنانچه گوسفند را مى

پس از اسـتماع این قصـه جانسوز به جزع آمد ابراهیم و دلش به درد آمد و گریان شد، پس حق تعالى به او وحى فرمود: اى 

کردى به جزعى که کردى بر حســین علیه دســت خود ذبح مى ابراهیم! فدا کردم جزع تو را بر پســرت اســماعیل اگر او را به

 السلّام و شهید شدن او، و واجب کردم براى تو بلندترین درجات اهل ثواب را بر مصیبتهاى ایشان.

 .»2« . تمام شد اینجا آنچه از ابن بابویه نقل کردیم»1« »فدا دادیم او را به ذبح بزرگ«و این است معنى قول خدا که: 

 آنکه از رحم مادر بیرون آیداحادیث معتبره گذشــت که گوســفند ابراهیم از آن چیزهاســت که خدا خلق کرده اســت بىو در 

»3«. 
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 و در حدیث موثق منقول است که از حضرت امام رضا علیه السلّام پرسیدند: ذبیح، اسماعیل بود یا اسحاق؟

صـافات بعد از بشـارت اسـماعیل و قصه ذبح فرموده است: اى قول حق تعالى در سـوره فرمود: اسـماعیل بود، مگر نشـنیده

 ، پس چون تواند»4« »بشارت دادیم او را به اسحاق«

______________________________ 
 .107). سوره صافات: 1(

 .57). خصال 2(

 .271/ 2؛ تفسیر قمى 353). خصال 3(

 .112). سوره صافات: 4(

 409،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 ؟!»1« ذبیح، اسحاق باشد بود که

 .»2« و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السلّام منقول است که: ذبیح، اسماعیل است

و به سـند موثق منقول است که از حضرت صادق علیه السلّام پرسیدند: سپرز چرا حرام شده است در میان اجزاى حیوانى که 

 کنند؟ذبح مى

ــفند را فر ــت در مکه -ود آوردند بر ابراهیم از کوه ثبیرفرمود: چون گوس که آن را به فداى فرزند خود ذبح  -و آن کوهى اس

 کند، شیطان آمد و به ابراهیم گفت: نصیب مرا بده از این گوسفند.

 فرمود: تو را چه نصیب در آن هست و آن قربانى پروردگار من است و فداى فرزند من است؟!

و را در این گوسفند نصیبى است و نصیب او سپرز است زیرا که محل جمع شدن خون است، و پس خدا وحى نمود به او که: ا

 .»3« اند، پس ابراهیم سپرز و دو خصیه را به او دادها زیرا که مجراى نطفهحرام است خصیه
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دام یک ؟ و کو به سـند صـحیح منقول است که شخصى از حضرت صادق علیه السلّام پرسید: اسماعیل بزرگتر بود یا اسحاق

 ذبیح بودند؟

فرمود: اسماعیل بزرگتر بود از اسحاق پنج سال؛ و ذبیح، اسماعیل بود، و مکه منزل اسماعیل بود، و ابراهیم خواست اسماعیل 

را ذبح کند ایاّم موسـم در منى، و میان بشـارت خدا براى ابراهیم به اسماعیل و بشارت او به اسحاق پنج سال فاصله بود، آیا 

از خدا سؤال کرد که روزى کند او را پسرى از صالحان، و  »4« رَبِّ هبَْ لِی منَِ الصاَّلِحِینَ اى سخن ابراهیم را که گفتهنشنید

 فَبَشَّرنْاهُ بغِلُامٍ فرمایدحق تعالى در سوره صافات مى

______________________________ 
 .389). قرب الاسناد 1(

 .338). امالى شیخ طوسى 2(

 .562). علل الشرایع 3(

 .100). سوره صافات: 4(

 410،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

پس بشارت دادیم او را به پسرى بردبار، یعنى اسماعیل از هاجر، پس فدا کرد اسماعیل را به گوسفندى بزرگ؛ بعد  »1« حلَِیمٍ

، پس ذبیح، »2« »و برکت فرستادیم بر او و بر اسحاق بشارت دادیم او را به اسحاق پیغمبرى از صالحان«از ذکر اینها فرمود: 

اسـماعیل بود پیش از بشـارت به اسـحاق، پس کسـى که گمان کند اسـحاق بزرگتر اسـت از اسماعیل، و ذبیح اسحاق است 

 .»3« تکذیب کرده است به آنچه خدا در قرآن از خبر ایشان فرستاده است

دانست که حیوانى نزد او گرامیتر از گوسفند ام منقول است که: اگر خدا مىو به سـند صـحیح از حضـرت امام رضا علیه السلّ

 .»4« گردانیدهست، هرآینه آن را فداى اسماعیل مى

 گردانیدبود، هرآینه آن را فداى اسماعیل مىتر و نیکوتر از گوسـفند مىو در حدیث معتبر دیگر فرمود که: اگر گوشـتى طیبّ

»5«. 

 .»6« اسماعیل، اسحاق وارد شده استو در حدیث دیگر به جاى 
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و در حدیث دیگر از حضـرت صادق علیه السلّام منقول است که: یعقوب علیه السلّام به عزیز مصر نوشت: ما اهل بیت ابتلا و 

 .»7« امتحانیم، پدر ما ابراهیم را امتحان کردند به آتش، و پدر ما اسحاق را امتحان کردند به ذبح

 حضرت امام جعفر صادق علیه السلّام مروى است: ساره به ابراهیم گفت: و در حدیث معتبر از

کردى خدا تو را روزى فرماید فرزندى که دیده ما به آن روشن شود، زیرا که خدا تو را خلیل خود اى، کاش دعا مىپیر شـده

 کند ان شاء اللّه.گردانیده است و دعاى تو را مستجاب مى

 بید که او را پسرى دانا روزى فرماید.پس ابراهیم از پروردگارش طل

 بخشم به تو پسرى دانا و تو را در باب او امتحانخدا وحى فرمود به او که: من مى

______________________________ 
 .101). سوره صافات: 1(

 .113و  112). سوره صافات: 2(

 .30/ 4؛ تفسیر برهان 391). معانی الاخبار 3(

 .310/ 6). کافى 4(

 .310/ 6). کافى 5(

 .310/ 6). کافى 6(

 .195/ 2). تفسیر عیاشى 7(

 411،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»1« کنم به طاعت خود، بعد از بشارت سه سال گذشت، پس بشارت اسماعیل مرتبه دیگر آمد بعد از سه سالمى
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 که: صاحب ذبح کى بود؟ فرمود: اسماعیل بودو در دو حدیث حسـن منقول اسـت که از حضرت صادق علیه السلّام پرسیدند 

»2«. 

 و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت پرسیدند: میان بشارت ابراهیم به اسماعیل و بشارت به اسحاق چندگاه فاصله بود؟

رنْاهُ بغِلُامٍ حلَِیمٍ فرمایدفرمود: میان این دو بشـارت پنج سـال فاصـله بود، حق تعالى مى سماعیل، و این اول یعنى ا »3« فَبَشـَّ

ى ساله شد، روزبشارتى بود که خدا به ابراهیم داد در باب فرزند؛ و چون متولد شد براى ابراهیم اسحاق از ساره و اسحاق سه

اسحاق در دامن ابراهیم علیه السلّام نشسته بود اسماعیل آمد و اسحاق را دور کرد و در جاى او نشست، چون ساره این حال 

ید بانشیند؟! نه و اللّه نمىکند و خود به جاى او مىگفت: اى ابراهیم! فرزند هاجر فرزند مرا از دامن تو دور مى را مشاهده کرد

لام ساره را بسیار عزیز و  که دیگر هاجر و پسـرش با من در یک شـهر باشـند، ایشـان را از من دور کن، و ابراهیم علیه السـّ

 زیرا که او از فرزندان پیغمبران بود و دختر خاله او بود.کرد، داشت و حقشّ را رعایت مىگرامى مى

پس این امر بر آن حضرت بسیار دشوار آمد و غمگین شد از مفارقت اسماعیل، چون شب شد ملکى از جانب خدا به خواب 

که دیده  بىاو آمد و به او نمود کشتن پسرش اسماعیل را در موسم مکه، پس صبح کرد ابراهیم بسیار غمگین به سبب آن خوا

 بود.

چون در این سـال موسـم حج درآمد، ابراهیم علیه السلّام هاجر و اسماعیل را در ماه ذیحجه از زمین شام برداشت و به مکه 

هاى خانه را بلند نمود و به قصـد حج متوجه منى شد، و برد که اسـماعیل را در موسـم حج ذبح کند، پس اول ابتدا کرد و پى

 آورد و چون اعمال منى را بجا

______________________________ 
 .244/ 2). تفسیر عیاشى 1(

 .226/ 2). تفسیر قمى 2(

 .101). سوره صافات: 3(

 412،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج
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برگشـت با اسـماعیل به مکه و طواف کعبه کردند هفت شوط پس متوجه سعى میان صفا و مروه شدند، و چون به محلّ سعى 

کردم در موسم این سال پس چه مصلحت ابراهیم به اسـماعیل گفت: اى فرزند! من در خواب دیدم که تو را ذبح مىرسـیدند 

 بینى؟مى

 اى.گفت: اى پدر! بکن آنچه به آن مأمور شده

ى به پهلو چون از سعى فارغ شدند، ابراهیم اسماعیل را برد به منى، و این در روز نحر بود، و چون به جمره میان رسیدند او را

چپ خوابانید و کارد را گرفت که او را بکشـد، پس ندا به او رسـید: اى ابراهیم! خواب خود را راست کردى و به فرموده من 

 عمل نمودى.

 .»1« و فدا کرد اسماعیل را به گوسفندى بزرگ و گوشتش را تصدّق نمود بر مسکینان

 را منى نامیدند؟و از حضرت امام رضا علیه السلّام پرسیدند: چرا منى 

 فرمود: براى آنکه جبرئیل در آنجا گفت به ابراهیم که: آرزو کن و از خدا بطلب آنچه خواهى.

پس او در خاطر خود تمناّ و آرزوى آن کرد که خدا به جاى پســرش اســماعیل گوســفندى قرار فرماید که او را ذبح نماید به 

 .»2« فداى اسماعیل، و خدا آرزوى او را داد

وید: احادیثى که دلالت کند بر آنکه ذبیح، اسـماعیل است بسیار است و در این کتاب به همین اکتفا نمودیم، و بسیارى مؤلف گ

 از قصص ابراهیم علیه السلّام در قصه لوط علیه السلّام بیان خواهد شد ان شاء اللّه.

______________________________ 
 .455/ 4). مجمع البیان 1(

 .435ایع ). علل الشر2(

 


